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    پيشگفتار
  

نـوردد و   عنصري كـه مرزهـا را در مـي       . زبان يكي از عناصر روان حيات بشري است       
يـك واژه در خـط   . يابـد   در حيات انسانها راه مي   ،خطوط برپاشدة انساني  بي توجه به    

تواند به صورتهاي گوناگون در زبان ديگـر مـردم            مي ،سير خود از پيدايش تا مرگ     
هنگـامي كـه دو مـردم بـا يكـديگر تمـاس اجتمـاعي و اقتـصادي پيـدا                    . نيز راه يابـد   

جـستجوي ايـن راهيـابي و       . پـردازد  كنند، زبـان آنهـا نيـز بـه داد و سـتد واژه مـي                مي
 يكــي از كاوشــهاي شــيرين و ضــروري در ادبيــات و  ،كنكــاش در ايــن جــايگيري

  . زبانشناسي است
داسـتان داد و سـتد      .  هستند جهان اسلام عربي، فارسي و تركي زبانهاي بزرگ       

دن به ايـن داسـتان بـراي        گوش فرادا . ميان اين زبانها، داستاني شيرين و دلكش است       
جستجو . ز است كوشد از تعصبات آزاردهنده بدور باشد، بسي دل انگي         كسي كه مي  

تـرين   اند، خـود از بايـسته      و رديابي واژگاني كه ميان اين سه زبان در آمد و شد بوده            
يابي واژگان و آيندة هر سه زبـان بـسيار اهميـت             چراكه اين كار به ريشه    . كارهاست

  . دارد
زبانهـاي تركـي و فارسـي از        : فارسي بپـردازيم   ابتدا به ارتباط زبانهاي تركي و     

نها صـورت گرفتـه و ايـن سـوداي           هستند كه داد و ستد فراواني ميان آ        آندسته زبانها 
 نشان از اين   ،قدمت برخي واژگان تركي در فارسي     .  تاريخي بس طولاني دارد    ،واژه

آميـزش تركـي بـا      ) 743ص  . جلد سـوم  (به گفتة داعي الاسلام     . تاريخ طولاني دارد  
لال الـدين همـايي در      حتـي بـه نظـر اسـتاد ج ـ        . فارسي پيش از اسلام واقع شده است      

دخول لغات توراني در زبان ايراني، قطعاً پيش از ) 8ص(» تاريخ ادبيات ايران  «كتاب  
  . م بوده است.قرن هفتم پ
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 تنهـا از عهـدة      ،براين باورم كه يافتن واژگان دخيل يك زبـان در زبـان ديگـر             
شناسـند و   چراكه آنان ريشة افعال زبان خود را مي  . آيد گويندگان زبان ميهمان برمي   

توانند واژة دخيل را با مصادر زبان خود سنجيده و دخيـل بـودن آن را تـشخيص                   مي
انـد،   دانـسته  معنـي آن را ن     ،چه بسيار واژگاني كه چون گويندگان زبان ميزبان       . دهند

 ره  ،شايد نيز برخي از سر ناآگـاهي      . اند پس ره به بيراهه رفته و تفسير نادرست كرده        
واژگان دخيـل   . ند كه خدشه اي بر روند دانش راستين است        ا به برخي تعصبات داده   

هـاي مختلـف     هـاي مختلـف تـاريخي و جنبـه         ق بـه دوره   ل ـتركي در زبان فارسي متع    
  :توان آنها را در دسته بنديهاي زير جاي داد زندگي انساني هستندكه مي

گــان تركــي در زمانهــاي بــس دور و حتــي بيــرون از محــدودة  برخــي واژ-1
 وارد زبان فارسي شـده و در طـول قرنهـا جـاي خـود را در زبـان و                     ،انجغرافياي اير 

كوشـش، تـوان، آسـمان،    بهرام، بهار، گيـاه،     : مانند واژه هاي  . اند ادبيات فارسي يافته  
  ...آذين، ارتش و

د زبــان ر وا، برخــي واژگــان در دوران حكومتهــاي اوليــة تــرك در ايــران -2
يان، غزنويان، خوارزمشاهيان و در     فارسي شده است بويژه در زمان حكومت سلجوق       

ن واژگان بيشتر واژگان ديواني و نظـامي و اداري هـستند          يا. دوران حكومت مغولان  
ــادي    كــه مقــداري از آنهــا توســط كــساني چــون شــريك امــين و عزيــز دولــت آب

  ...ياساميشي، قشلاميشي، ايلغار، ايلچي و : واژگاني مانند. اند دآوري شدهرگ
 ادوار  رگان زبان تركـي در زمـان حكومتهـاي تـرك د            بخش مهمي از واژ    -3

نجا كـه تركـي     از آ . ، وارد زبان فارسي شده است     بعدي يعني زمان صفويه و افشاريه     
ت بوده، از اين رو واژگـان بـسياري در   مدر زمان حكومت صفويه زبان رسمي حكو 

  ...باشلق، باتلاق، اتراق و دايه، : اين زمان وارد زبان فارسي شدند مانند
 بخش ديگري از واژگان نيز در زمان حكومت قاجاريه وارد زبـان فارسـي               -4

شده اند كه بيشتر اين واژگان نيز واژگان مربـوط بـه لـوازم زنـدگي ماننـد بـشقاب،                    
  . هستنديا واژگان نظامي .. قاشق، چنگال و بقچه و 
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  برخي واژگان تركي نيز در اثر ارتباطات اجتماعي ميان دو مردم وارد زبان             -5
هـاي گلـين، باجنـاق، سـاقدوش، سـولدوش، جـوراب،             فارسي شده است مانند واژه    

  ... و ، آبجيجشن
 برخي واژگان نيز از طريق زبانهاي ديگر مانند عربـي، انگليـسي، روسـي و             -6

هاي غزل، خزينـه، خنـدق،       مانند واژه . اند به زبان فارسي راه پيدا كرده     ... فرانسوي و   
» كالبـاس «يا واژة . اند عربي و از آنجا به فارسي راه يافتهكفش و بلبل كه از تركي به   

 از هك ـ» بلـوك «يـا  واژة  . كه از تركي به روسي و از آنجـا وارد فارسـي شـده اسـت            
كـه از طريـق زبـان       » چك«ة  ژيا وا . طريق زبان انگليسي وارد زبان فارسي شده است       

   . فرانسوي وارد فارسي شده است
كه بر چهارستون استوار شده     است  رسي زباني   آنچه روشن است اينكه زبان فا     

 ،هـر كـدام از ايـن چهـار زبـان          . سانسكريت، عربي، تركي و زبانهاي اروپايي     : است
ايانـدن ايـن سـهم راهـي اسـت در           نم. سهمي در فرهنگ واژگان زبان فارسي دارنـد       

 واژگـان   يفافيت بيشتر فرهنگ واژگان و گامي است در جهت ريشه شناس ـ          جهت ش 
  . تواند براي آيندة يك زبان نيز سودمند باشد ه ميكه اين البت

در خصوص زبان عربـي كـار سـخت تـر از            : آنگاه ارتباط زبان تركي و عربي     
زبان فارسي است چرا كه زبان عربي استعداد شگرفي در جذب و تحليل واژة بيگانه               

كار گزينش واژگان تركـي رايـج يـا متـروك در زبـان عربـي نيـز بـا              . در خود دارد  
فاده از منابع مكتوب موجود و برابر نهاد ميان معاني واژگان تركي نماي عربـي و                است

بويژه منابعي كه به رديـابي واژگـان        . معناي فعلي آن در زبان تركي انجام شده است        
اند، كمك شاياني در يافتن واژگان تركي در اين زبان  فارسي در زبان عربي پرداخته

اند، خود ريشة    ن فارسي كه در زبان عربي راه يافته       اند چرا كه بسياري از واژگا      كرده
انـد،   از آنجاكه نويسندگان اين فرهنگها به زبان تركي آشـنايي نداشـته           . تركي دارند 

دربارة معاني اصلي ايـن واژگـان يـا سـكوت كـرده و يـا تأويلهـاي نادرسـت انجـام                    
  . اين واژگان در زبان تركي بسيار آشكار استدر حالي كه معاني . اند داده
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كوشــد بــدون داشــتن ادعــايي هرچنــد انــدك در ريــشه  مجموعــة حاضــر مــي
 تعـدادي از واژگـان تركـي را در          نـاچيز مؤلـف آن،    شناسي، تنها به انـدازة توانـايي        

تنها و عربي،   روشن است كه واژگان تركي در زبان فارسي         . بنماياندو عربي   فارسي  
 بايـد ايـن   ،مـين تعـداد نيـستند و پژوهـشهاي بيـشتر بـا سـلايق مختلـف             محدود بـه ه   

  : بارت است از هر مدخل ع. جموعه را كاملتر نمايدم
كه بـه صـورت خـط    يا عربي ت فارسي اواژة مصطلح يا موجود در زبان و ادبي      ) الف

 اصـل   زخط تيره كه در واقع نقش جـدا كننـدة توضـيحات ا            ) ب. كلفت آمده است  
ة تركي بـه    تلفظ واژ ) د .ن تركي اصورت اصلي واژة در زب    ) ج. كند ميواژه را بازي    

. معناي واژه كه در ميان دو ناخن آمـده اسـت          ) ر. صورت لاتين رايج در آذربايجان    
مصدر تركي مربوطه كه واژة تركي از آن مشتق شده است و اين مصدر با معناي                ) ز

  .  در داخل دو كروشه آمده است،فارسي آن
  

  شاهمرسيپرويز زارع 
  ليل آباد.       تبريز

  1391 بهمن 17
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  علامتهاي اختصاري
  الجزايري      «        . الج
  مصري      «        مصر
  عراقي      «        عر
  مغربي      «        مغر

  سوداني      «        سود 
  سوري      «        سور
  ليبيايي      «        ليب
  يمني      «        يمن
  اصطلاح      «        اص
  گياه شناسي      «        گيا
  جانورشناسي      «        جان
                نگاه كنيد به      «        ←
   نگاه كنيد به مدخل بالا                   «                     ↑
  نگاه كنيد به مدخل پايين      «                     ↓
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٣٩- Turkce bitki adlari sozlugu.Turhan Baytop.Turk dil 

kurumu.Ankara. ١٩٩٤  
  .نشر اينترنتي. محمد صادق نائبي. يكهزار واژه اصيل تركي در زبان پارسي -
  . مقالات مختلف جناب آقاي مهران بهاري در پايگاههاي اينترنتي-
  .ور گرامي جناب آقاي حسن بيگ هادي راهنماييها و مساعدت سر-





 

خـواهر  () Ağa bacı ( آغابـاجي  -آبـاجي 
   ).بزرگ
عنـوان عـده اي از      () Abaza( آبازا   -آبازه

ــاني  ــرداران عثم ــاي    [)س ــه معن ــالاً ب احتم
  ].آبخازي يا اهل منطقة آبخاز گرجستان

خــواهر ) (Ağa bacı( آغابــاجي -آبجــي
  ). بزرگ

. )At aşqal( آت آشـــقال-آت آشـــغال 
  ].نعبور كرد: آشماق[]. انداختن: آتماق[

پـدر  () Atabəy( آتابيـگ  -آتابـك /آتاباي
  ].انداختن: آتماق[). سالار

 و بـزرگ ( )Ata uta( اوتـا  آتـا  -آتـا اوتـا  
  ). كوچك

 آتيرمــا. )Aşırma(آشــيرما ) نظــا (-آترمـه 
. عبــور دادن. انــداختن: آتمــاق[)حمايــل(

  . ]عبور كردن: آشماق
جهيـدن جرقـه از     ) (Atış( آتـيش    -آتش  

:  آتيلمـــاق.انـــداختن: آتمـــاق). [ســـنگ
  ]. جهيدن

ــاچمه  ــش س ــ-آت ــاچما ي آت  Atış(ش س

saçme ()تيراندازي مداوم .(  
ــنن ــنن-آت ميــ ) At minən( آت ميــ

  ). سواركار(
 )حمايـل ) (Aşırma(آشيرما  ) نظا (-آتيرما

عبــور : آشــيرماق. عبــور كــردن: آشــماق[
  ].دادن
بادي كه از بـا صـدا       ( )Açıl( آچيل -آجل

. گــــشودن :آچمــــاق[)از گلــــو برآيــــد
  ].باز شدن: آچيلماق
ســـوزن )(Acımaq( آجيمـــاق -آجيـــدن

  ]. تلخ شدن: آجيماق) [فرو بردن. زدن
). سـوزن زده شـده    )(Acın( آجين   -آجين

  ]. تلخ شدن: آجيماق[
: آچمـاق [). كليـد () Açar(.  آچـار  -آچار

  ].گشودن
 )باز نمـي كنـد    () Açmaz( آچماز   -آچمز

حالت مهره در شطرنج كه هرگـاه آن را         (
دارند، شـاه در حـال كـيش        شاه بر از برابر   
  ].گشودن: آچماق[ )واقع شود

: آخماق[). دورريز() Axal( آخال -آخال
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  ]. جاري شدن. روان شدن
 )Axtalamaq( آختالامـــــاق-آخـــــتن

ــشيدن( ــاق). [برك ــردن: آختالام ــه ك . اخت
ــر . درآوردن هــستة ميــوه كــشيدن چــرم ب

  .]. روي زين اسب
   ↑ ).بركشيده() Axta( آختا -آخته

ــه ــگآخت ــابيگي - بي ) Axta bəyı( آخت
  ↑).نندة حيواناتاخته ك(

  ↑ .)Axtaçı( آختاچي -آخته چي
جاي علف خـوردن    () Axır( آخير   -آخرُ

  ].روان شدن: آخماق[)چارپايان
چنبـــرة . ترقـــوه) (Axır( آخيـــر -آخُـــره
گوديي كه در ميـان تـوده خـاك         . گردن

كنند تا در ميان آن آب ريزند بـراي گـل           
ز و بركـشيده كـه چنـد        طنابي درا . ساختن

روان : آخمـاق )[اسب را بتوان بدان بـست     
  ].جاري شدن. شدن

شـرابي كـه    () Axşama( آخشاما   -آخسمه
  ↑). از برنج يا جو و ارزن بگيرند

ــشيج ــشيج -آخـ ــصر) (Axşıc( آخـ ). عنـ
  ].جاري شدن. روان شدن: آخماق[

جـــاي علـــف ). (Axır( آخيـــر -آخـــور
  ↑). خوردن چارپايان

مــسئول () Axırçı( آخيرچــي -آخــورچي
  ↑). آخور
: آتمـاق [). همنام() Adaş( آداش   -آداش

  ]. جدا كردن. رها كردن: آدماق. انداختن
: آتمـاق ). [جزيره) (Adaq( آداق   -آداك
  ]. جدا كردن. رها كردن: آدماق. انداختن

بلنـدي  . نيكـو . بوخ) (Atıq( آتيق   -آدخ
ــين ــشته. در زمـ ــاق). [پـ ــداختن: آتمـ . انـ

  ].انباشتن
ــ-آدر ــشتر)(Acır(ر  آجيــ ــصاد. نيــ ). فــ

ــاق[ ــدن : آجيم ــخ ش ــاق. تل ــخ : آجيتم تل
  ]. فرو بردن. كردن
 .حمايـل () Aşırma(آشـيرما   ) نظا (-آدرم

ــن ــد زيـ ــماق[) نمـ ــردن : آشـ ــور كـ . عبـ
  ].عبور دادن: آشيرماق
. انـدوه . غـم )(Acıran( آجيـران    -آدرنگ
: آجيتمـاق . تلخ شدن : آجيماق). [مصيبت

  ]. فرو بردن. تلخ كردن
). آتــش. پرتــاب( )Atış(يش  آتــ-آديــش

  ]. پرتاب كردن. انداختن: آتماق[
راه : آزماق [).توشه)(Azıq( آزيق   -آذوقه

از . از راه راسـت بيـرون شـدن       . گم كردن 
به بيراهـه   . از جا در رفتن   . حد خارج شدن  

رنگ به رنگ شدن رنـگ در خـم         . رفتن
   .]. رنگرزي
. زينـــت. زيـــور)(Asın( آســـين -آذيـــن
  ].آويختن: آسماق.) [قاعده. رسم. آرايش
كوهي كه مرز   . مرز) (Aral( آرال   -آرال

  ]. جدا كردن: آرالاماق) [اروپا و آسياست
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  ). باريك) (Arpa( آرپا-آرپه
ــت). Art( آرت-آرت ) Əyrinc(اگريـــــ

  ]. خم كردن: اگمك). [آرنج(
  .  آرنج← اگرينج-آرج

). بالاپوش() Arxalıq( آرخاليق   -آرخالق
 تعقيـــب .رســـيدگي كـــردن: آرخامـــاق[

  ]. پشتيباني كردن. كردن
ــرّاش() Ardalı( آردالـــــي -آردال ). فـــ

  ]. روي كردنيپ. تعقيب كردن: آرداماق[
. آبكـــــش)(Arıdan( آريـــــدان -آردن 

  ]. پاك كردن: آريتماق). [كفگير. صافي
. ارزيـدن : آرزيماق[. )Arzı( آرزي -آرزو

  ]. ارزش داشتن
. حــــريص)(Arqı (قــــي آر-غــــدهآر

. ســـريع تـــاختن: قيمـــاقآر[) خـــشمگين
  ]. خشمگين شدن

. بنـدگاه )( Əyrinc( اگـرينج    -آرنج/ آرن
). يكي از فنـون كُـشتي در خـاك        . مفصل

كــج : اگرينمــك. خــم كــردن: اگمــك[
  ]. خم شدن. شدن

. آزار. رنــج)(Əyring( اگرينــگ -آرنــگ
ــر ــه. مكـ ــردن : اگمـــك)[حيلـ ــم كـ . خـ

  ]. خم شدن. كج شدن: اگرينمك
ز بادي كـه ا   )(Aruq( آروق   -آروق/آروغ

  ). گلو برآيد
ــن -آرون ــاكيزه)(Arın( آريـ ــفت  .پـ صـ

: آريتمـاق . پـاك شـدن   : آريمـاق ). [نيكو
  ]. پاك كردن

). نفــرت. كينــه)(Acıq( آجيــق -آريــغ
  ]. تلخ شدن: آجيماق[

ــوس)(Az( آز-آز ــته. ه  )Ac( آج) خواس
: آجمــاق .كــم شــدن: آزيمــاق[ )گرســنه(

  ]. گرسنه شدن
ــر ).Acar( آجــار-آزار ــج)(Acır(آجي . رن
  ].تلخ شدن: آجيماق). [درد
: آجيمــاق). [زگيــل)(Acıq( آجيــق -آزخ

  ].تلخ شدن
ــاق- آزدن رنـــــگ ) (Açımaq( آچيمـــ
بـاز  : آچيلمـاق . گشودن: آچماق[ )كردن
  ].شدن
: آچمــاق )[رنــگ ) (Açır( آچيــر- آزرد

  ].باز شدن: آچيلماق. گشودن
ــاق- آزردن ــج ) (Acıtmaq( آجيتمــ رنــ
  ].تلخ شدن: آجيماق[ )دادن
 / آرماق[ )عزت) (Arsam( آرسام - آزرم

  ].بالغ شدن. رسيدن: ائرمك
ــر ز آ-آزور ــر. )Azır(يـ ــريص(آجيـ ). حـ

  ]. گرسنه شدن: آجماق[
  .  آذوقه←). توشه)(Azıq( آزيق -آزوغه
). تلخ شـدن  )(Acımaq( آجيماق   -آزيدن

  ]. تلخ شدن: آجيماق[
ــر ــر -آزيـ ــه)(Acır( آجيـ ــرت. كينـ ). نفـ
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  ]. تلخ شدن: آجيماق[
). نفــرت. كينــه)(Acıq( آجيــق -آزيــغ

  ]. تلخ شدن: آجيماق[
) بگــشا. آســايش. گــشوده()Aç( آچ -آژ

  ]. گشودن: آچماق[
). نفـــرت . كينـــه)(Acıq( آجيـــق -آژخ

  ]. تلخ شدن: آجيماق[
. سـوزن زدن )(Acımaq( آجيمـاق  -آژدن

  ]. تلخ شدن: آجيماق). [فرو بردن
دري  .گــشوده()Açqın( آچقــين -آژگـن 

ــد  ــوان ديـ ــه از پـــس آن تـ ــشبك كـ ) مـ
  ]. گشودن: آچماق[

). ســوزن زده شــده)(Acın( آجــين -آژن
  ]. تلخ شدن: آجيماق[

گل . ملات. گشوده()Açın( آچين   -آژند
) گلابـــه. و لاي كـــه در تـــه آب نـــشيند

  ]. گشودن: آچماق[
. گـره . چين و شكن  ) (Əzin( ازين -آژنگ
ــم ــد  . خ ــه افت ــه در جام ــيس ك ــوج . ك م

ــه در آب پديــــد آيــــد  ) كوچــــك كــ
   ].چين دادن. ردنله ك): Əzmək(ازمك[

. جدا شده . باز شده )(Açıq( آچيق   -آژوغ
شاخهاي زيـاد كـه از درخـت        . ليف خرما 

ــد جــدا . گــشودن: آچمــاق). [انگــور ببرن
  ]. كردن
فــرش ()Açı yanan( آچــي يانــا -آژيانــه

: آچمـاق ) [زمين از سـنگ، گـچ يـا آجـر        
  ]. گستردن. پهن كردن. گشودن
ــخ ــق -آژي ــة  )(Acıq( آجي ــرك گوش چ
  ]. تلخ شدن: ماقآجي). [چشم

). تلــخ شــده )(Acıda( آجيــدا -آژيــده
  ]. تلخ شدن: آجيماق[

. قـوت . قـوي . محتاط)(Acır( آجير   -آژير
بيرون : ماقرآجي) [اعلام خطر . بانگ. غلبه
  ]. دادن
آلـت تيـز كـردن      ()Açına( آچينـا    -آژينه

تيــز . گــشودن: آچمــاق) [ســنگ آســياب
  ... ]. كردن لبة چاقو و 

ــئنا ــ-آس ــينا. )Asena(نا ئ آس گــرگ ( آش
  ). ماده
. آرايـش . زينـت . زيـور ) (Asa( آسا   -آسا

ــار ــات. وق : آســماق) [صــلابت.هيبــت. ثب
  ]. آويختن

اسـنه مــك  ). [خميـازه ) (Əsə( اسـه  -آسـا 
)Əsnəmək :(خميازه كشيدن .[  

ــال ــال -آس ــاس) (Asal( آس ــان. اس ). بني
  ]. آويختن: آسماق[

ــتان ــتان -آس ــر ) (Astan( آس ــايين س ). پ
  ]. تنآويخ: آسماق[

: آســــماق[. )Astana( آســــتانا-آســــتانه
  ]. آويختن
ــتر ــتار -آس ــه )(Astar( آس ــاي جام ). انته
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  ]. آويختن: آسماق[
ــتين ــتين -آس ــر ) (Astın( آس ــايين س ). پ

  ]. آويختن: آسماق[
ــر ــير -آس ــه)(Asır( آس ــشتزار. مزرع ). ك

  ]. پروراندن. تربيت كردن: آسراماق[
ــغده ــيق -آس ــاده)(Asıq( آس ــا. آم ). مهي

  ]. آماده كردن. آويختن: قآسما[
ــموغ ــميق -آس ــي) (Aşmıq( آش ). دروغ

  ].عبور كردن: آشماق[
زميني كه براي زراعت     ()Asa( آسا   -آسه

ــند   ــرده باش ــاده ك ــماق[). آم ــاده : آس آم
  ]. كردن
). فايــده . بهــره ( )Asıq( آســيق  -آســيغ

  ]. آويختن: آسماق[
. سرگــــشته ()Asma( آســــما -آســــيمه
   ].آويختن: آسماق[). آويزان
ــيون ــيوان -آس ــشته ()Asıvan( آس . سرگ
  ]. آويختن: آسماق[). آويزان

: آشـاماق ).[غذاي آبكي () Aş( آش -آش
  ].ميل كردن. خوردن
 )نوشـــيدني() Aşam (.  آشـــام-آشـــام

  ].ميل كردن. خوردن: آشاماق[
: آشـاماق [. )Aşamaq( آشـاماق  -آشاميدن
  ].ميل كردن. خوردن
) گـشايش . صـلح )(Açdı( آچـدي  -آشتي

  ]. گشودن:آچماق[

ــرمه ــا (-آشــ ــيرما ) نظــ ) Aşırma (آشــ
  ].عبور كردن: آشماق[). حمايل(

 )انـــداختني(). Aşqal( آشـــقال -آشـــغال
  ].عبور كردن: آشماق[

ــفته ــيبتا -آش ــم . فاحــشه) (Aşıbta( آش به
  ].عبور كردن: آشماق). [ريخته

ــكار  ــار-آشـ ــشوده(. )Açqar( آچقـ  )گـ
  ].گشودن: آچماق[

ــكارا ــارا-آشـ ــشو()Açqara( آچقـ  )دهگـ
  ].گشودن: آچماق[

ــا-آشــنا دوســت . درآمــده)(Açına( آچين
گشوده : آچينماق.گشودن: آچماق[ )تازه
  ].شدن

: آشـماق [ )غوغـا (.)Aşıb( آشـيب  -آشوب
  ].از حد گذشتن. عبور كردن
نــام ).(Aşır ada( آشــير آدا-آشــوراده

عبور : آشماق) [جزيره اي در درياي خزر    
عبـور  : آشـيرماق . از حـد گذشـتن    . كردن
  ].جزيره: آتا/آدا. انداختن: آتماق. دادن

ــوغ ــيق-آشـــ ــول()Aşıq( آشـــ . مجهـــ
از حد  . عبور كردن : آشماق [)غيرمعروف

  ].شيفته شدن: آشيقماق. گذشتن
ــيانه ــانا-آش ــاناق . )Asana( آس ــة (آس لان
  ]. آويختن: آسماق[). طبقه. حيوانات

  ). خصي. خواجه() Ağa( آغا -آغا
رئـيس  ) (Ağa başı( آغا باشـي -آغا باشي
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مـدير  . بزرگ خواجه سـرايان   . خواجگان
  ). تعليم وتربيت دختران دربار صفوي

 )فرسـنگ . درخت ()Ağac( آغاج - آغاج
صـعود  . اوج گـرفتن  . بلند شـدن  : آغماق[

   .]. بالا رفتن. كردن
ــاجق ــاجيق -آغـ ــرور () Ağacıq( آغـ سـ
  ). كوچك
  ). پرده دار() Ağaçı( آغاچي -آغاجي
ــاره ــارا -آغـ ــه )(Axara( آخـ دوالـــي كـ

فاشان ميان تخت و ابرة كفـش گذارنـد         ك
جاري : آخماق). [تا مانع دخول آب شود    

  ]. روان شدن. شدن
). شــروع( آخيــز. )Ağız( آغيــز -آغــاز

  ]. روان شدن. جاري شدن: آخماق[
). شــگون. بخــت) (Uğur( اوغــور-آغــال

سوق داده  . مواجه كردن . بردن: اوغراماق[
دچـار  . جهـت دادن  . متمايل كـردن  . شدن
  .]. سرزدن. ه سوي هدفي بردنب. كردن
ــر ــر -آغ ــه  ) (Axır( آخي ــشك ك رود خ

سيلاب از آن قطع شده و جاي جـاي آب     
  ]. جاري شدن: آخماق[). ايستاده باشد
ــردن ــاق -آغــــ ) Axızmaq( آخيزمــــ

ــساندن( جــاري : آخمــاق). [نوشــيدن. خي
  ]. جاري كردن: آخيزماق. شدن
بـار و   ( غريـق آ) Ağruq( آغـروق    -آغرق
  ]. درد كردن. سنگين شدن: آغريماق[) بنه

جاري : آخماق[) دهان()Ağız( آغيز -آغز
  ].روان شدن. شدن

). عـــصر() Axşam( آخـــشام -آغـــشام
  ].روان شدن. جاري شدن: آخماق[

پنجـرة  () Atışqa(  آتيـشقا  -آغـشكه /آغشغه
  ].گشودن: آچماق[)بزرگ

. )Avıl(آويــــل. )Ağıl( آغيــــل-آغــــل 
  ]. گرد آمدن: آوماق[

) عــزم ســفر. ســفر)(Axır( آخيــر -آغــور
  ].روان شدن. جاري شدن: آخماق[

شير گاو و گوسفند    () Ağız(ز  ي آغ -آغوز
. جـاري شـدن   : آخمـاق [). پس از زايمـان   

  ].روان شدن
پرنــدة ) (Ağ quş( آغ قــوش -آغــوش

  ). پسر جوان ()Uğuş(غوشاو). سفيد
  ).سفيد() Ağ( آغ -آق
  ). سرور()Aqa( آقا -آقا

   ).سرورش() Ağası( آغاسي -آقاسي
  ). بانوي سفيد() Ağ banu( آغ بانو -آقبانو
  ). سكه. ريزة زر() Ağça( آغچا -آقچه

ــقل ــاققال -آق سـ ) Ağ saqqal( آغ سـ
   ).ريش سفيد(

ــنقر ــان (-آق سـ ــونقار)  جـ  Ağ(آغ شـ

şunqar ()شاهين سفيد  .(  
). شامگاه. عصر ()Axşam( آخشام -آقشام

  ].روان شدن. جاري شدن: آخماق[
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قـلاب بزرگـي كـه      ) (Ağıc( آغيج   -آكج
بر چوب كنند و در بردن يـخ در يخچـال           

بـالا  . لغزانـدن : آغـديرماق ) [استفاده دارد 
  ]. بردن

ايـــوان )(Əkəmək( اكـــه ســـي-آگاســـي
. افزودن: اكه مك ) [كوچك جلوي خانه  

  ]. افزوده شدن: اكه لنمك
: اگمك) [سرين. كفل)(Əyir( اگير -آگر

  ]. خم شدن: اگيلمك. خم كردن
  ). قرمز. خسر() Al( آل -آل
  ).سرخ رنگ() Ala( آلا-آلا

ــي ــي -آلابيكـ ) Alay bəyi( آلاي بيگـ
ــدارمها ( ــيس ژان : آلمــاق [).سردســته و رئ

  ]. مرتب شدن. نظم گرفتن. گرفتن
ــق ــق/آلاجـ ــق/آلاچـ ــق -آلاچيـ  آلاچيـ

)Alaçıq ()چادر عشايري.(  
 آلاخــون والاخــون -آلاخــون والاخــون

)Alaxun valaxun.(  
  ).Alala(آلالا )  گيا (- آلاله
  ). شعله. ()Alav ( آلاو-آلاوه/آلاو

آل  ).Alı balı( آلـي بـالي  ) گيـا  (- آلبـالو 
   . بالي

مهـــر ()Al tamğa( آل تامغـــا-آل تمغــا 
  ). سرخ
  ). سرخ(آلتين . )Altun( آلتون-آلتون

) Altun bilgə( آلتـون بيلگـه  -آلتون بيلكـا 

احكام خانات ترك كـه     . منشور زرنشان (
. باشـد ..  و   مخصوص ماليات و محاسـبات    

  ).اسناد حكومتي
). خريــد. دريافــت() Alış( آلــيش -آلــش

  ]. گرفتن. خريدن: آلماق[
). دو رگـه  (آلاجـا   . )Alaşa( آلاشـا  -آلشه

  ].گرفتن. خريدن: آلماق[
ــده ــدا -آلغ ــشمگين) (Alıqda( آليق ). خ

. زيــان ديــدن. حماقــت كــردن: آليقمــاق[
  ]. نابود شدن. ضرر كردن

: آلينمـاق )[آشفته) (Alıbda( آليبدا   -آلفته
. نيم سير شـدن   . خريده شدن . گرفته شدن 

  ....]. گرفته و كنده شدن پوست ميوه و 
  ). سرخ فام() Alqın( آلقين-آلگونه
: آلمــاق [)پيــشاني) (Alın( آلــين-آلّــن
  ].گرفتن. خريدن
حفر يـا گـودي      ()Alang( آلانگ -آلنگ

يا ديواري كه در هنگام محاصرة قلعـه در         
ــسازند  ــوار ب ــشكر پــشت آن پــشت دي و ل

ــرد  ــع بگي ــاق). [موض ــرفتن: آلم ــتح . گ ف
  ].كردن

ــك ــاق-آلونـ ــة (. )Alvanaq( آلوانـ خانـ
  ). حقير
: اوممـاق [). هدف. ()Umac(اوماج -آماج

  ]. توقع داشتن. انتظار داشتن
: اوممــاق[. )Umacqa(ماجقــا او-آماجگــاه
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  ].توقع داشتن. انتظار داشتن
) نهايــت طلــب ). (Umar( اومــار-آمــار

  ]. توقع داشتن.  انتظار داشتن:اومماق[
 )آشــيانة پرنــده) (Qamıt( قاميــت-آمــوت

  ]. پوشاندن. بستن: قامماق[
گــــرد : آومــــاق[).Avara( آوارا -آواره 
  ]. آوردن

). شـــكارگر() Ovçu( اووچـــو -آوجـــي
ــاق[ ــدن : آوم ــرد آم ــاق. گ ــرد : آولام گ

  ]. آوردن
ظرف اسـتوانه اي    () Qavan( قاوان   -آون
  ].  كردنخالي: قاوماق). [شكل
ــو ــان (-آه ــاق[. )Ov(واو) ج ــرد : آوم گ
  ].گرد آوردن: آولاماق. آمدن

. نقــب ()Qavın(قــاوين. هــون قو-آهــون
  ]. كندن. حفر كردن: قاوماق)[رخنه
  ). ماه تمام)(Ay bəy( آي بيگ-آيبك
جـاي گرفتـه   . درمـاه ()Ayda( آيـدا    -آيدا

گيــاه خوشــبو و زيبــا كــه در آب . در مــاه
  ). رويد

. مهتــــاب() Aydın(ن  آيـــدي -آيـــدين 
  ). روشن
ــرم ــريم-آي ــده  ()Ayrım( آي ــدا كنن ). ج

جــدا : آيريلمــاق. جــدا كــردن: آييرمــاق[
  ]. شدن
. )Ayzənə( آيزنـه . )Yeznə( يئزنـه  -آيزنه

  ). داماد(
: آيمـاق [). مهسا( )Aysan( آيسان -آيسان
  ].چرخيدن. پيچيدن

مــاه در () Ay suda( آيــسودا -آي ســودا
  ). آب
: آيمـاق [). هالة در ماه  ( )Ayla( آيلا   -آيلا

  ]. چرخيدن. پيچيدن
ــلار ــلار -آي ــا() Aylar( آي ــان.ماهه ). ماه

  ].چرخيدن. پيچيدن: آيماق[
). نـوراني . روشـن () Aylın( آيلين   -آيلين

  ].چرخيدن. پيچيدن: آيماق[
) Ayım sayım( آيـيم سـاييم   -آيم سـايم 

  ). گاهگاه(
رد : آبامـاق [). عمـو () Abaqa( آباقا   -اباقا

ــردن ــردن . كـ ــت كـ ــريختن. مخالفـ . گـ
فـراري  . رها كردن . منع كردن . نگهداشتن

  ].دادن
ــه ــا -اب ــة  () Oba( اوب ــد خيم ــوع چن مجم

  ). عشايري
  ]. انداختن: آتماق[). پدر()Ata( آتا -اتا

ــك ــك/اتابـ ــگ-اتابيـ  )Atabəy(  آتابيـ
   ).پدرسالار(

  ). مربي( )Ata qoca(جا آتا قو-اتاخواجه
   ).تاج()Otağa( اوتاغا-اتاغه
حفاظـت  : دمـاق اوOtaq.(]( اوتـاق    - اتاق

  ]. كردن
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: آتمـاق [). پدري() Atalıq( آتاليق -اتاليق
  ]. انداختن
ــه ــا-اتاليقان ــستة ) (Atalığana( آتاليغان شاي
  ].انداختن: آتماق[). پدري

ســـمت و ) (Atalığı(  آتـــاليغي-اتـــاليقي
  ].انداختن: آتماق[. )رتبه آتاليق

ــراق ــوراق -اُتـ ــتا() Oturaq( اوتـ ). قامـ
]نشستن: تورماقاو .[  

ــرغ ــروق -اُتــ ــره()Otruq( اوتــ ). جزيــ
]نشستن: تورماقاو.[  

به آتـش تميـز     : اوتمك [).Ütü( اوتو   -اتو
كــز . زدودن مــو و پــر. پــر كنــدن. كــردن

   ]. دادن و سوزاندن
). آتــــشدان() Ocaq( اوجــــاق -اجــــاق

  ].حفاظت كردن: اودماق[
) Kor ocaq( كــور اوجــاق -اجــاق كــور

  ).ازان(
ماليدن () Ucamışı( اوجاميشي   -اجاميشي

. انگــشت كودكــان بــه روغــن و گوشــت
رسم مغولان چنان است كه اولين بار كـه         
كودكان شكار كنند، انگشت ايشان را بـه        

ــد   ــي بمالن ــت و چرب ــاق[). گوش : اوجارم
  ]. دميدن. سربرآوردن

  ). برادر بزرگ)(Ece( ائجه -اچي/اچه
مور اخته  مأ() Axtaçı( آختاچي   -اختاجي
  ). ميرآخور. كردن

). جـستجو () Axtarma( آختارما   -اخترمه
  ]. جستجو كردن: آختارماق[

ــه ــا-اخت ــشيده(. )Axta( آخت ــيم . برك عق
  ). شده

ــه بيــگ ــا بيگــي -اخت ) Axta bəyı( آخت
  ). ميرآخور(

  ). سكة زر و سيم() Axça(چا خ آ-اخچه
شــرابي از () Axşama( آخــشاما -اخــسمه

  ). برنج يا جو
. نمد زين اسب  () Aşırma( آشيرما   -ادرم

: آشيرماق. عبور كردن : آشماق[). حمايل
  ]. عبور دادن

  ). داس كوچك) (Oraq( اوراق-ياراغ
مقـرري و   () Arpalıq( آرپـاليق    -ارپه ليق 

درآمد نقدي يـا جنـسي در نظـام اداري و           
  ).مالي
). شـريك () Ortaq( اورتـاق  -ارتاق/ارتاغ

]قرار دادن. بريدن: رماقاو[ .  
. سـبقت گيرنـده   () Artış( آرتيش   -ارتش

  ]. افزودن: آرتماق[). جمع شونده
). شــــريك() Ortaq( اورتــــاق -ارتــــق

]قرار دادن. بريدن: رماقاو.[  
ــالق ــق/ارخـ ــالق/ارخلـ ــاليق -الخـ  آرخـ

)Arxalıq ()ــالاپوش ــاق[) بــــ : آرخامــــ
  ]. تعقيب كردن. رسيدگي كردن

  . )Ördək(اؤردك) جان (-اردك
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محكـــــــم () Ardalan( آردالان -اردلان
  ]. تعقيب كردن: آردماق[). ضربه زننده

  ). پيشه () Ərdəm ( اردم-اردم
ــاق[). ارتــش() Ordu( اوردو -اردو : اورم
  ].قرار دادن. بريدن

ــازار ــازار-اردو ب ) Ordu bazar( اوردو ب
  ). بازار نظامي(

. شـير () Arslan(آرسالان  ) جان (-ارسلان
  ). مردافكن

جـاري  : آخماق[). نهر() Arx( آرخ   -اَرغ
  ]. شدن
قرار : اورماق[). نژاد() Uruq( اوروق -اُرغ
    ]. دادن
: آخمـاق [). نهر() Arx( آرخ   -ارغاب/اَرغا

    ]. جاري شدن
  ). پوما() Arqun(آرقون )جان (-ارغون
  ). زيرك() Arqa( آرقا -اَرغه

ــاوون ــون-اركـ ــاز )(Ərköyün( اركؤيـ نـ
  ). پرورده
ــه [). دژ ()Ərk( ارك-ارگ ــكاركـ : مـ

  ]. بزرگ شدن
). هــــدف() Arman( آرمــــان -ارمــــان

  ]. جستجو كردن: آرماق[
). Armağan(آرماغان  . يارماغان - ارمغان

ــاق[ ــكافتن: يارمـ ــداكردن. شـ ــار . جـ كنـ
  ]. گذاشتن

ــك ــه)(Örmək(رمـــك ؤ ا-ارمـ اي  جامـ
: هؤرمـك  [).اي بـه رنـگ خاكـستري       پنبه
  ]. بافتن
  ). گلابي() Armud(آرمود ) گيا (-ارمود

  . )پيش پرداخت ()Ermin (ائرمين -ونمراِ
  . )كفش ()Ermic (ائرميج -ميجراِ

 )نــــــــــژاد()Uruq( اوروق -اروق/اروغ
  ]. قرار دادن. بريدن: اورماق[

ــان (-ارومچـــــك هؤرومجـــــك  )جـــ
)Hörümcək ()ــوت ــك[)عنكبــ : هؤرمــ

  ].بافتن
  . )تجربه ()Arvın (آروين -وينراِ
  . )دانا ()Erib (ئريب ا-برياَ
ــاُ ــو/بري ــبگ ا-اري  اوروب. )Əyrib (ري
  . )كج(
  . )هوشيار ()Eris (ئريس ا-سرياِ

: اركه مـك  [). تخت() Ərk( ارك   -اريكه
  ].بزرگ شدن

ــك ــك -ازبـ ــد) (Özbək( اؤزبـ . نيرومنـ
  ). جسور
  ).Üz qonuq( اوز قونوق -ازقنوغ
له : ازمك[. )Əzgil(ازگيل)  گيا (-ازگيل
  ]. كردن

ــا (-ازم ــور)(Üzüm(اوزوم )  گيــ ). انگــ
  ]. جدا كردن: اوزمك[

ــو ــه/ازنگـــــ  اوزنگـــــــي -اوزنگـــــ
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)Üzəngi)(جــــدا : اوزمــــك[). ركــــاب
  ].كردن
  ). توشه() Azıq( آزيق -ازوق
  ). بي پروا)(Göztək( گؤزتك-استاخ
  ]. فهميدن: اوسماق[. )Usta( اوستا-استاد

: اوسـماق [ .)Ustayana( اوستايانا -استادانه
  ].پي بردن. فهميدن
 ريــش تيــغ() Üzdürə(.  اوزدوره-اســتره 
  ].جدا كردن: اوزمك[) تراشي
  )شاخه) (Özdək( اؤزدك-اُستاك
ــتام ــز) (Özdəm( اؤزدم-اُس ــسته. مرك . ه
  )معتمد

ــكرك ــشخيرك-اســــ ) Eşxirək( ائــــ
  ). سكسكه(

ــاق ). كــــودك() Uşaq( اوشــــاق -اشــ
  ]. خرد كردن: اوشاماق[

عبــور : آشــماق[ )Aşağı( آشــاغي-اشــاقه
  ]. فرو افتادن. كردن
ــ() Aşıq( آشــيق -اشــتق : آشــماق[) اپق

  ].عبور كردن
. ستم. زور() Öctülüm(.  اؤجتولوم -اشتلم
  ). تهديد
  ). الاغ() Eşşək(ائششك )  جان (-اشِك

  ). گنجه() Içqab(قاب چ اي-اشكاب
  ). مكر و فريب() Işgil( ايشگيل -اشِكل

ائــشكه لــك . )Işgilə( ايــشگيله-اشــكلك

چـوبي كـه لاي انگـشتان       . ابزار شـكنجه  (
چـوب يـا    . و فـشار دهنـد    متهمان گذارند   

استخواني كه دو لنگة گوني آرد را به هم         
  .)كند وصل مي
ــكنبه ــهگ ايچ-اش ــكم اول ()Içgənbə(نب ش
  ). حيوانات
ــكنه ــه چ اي-اشـ ــوراك ) (Içgənə(گنـ خـ
  ). آبدار

) Eşxirək( ائـــــــشخيرك-اشـــــــكوهه
  ). سكسكه(

  ). حيله() Işgil ( ايشگيل -اشكيل
 Eşik( ائــشيك آغاســي-اشــيك آقاســي

ağası(.) رئـــــيس تـــــشريفات دربـــــار .
در دورة . حاجــــب دربــــار. نوكرباشــــي

صفويه وزير دربـار، رئـيس تـشريفات بـه          
عهدة ائشيك آغاسي يـا ائـشيك آغاسـي        
ــارجي را   ــفراي خــ ــوده و ســ باشــــي بــ

  .) پذيرفت مي

  ). شير() Aslan(آسلان ) جان (-اصلان
  . )Otaq( اوتاق-اطاق

). اقامـــت() Oturaq(راق و اوتـــ-اطـــراق
  ]. نشستن: ماقاوتور[

  ). بي نام() Adsız( آد سيز -اطسيس
وســيلة صــاف كــردن ( )Ütü( اوتــو-اطــو
. بــه آتــش تميــز كــردن: اوتمــك) [لبــاس
  ]. زدودن
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علـف  () Alaq otu( آلاق اوتـو  -اعلاگلي
  ). هرز
  ). بركت. يمن() Uğur( اوغور -اغر

: غمـاق او[)پـسر () Oğlan( اوغلان   -اغلان
  ]. ريز ريز كردن

). جادو. سحر) (Ovsun(ووسون   ا -افسون
  ]. ماليدن: اووماق[

. كـاردان  (ياپچـار . )Avşar( آوشار -افشار
   ].انجام دادن. توانستن: ياپماق[). مطيع

سـوغات  ) (Aqorayı( آقـورايي   -اقورايي
  . )مسافر

ــه ()Əydiş (گــديش ا-شدكــاَ اســب اخت
ــده ــشيده . ش ــم : اگمــك). [اســب برك خ
  ]. پيچاندن. كردن
  ). دايه( )Anake( آناكا -اكه
  ). عدد دو()Iki( ايكي -اكي
  ).چنان)(Elə( ائله -ال

خيمـة  () Alaçıq( آلاچيق   -الاچيق/الاجق
  ). عشايري

ــون  ــون والاخ ــون  -الاخ ــون والاخ  آلاخ
)Alaxun valaxun ()زير و رو .(  

: اولمـاق  [)Ulaq(اولاق) جان (-الاق/الاغ
  ]. رسيدن

ــاننده () Ulam( اولام -الام ــام رســ ). پيغــ
  ].رسيدن: لماقاو[

ــانچي ــانچي -الامـــ ) Alamançı( آلامـــ

   ]. گرفتن: آلماق [).غارتگر(
  ). شعله) (Alav (ولاآ -والا
قــسمي از )(Olbaq (لبــاقاو -البــاق/اغالبــ

ــانه و گـــردن را   لبـــاس قـــديمي كـــه شـ
  ). پوشاند مي

ــين ــين-البتكـ ) Alp təkin(.  آلـــپ تكـ
   ).اميرزادة جسور(

  ). مهر سرخ() Al tamğa( آل تامغا -التمغا
  ). سرخ() Altun( آلتون -التون

) Alun tamğa( آلتـون تامغـا   -التون تمغـا 
  ). مهر سرخ(

  ).عمومي() Elcar( ائلجار -الجار
) Oğulcamışı(اوغولجاميـشي    -الجاميشي

  ). اطاعت(
  ). پست() Alçaq( آلچاق -اَلجه
  ). مال غارتي() Ulca(لجا او -الجي/الجه

خيمــــة () Alaçıq( آلاچيــــق -الچــــوق
  ). عشايري
گلــة . گلــه اســب() Ilxı( ايلخــي -الخــي

). اسب بدون زيـن   . اسب و شتر در صحرا    
  ]. مربوط كردن. بستن: ايلمك[
  ). مغرور. زورگو)(Oldur(لدور و ا-رلداُ

 اؤلـــدوررم بؤلـــدوررم -الـــدرم بلـــدرم
)Öldürrəm böldürrəm()  مــي كــشم و

  ). برم مي
ــرد ــرد-الـ ــزرگ  () Əlird( اليـ ــوال بـ جـ
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  ).... خصوص كاه و م
) Alış dəyiş( آليش دگـيش  -الش دگش

  ). داد و ستد(
: اولومـاق [).بـزرگ () Uluq( اولـوق    -الغ

  ]. بزرگ شدن
: ايلغامــاق).[حملــه) (Ilğar(ار غــ ايل-الغــار

  ]. به تاخت حمله كردن. فراري دادن
خـان   ()Uluq bəy( اولوق بيـگ -بگ الغ

  ).بزرگ
 Uluq( اولـوق بيگلربيگـي  -بگلربـگ  الـغ 

bəylərbəyi ()  ميرميران . خان خانان اعظم
  ). بزرگ

 Uluq( اولــوق بيتيكچــي -الــغ بيتكچــي

bitikçi ()كاتب بزرگ .(  
) Uluq yurt( اولـوق يـورت   -الغ يـورت 

  ). سرزمين بزرگ(
الـه  [). وسـيلة بيخـتن   () Ələk( الك   -الك
  ]. غربال كردن. بيختن: مك
ــا ــرزمين. كــشور() Ülkə( الكــه -الك ). س

  ].قسيم كردنت: اولمك[
تاكتيـك  . سـركش () Ülkər ( اولكر -الكر

    ]. رميدن: هولكمك [).جنگي
ــاك ــه مـــك-الكلمـ  ) Ələkləmək( الكلـ

  ]. بيختن: اله مك[). الك كردن(
ــا/الكـــه ). كـــشور() Ölkə( اؤلكـــه -الگـ

  ].تقسيم كردن: اولمك[

ــه)(Ülgü( اولگــو-الگــو : اولمــك [).نمون
  ].تقسيم كردن
ــانچي ــانچي -المـــ ) Alamançı( آلامـــ

   ]. گرفتن: آلماق[ )غارتگر(
ــرا ــرا -المي ــدة )(Elmira( ائلمي ــل كنن تمثي

  ).ايل
ــن ــين -اَلِ ــشاني() Alın( آل ــاق[). پي : آلم
    ].  گرفتن

  ).نازنين قبيله)(Elnaz( ائلناز -الناز
  ). چراگاه) (Üləng( اولنگ -النگ
  ). دستبند)(Ələngi( النگي -النگو

  . )چوب پهلوي درب)(Ələni( الني -يالن
  ).  شعله ()Alov( آلوو-الو

تكه چوب بريده   )(Çalvar( چالوار   -الوار
). شده كه بـه شـكل مـنظم درآمـده باشـد        

ــاق[ ــدن: چالمـ ــراف . بريـ زدن دور و اطـ
  ].  چيزي
  ). ملت .دولت)(Ulus( اولوس -الوس

 Uluslar (اولوســلار] عــر.تــر [-الوســات

arası ()ملتها. دولتها .(  
  ). پيغام() Əlik(اليك ] مغ.تر [-الوك

  ). چنان() Elə( ائله -اله
  ). رنگارنگ() Alaca( آلاجا -اليجه
ــا ــا-امـ ــشمداشت(.)Umma( اوممـ . )چـ

  ].چشم داشتن. آرزو كردن: اومماق[
ــاج ــاج -ام ــر() Ovmac( اووم  )آش خمي
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]ريز كردن: وماقاو .[   
ــاق  ).چــشمداشت() Umaq( اومــاق -ام

   ].چشم داشتن. آرزو كردن: اومماق[
: اوممـاق [).آرزو) (Umut(وتاوم ـ -امت

   ]. چشم داشتن. آرزو كردن
: اوممـاق [)هـدف () Amac(.  آمـاج   -امج

   ].چشم داشتن. آرزو كردن
) Umduçu( اومــــــدوجو -امــــــدوجي

چـشم  . آرزو كـردن  : اوممـاق [)آرزومند(
  ].داشتن
امگـه  [). زحمـت ) (Əmək( امـك    -امك
    ]. زحمت كشيدن.  رنج بردن: مك

ــدار ــدار -امك ــادم ()Əməkdar(  امك . خ
  ↑). كوشا
 ).چــشمداشت() Umanc( اومــانج -امــنج

   ].چشم داشتن. آرزو كردن: اومماق[
). چــشمداشت().Umud( اومــود -اميــد

  ].چشم داشتن. آرزو كردن: اومماق[
. )Umudvar( اومــــــودوار-اميــــــدوار 

چـشم  . آرزو كـردن  : اوممـاق [ )آرزومند(
  ].داشتن
: اينانمــاق[). معتمــد() Inaq( اينــاق -انــاق

  ]. ور كردنبا
  ). دايه() Anaka( آناكا -اناكه/اناكا

ريـز ريـز    () Əncimək( انجيمك -انجيدن
  ). كردن

   ). ريز. خرد (.)Əncin( انجين-انجين
 .)Əncikə( انجيكـــه) گيـــا (-انچوچـــك

   )گلابي وحشي(
) تفكــــر) (Anğaşa( آنغاشــــا -انديــــشه

  ]. فكر كردن: آنماق[
: ائنمـك [). طفيلي() Engəl(نگل  ئ ا -انگل

  ].فرود آمدن. پايين آمدن
ــه ــه -انگ ــاتون () Yengə( يئنگ ــة خ ). داي

  ]. فرود آمدن. پايين آمدن: ائنمك[
خانه () Ev oğlu( ائواوغلو -اواقلي/اواغلي

  ). زاد
ــا -اوبــه مجمــوع چنــد خيمــة () Oba( اوب

  ). عشايري
). اقامــــت() Otraq( اوتـــراق  -اوتـــراق 

  ]. ساكن شدن. نسشتن: اورتورماق[
  ).طومار)(Ütük(اوتوك ] غم [-اوتوك

ــه. نــوك) (Uc( اوج -اوج : اوچمــاق) [قل
  ]. پرواز كردن

  ). آتشدان() Ocaq( اوجاق -اوجاق
قلمرو يـا   () Ocaqlıq( اوجاقليق   -اوجاقلق

  ). اراضي حاكم
  ). كرانه. مرز()Ucqar( اوجقار -اوجغار

). شـــكارچي() Ovçu( اووچـــو -اوچـــي
  ]. گرد آوردن: آوماق[

  ). گاو)(Öd( اؤد -اود
ــاغ ــاق/اورتــ ــاق -اورتــ ) Ortaq( اورتــ
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  ). شريك(
  ). لشكر() Ordu( اوردو -اوردو
: اورمــاق[). نــژاد() Uruq( اوروق -اورق
  ]. قرار دادن. بريدن

ــك ــك -اورمـ ــة )(Örmək( اؤرمـ پارچـ
  ]. بافتن: هؤرمك[) پشمينه

 )تخــــت() Ornaq( اورنــــاق -اورنــــگ
]نصب شدن. جاي گرفتن: رناماقاو .[  

). نــــــژاد() Uruq( اوروق -اوروق/اوروغ
  ].قرار دادن. بريدن: اورماق[

 Üz( اوز قونــوق -اوزقنــوق/اوزقنــوغ

qonuq ()اختلاج اعضاء.(  
ــورون ــورون -اوزون ب  Uzun( اوزون ب

burun)(بيني دراز.(  
  ). دلير)(Göztək( گؤزتك -اوستاخ

ــاق ــاق -اوشــ ــودك)(Uşaq( اوشــ ) كــ
  ]. خرد كردن: اوشاماق[

  ). تير() Ox( اوخ -اوغ
  ). نيكي)(Uğur( اوغور -اوغر
بنه و اسـباب    )(Uğruq (وق اوغر -وقاوغر
  ). لشكر
  ). نيكي)(Uğur( اوغور -اوغور
  ). تير() Ox( اوخ -اوق
  ). مسن)(Əkə( اكه -اوگا
  ). ناتني)(Ögey( اؤگئي -اوگه

  ). ناتني)(Ögey( اؤگئي -اوگه يي

). پيــــــــك() Ulaq( اولاق -اولاق/اولاغ
  ]. دنرسي: اولماق[

) اســـب چاپـــاري ) (Ulam (م اولا-ماولا
  ]. رسيدن: اولماق[

  ). چمنزار() Öltəg( اولتگ -اولتگ
  )مطيع() Oğulca( اوغولجا -اولجا

ــشي ــشي  -اولجاميـــــــ اوغولجاميـــــــ
)Oğulcamışı ()اطاعت كردن .(  

  ). مطيع() Oğulcay ( اوغولجاي -اولجاي
  ). مطيع() Oğulca ( اوغولجا -اولجه
). نــصيب. ســهم() Ülüş(ش  اولــو-اولــش

  ]. تقسيم كردن: اولمك[
). كـشور . سـرزمين () Ölkə(ه  ك ـ اؤل -اولكا

  ].تقسيم كردن: اولمك[
  ). ملت() Ulus( اولوس -اولوس
خميـر ي كـه   () Ovmac( اوومـاج   -اوماج

  ). گرِد گرِد در آش ريزند
: اوممـاق [). اميـد () Umud( اومود   -اوميد

  ].چشم داشتن. آرزو كردن
فرمانـده  ()On başı( اون باشي -اون باشي

  ). ده نفر
فرمانده () On bəyi( اون بيگي -اون بيكي
  ).  ده نفر
  ). طايفه() Oymaq( اويماق -اويماق

 Oymaq(  اويمـاق ائلچـي  -اويماق ايلچي

elçi) (سفير .(  
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  ). نسيم سرد() Ayaz( آياز -اياس/اياز
. سـاقي . سـاغر () Ayaq( آيـاق    -اياق/اياغ

  ). همراه
ــه ا ــاغ خان ــا -ي ــاق خان ) Ayaq xana( آي
اي كـه در عهـد صـفويه،          اداره. شرابخانه(

جامهاي شراب و ظروف طلا را در آنجـا         
  ). كردند نگهداري مي

  ). آبدار( )Ayağı( آياغي-اياقي
  ). ماه تمام() Ay bəy( آي بيگ -ايبك

  ). سال سگ()It il( ايت ايل -ايت ئيل
: آيتمـاق [). خبـر )(Aytıq( آيتيـق    -ايتوك

  ]. بيان كردن. خبر كردن
ــي ــچ آقاس ــچ آغاســي -اي ) Iç ağası( اي

  ). سرپرست خدمتكاران(
  ). نديم)(Içəki( ايچكي -ايچكي
آيـــداچي ] مـــغ.تـــر [-ايـــداجي/ايـــداج

)Aydaçı) (متصدي غذا .(  
  ). ميهمان)(Irman (رمان اي-رماناي
  ). اثر()Iz( ايز -ايز

  ). الاغ() Eşşək(ائششك ) جان (-ايشك
 Eşik( ائـشيك آغاسـي   -سـي ايـشك آغا 

ağası ()حاجب دربار .(  
ــشكچي ــشيكچي -اي ــأمور () Eşikçi( ائ م

  ). بيروني
  ). بيرون() Eşik( ائشيك -ايشيك

 Eşik( ائـشيك آغاسـي   -ايشيك آقاسـي 

ağası ()حاجب دربار.(  
ــاغ ــاق/ايغ ــاق -ايق ــخن )(Ayğaq( آيغ س
  ). چين
  ). اسب نر() Ayqır( آيقير -ايغر

  ). گشني()Ayqırı( آيقيري-ايغري
  ). عدد دو()Iki( ايكي -ايكي
. بــستن: ايلمــك[). مــردم()El( ائــل -ايــل

  ]. مربوط كردن
: ايلمـك [). عـشاير ()Elat( ائـلات    -ايلات
  ].مربوط كردن. بستن

). تابــستانگاه()Yaylaq( يــايلاق -ايــلاق
  ]. گستردن: يايماق[

ــشي ــشي -ايلامي ــه () Ilamişi( ايلامي حمل
  ) غارت كردن. كردن

  ).مار)(Ilan (نلايا) جان( -نايلا
: ايلمك[) عمومي)(Elcar( ائلجار   -ايلجار
  ].مربوط كردن. بستن

ــي ــي -ايلچــ ــتاده() Elçi( ائلچــ ). فرســ
  ].مربوط كردن. بستن: ايلمك[

. )Elçi xana( ائلچــي خانــا-ايلچــي خانــه
  ].مربوط كردن. بستن: ايلمك[

). رئــيس ايــل() Elxan( ائلخــان -ايلخــان
  ].ط كردنمربو. بستن: ايلمك[

ــي ــي -ايلخـ ــب)(Ilxı( ايلخـ ــة اسـ ). گلـ
  ].مربوط كردن. بستن: ايلمك[

ــار ــ ايل-ايلغ ــه() Ilğar(ار غ ــان. حمل ). پيم
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  ]. حمله كردن: ايلغاماق[
ــك ــل لي ــاع () Ellik( ائلليــك-اي ). اجتم

  ].مربوط كردن. بستن: ايلمك[
ــي ــي -ايل ــت() Eli( ائل ــك[). تابعي : ايلم
  ].مربوط كردن. بستن
  ). طايفه() Oymaq(ق  اويما-ايماق
  ). نديم() Inaq( ايناق -ايناك/ايناق/ايناغ
  ). زمين خالصه() Incu(اينجو ] مغ [-اينجو
  ).كوچك() Ini( ايني -ايني

ــلان ــو اوغ ــو اوغــلان -اي ) Ev oğlan( ائ
  ). خدمتكار منزل(

   ).سال()Il( ايل -ئيل
  ).  مار( )Ilan( ايلان -ئيلان
 )bayat(بايــات ] عربــي از تركــي [-بائــت

  ). هنهك(
  . باباي. )Baba(بابا -بابا

  ). پدر سالار()Bay bəy( باي بيگ-بابك
ــاتلاق  ــاتلاق-ب ــرو  (. )Batlaq( ب ــين ف زم
  ]. فرو رفتن: باتماق[) برنده
ــاج ــاس -ب ــزي كــه  ) (Bas( ب ــا چي ــول ي پ

) پرداخـــت آن را بـــر كـــسي بـــار كننـــد
  ].فشار دادن: باسماق[

) Bacı oğlu( بـــاجي اوغلـــو -باجـــاغلو
  ). خواهر زاده(

) Bacı oğlu( بــاجي اوغلــو -بــاج اوقلــي
  ). خواهر زاده(

) Bacı oğlu( بـــاجي اوغلـــو -بـــاجقلي
  ). خواهر زاده(

 باجانـــاق -نـــاغبج/باجنـــاق/ باجنـــاغ
)Bacanaq .(  

  ). خواهر) (Bacı( باجي -باجي
  ). لاك پشت) (Bağa (غابا) جان( -خهبا

). نوعي شيريني () Baslıq( باسليق   -بارسق
  ].فشار دادن: باسماق[

). حـصار . قلعـه (. )Barı( بـاري  -بـاره /بارو
. پـاس داشـتن   . محافظت كـردن  : باريماق[

  ]. رحم كردن. مخفي كردن. پوشاندن
  . پوروق). Barıt( باريت -باروت

ــاريقو ــاريق-بــ ــهمي () Barıqı( ي بــ ســ
ــوان هديــه   ــه عن ازگنجينــة ســلطنتي كــه ب

  ).گرفته شود
: باســماق[. باســار. )Bazar(  بــازار– بــازار

    ].فشار دادن
: باسـماق [. )Bazarqan( بازارقان -بازرگان

  ].فشار دادن
). نوعي شيريني () Baslıq ( باسليق -باسدق

  ].ادنفشار د: باسماق[
مأمور محلـي   () Basqaq( باسقاق   -باسقاق
  ].فشار دادن: باسماق[). ماليات
). نوعي شـيريني  () Baslıq( باسليق   -باسلق

  ].فشار دادن: باسماق[
: باسـماق [). تقلبي() Basma( باسما   -باسما
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    ].فشار دادن
. راهزن() Basmaçı( باسماچي    -باسماچي
  ].فشار دادن: باسماق[). شورشي

: باسماق[). چاپ() Basma(سما   با -باسمه
  ].فشار دادن

) Başama (اما باش ـ  -باشـومه / امهباش/ باشام
  ). روسري(

يكـي از دو سـتون      () Başt( باشت -باشت  
  ). اصلي تيرهاي سقف

  ). بار درخت() Baştın( باشتين -باشتين
) Başlamışı( باشلاميــــشي -باشلاميــــشي

  ). آغاز كردن(
كــلاه () Başlıq( باشــليق -باشــليق/باشــلق

  ). بزرگ باراني
ــماقچي ــماقچي -باشــ ) Başmaqçı( باشــ

  ). كفشدوز(
  ). سرور. رئيس)(Başı( باشي -باشي
ــاغ ــاغ -بـ ــستان() Bağ( بـ ــاق) [بـ / باغامـ

  ]. بستن: باغلاماق
) Bağlamışı( باغلاميــــشي -باغلاميــــشي

  ]. بستن: باغلاماق[) مسدود كردن. بستن(
  ).Bağrı qara(باغري قارا ) جان (-باقرقره
ــاقلوا/باقلبــا نــوعي )(Bağlava( بــاغلاوا -ب

  ].بستن: باغلاماق[). شيريني
خورشـي كـه از      )(Bağlama(ا  م باغلا -مهباقل

  ].بستن: باغلاماق[) گوشت برهّ پخته شود

  .)خورشتي قديمي)(Bağma(ا م باغ-مهباق
: بالمـاق  [).پرنده يا هواپيما  ()Bal( بال -بال

  ]. مثل قاچ بريدن. بريدن
  ). فوق ()Balqa(اق بال-بالا

نـوعي آلـت    () Balaban( بالابـان    -بالابان
  ). موسيقي
بالابان (. )Balabançı( بالابانچي -بالابانچي

  ). نواز
ــاقي ــاغي -بالاچـ ــا () Balaçağı( بالاچـ بـ

هــايي از روي خودخــواهي خــود را  گفتــه
  ).بزرگتر و برتر نشان دادن

 )متكاي زير سـري   ().Balış( باليش   -بالش
  ]. مثل قاچ بريدن.بريدن: بالماق[

واحــد مقيــاس ). (Balış( بــاليش -بالــشت 
 2000بــالش زر معــادل . بــراي زر و ســيم

  ). دينار1000دينار و بالش نقره اي معادل 
  ).سفير) (Balvuz(ووز  بالا- يوزبال
ثمـر درخـت    ( )Banquş (نقوش با -نقُشبا
  .)قهوه. بن

   ).Ban(بان . )Banqa( بانقا-بانگ
  ). آشپز) (Bavurçi( باوورچي -باورچي

) Bavlı(ي لبـــاو) جـــان( -بـــولي/يلبـــاو
پرنـده  . جوجة باز يا شاهين دسـت آمـوز       (

ــزد   ــده و ن اي كــه برخــي پرهــايش را كن
  ).شاهين يا باز گذارند تا شكار بياموزد

بزرگ : بايماق[). سرور() Bay( باي   -باي
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  ]. شدن
ــايغوش ــايقوش/بـ ــان (-بـ ــايقوش )  جـ بـ

)Bayquş ()جغد .(  
دارنـــدة ) (Bayandır(انـــدير  باي-باينـــدر

ــراوان ــاد. نعمــت ف ــاق [).آب ــزرگ : بايم ب
  ].شدن
   ).حشرة كوچك()Bit (بيت) جان (-بت
  ). وشتهن) (Bitik( بيتيك -بتك
فـرو  : باتمـاق [). بـاختر () Batı( بـاتي    -بتَو

  ].رفتن
: بودامــاق [).شــاخه) (Buta( بوتــا -بتــه
   ]. تكه تكه كردن. بريدن

). نامه نگـار  () Bitikçi( بيتيكچي   -بتيكچي
  ]. نوشتن: بيتيمك[

 )چــاقو() Biçək( بيچــك -بچــك/ بچــاق
    ]. بريدن. درو كردن : بيچمك [

: بيچمـك [).كـودك ) (Biçə( بيچـه  -بچه  
  ].بريدن. درو كردن

  ). Buğar( بوغار-بخار
. مجمع علـم  ) (Buxaraq( بوخاراق   -بخارا

بـه  . تبعـه . روسري. نام شهري در تركستان   
  ).يز آمده استن» بوخاراق«صورت 
ــاري ــاري -بخـ ــه) (Buxarı( بوخـ . روزنـ
جايي در گوشـة اتاقهـا كـه        . خنبه. سوراخ

شـد و     براي انبار كردن گنـدم سـاخته مـي        
سوراخي در بالا براي ريختن و سـوراخي        

  ).در پايين براي برداشتن گندم داشت
). پابنــد() Bıxov( بيخــوو -بخــو/بخــاو

  ]. بستن. خفه كردن: بوغماق[
ــق ــوق  بيخ-بخول ــرو () Bıxovluq(وول ف

  ↑). رفتگي بالاي سم اسب
). شـاخه () Budaq(بـوداق    )  گيـا  (-بداغ

  ].تكه تكه كردن. بريدن: بوداماق[
). عيـد . شـادانه () Bayram( بـايرام    -بِدرام

  ]. جشن گرفتن: بايراماق[
). شيپور) (Burğac(بورغاج  .  بورقو -برغو

  ]. لوله كردن. پيچاندن: بورماق[
ــبز ) (Vergi( وئرگــــي-بــــرگ دادة ســ
  ].  بيرون دادن. دادن: وئرمك). [درخت
ــه ــا-برمـ ــوق() Burma( بورمـ ــه. بـ ). متـ

  ].لوله كردن. پيچاندن: بورماق[
ــا ــا -برن ــوان() Burna( بورن ــشرو. ج ). پي

  ]. پيش افتادن. سبقت گرفتن: بورناماق[
ــداف ــداق/برن ) Barındaq( بارينــداق -برن

  ). تسمه ترك اسب(
: بورمـاق  [).سبيل()Burut( بوروت -بروت

  ].لوله كردن. پيچاندن
ــان ــان-بري ــزرگ  ()Buryan( بوري تكــة ب

ــه شــده باشــد   ــاز پخت ــا پي . گوشــت كــه ب
 )گوشتي كه روي آتش چرخانده و بپزند      

  ]. چرخاندن: بورماق[
نـــوعي () Boz baş( بوزبـــاش -بزبـــاش
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  ). آبگوشت
ــو ــقو -بزخــ ــين() Pusqu( پوســ ). كمــ

  ]. كمين كردن: پوسماق[
ــزداغ ــو-ب ــراي آلتــي)(Pozdaq(زداق  پ  ب

ــغ  ــاق) [زدودن زنگــار شمــشير و تي : پوزم
  ]. زدودن
ــزك ــزك-ب ــش) (Bəzək( ب ــزه ). [آراي ب
  ].آراستن: مك

) Bizovşa(بيزووشــــا ) گيــــا (-بزوشــــه
  ) خاكشير(
رنـگ مايـل    . خاكـستري () Boz(ز   بو -بژ

  ). برف ريزه. به خاكستري
ــستان ــتان-بــ ــاليز) (Bostan( بوســ ) جــ

    ]. دنكمين كر : پوسماق [
ــسخو ــقو -بــ ــين() Pusqu( پوســ ). كمــ

    ]. كمين كردن : پوسماق [
) كتـــك) (Basta(باســـتا ] عـــر[ -بـــسطه

    ]. فشار دادن : باسماق [
: باسـماق [). فـشار () Basaq( باسـاق    -بسق

    ]. فشار دادن
ــسقو ــقو -بــ ). كمــــين() Pusqu( پوســ

  ].كمين كردن: پوسماق[
ورق طـلا و نقـرة      )(Basma( باسـما    -بسمه

  ].فشار دادن: اسماقب[). منقوش
  ). 5عدد () Beş( بئش -بِش

. ظرف خالي )(Boşqab( بوشقاب   -بشقاب

  ). ظرف سرانه
  ).كوشا) (Başqıl( باشقيل -بشِكول

: بيچمـك [)). Boşqa.بوشقا. بوچقا -بشكه  
  ]. قسمت كردن. بريدن

) Başmaq( باشـــماق -بـــشمق/بـــشماق
  ]. فشردن. فرو كردن: باسماق[). كفش(

: غمـاق بو[). تنگـه () Boğaz(ز   بوغـا  -بغاز
  ].بستن. خفه كردن

). غـول بيابـاني   () Boğama( بوغامـا    -بغامه
]بستن. خفه كردن: غماقبو.[  

). كــلاه بــوقي)(Boğtaq( بوغتــاق -بغتــاق
]بستن. خفه كردن: غماقبو.[  

). دستمال بزرگ () Boğça( بوغچا   -بغچه
]بستن. خفه كردن: غماقبو.[  

ــدادي ــداتي -بغ ــاغلاتي). Bağdatı( باغ  ب
  ).توفال سقف(

از گياهان  ()Burğa(بورغا)گيا (-بوغرا/بغرا
. پيچانــدن: بورمــاق [).خــاردار و دارويــي

  ].لوله كردن
). داد و فريـــاد()Burğa( بورغـــاو-بغـــراو

  ].لوله كردن. پيچاندن: بورماق[
ــرنج  ــانج-بغ ــده()Burğanc( بورغ ). پيچي

  ].لوله كردن. پيچاندن: بورماق[
خفـه  : غمـاق بوBoğus( ](وس بوغ ـ  -بغض
  ].بستن. كردن
). كـلاه بـوقي   () Boğtaq( بوغتاق   -بغطاق
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]بستن. خفه كردن: غماقبو.[  
محـل وصـل    . كنـار ) (Bağal( باغال -بغَل  

  ). شدن بازو به بدن
ــاق ــاق/بغلت ــاق -بغلط ) Boğultaq( بوغولت

  ].بستن. خفه كردن: بوغماق[).كلاه بوقي(
ــك ــالاق -بغل ــر د() Bağalaq( باغ ــل زي م
  ]. بستن: باغلاماق[). بغل

). گردنبنـــد() Boğma( بوغمـــا -بغمـــه
]بستن. خفه كردن: غماقبو .[  

  ). مژدگاني ()Bağyas( باغياس-بغياز
  ). قورباغه() Bağa( باغا -بقا

). خوانسالار(باخاوول  ) Bəqavul (-بقاول
  ]. نگريستن. بررسي كردن: باخماق[

 مربـع   پارچـه اي  ) (Boğça( بوغچـا    -بقچه
ويــا مــستطيل شــكل بــراي بــستن لبــاس و 
جامه، دستاري كه چيـزي در آن گذاشـته     

ــد  ــره زننـ ــارگوش . و گـ ــتمال چهـ  )دسـ
]بستن. خفه كردن: غماقبو.[  

نـوعي آش كـه بـا       () Buğra( بـوغرا    -بقرا
  ).خمير آرد گندم بپزند

) قطعـه . قـسمت (] عربـي از تركـي      [-بقعه
. خفــه كــردن : بوغمــاق). [Boğa(بوغــا 

  ].نبست
  ). گاو() Boğa(بوغا ) جان (-بقه
). بـزرگ . سـرور (باي  ). Bəy( بيگ   -بك

  ]. بزرگ شدن. ثروتمند شدن: بايماق[

ــاول ــاق– بكـــــ ) Baxaqul(ول   باخـــــ
نگاه . نظارت كردن : باخماق[) خوانسالار(

  ]. كردن
. بـزرگ ايـل   () Bəydəş(بيگدش   -بكتاش

: بايمــاق[). هريــك از خانــدان يــك اميــر
  ]. بزرگ شدن.ثروتمند شدن

  .  بگتر← -بكتر
ــدي ) Bəy doğdu( بيــگ دوغــدو -بكتغ

  ). نجيب زاده(
) Böyrəkləmək(  بؤيركله مـك   -بكرلامق

  ). به جناح و كنار چيزي زدن(
) Bəylərbəy( بيگلربيـــــگ -بكلربـــــك

  ). اميرالامراء(
ــي ــي -بكلربكــ ) Bəylərbəyi( بيگلربيگــ

  ). اميرالامراء(
). حـاكم . سـرور )(Bəy( بيـگ    -بيگ/بگ

  ].بزرگ شدن. ثروتمند شدن: بايماق[
نــوعي لبــاس  ) (Büktər( بــوكتر -بگتــر

ــاي      ــه ه ــه از حلق ــه ك ــد تك ــي چن جنگ
خم : بوكمك[). كوچك فلزي بافته شود   

  ]. رو هم نهادن. كردن
ــي ــ-بگلربگــ ) Bəylərbəyi( ي بيگلربيگــ

  ). اميرالامراء(
). بــانوي ارجمنــد)(Bəyim( بيگــيم -بگــم

  ].رگ شدنبز. ثروتمند شدن: بايماق[
  ). شراب() Bəkməz( بكمز -بگماز
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شراب برنج، ارزن   () Bəkni( بكني   -بگني
  ). يا جو

: بولمـاق [). بسيار. فراوان() Bol( بول   -بل
  ]. فراوان شدن

  ).چنين). (Belə( بئله -بِل
ــلاغ ــلاق/ب ــولاق -ب ــشمه() Bulaq( ب ). چ

  ]. چرخاندن: بولاماق[
دة نـام پرن ـ  ( )Bülbül(بولبول) جان (-بلبل

  ). آوازخوان
: بولمــاق[). وعــده() Bulca( بولجــا-بلجــا
  ]. يافتن
ــد ــت-بل ــا() Bəlit( بلي : بيلمــك[). راهنم

  ].دانستن
  بيلتچــــي).Bəlitçi( بليتچــــي-بلــــدچي

)Bilətçi.( ]دانستن: بيلمك.[  
  . )Bildirçin( بيلديرچين) جان (-بلدرچين

پوسـتهاي رنگـين    () Bulğar( بولغار   -بلغار
  ).  نام قومي ترك.دباغي شدة خوشبو

). آشوب() Bulğaq( بولغاق   -بلغاك/بلغاق
  ]. برهم زدن. آغشتن: بولاماق[

. جــسم. انبــوه() Bolqana(لقانــا  بو-بلغانــه
  ). جرم

). تبــاه شــده). (Bulğada( بولغــادا-بلغــده
  ].برهم زدن. آغشتن: بولاماق[

ــشنه ــنا-بلغـ ــره) (Bulğaşna( بولغاشـ ). گـ
  ].برهم زدن. آغشتن: بولاماق[

ــد ــان-بلغن ــده  () Bolqan( بولق ــراهم آم ف
  ). برهم

). بيعــار. ()Bulğandar( بولغانــدار-بلغنــدر
  ].برهم زدن. آغشتن: بولاماق[

ــده ــان-بلغن ــده ()Bolqan( بولق ــراهم آم ف
  ). برهم

: بورمــــاق[). Bərğul( برغــــول -بلغــــور
  ]. پيچيدن

ــرخج ــاج-بلفـــ ). Bulğarqac( بولغارقـــ
  ].دنبرهم ز. آغشتن: بولاماق[). زشت(

: بيلمـك [). ارمغـان ) Bilək( بيلـك   -بلَِك
  ]. شناختن. دانستن
  ). رشوه) (Bol kövdə( بؤل كؤده -بلكفد

ــك ــاق -بلكنجــ ) Bulqancaq( بولقانجــ
  ). عجيب و غريب(

: بيلمـك [). دانـشمند () Bilgə( بيلگه   -بلگا
  ].دانستن

ــه ــه -بلگـــ ــه() Bölgə( بؤلگـــ . منطقـــ
   ]. تقسيم كردن: بؤلمك[).بخش
نـوعي آش   () Bulamac(لامـاج    بو -بلماج

ــي    ــق آبك ــت رقي ــي گوش ــاق[). ب : بولام
  ].برهم زدن. چرخاندن

ريش بلنـد و     .انبوه() Bolma( بولما   -بلمه
مردي كه ريش بلنـد و انبـوه داشـته          . انبوه
  ). باشد
ــنج ــنج -بل ــش()Bilinc( بيلي ــدازه. دان  )ان
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    ]. دانستن: بيلمك[
  ). مرتفع() Bulğa( بولغا -بلند
: بولامـاق [). آشـوب ) (Bulğa(غـا بول -بلوا

  ].برهم زدن. چرخاندن
  ). تاج خروس()Biliç( بيليچ–بلوچ 

ــوك ــوك -بلـ ــسمت() Bölük( بؤلـ ). قـ
  ].تقسيم كردن: بؤلمك[
  ). غلام) (Bulun (لون بو-لونب

). آشــــوب() Bulğa( بولغــــاي -بلــــوي
  ].برهم زدن. چرخاندن: بولاماق[

    ].دانستن: بيلمك). [Bilit( بيليت -بليط 
ضـــمير اول شـــخص ()Mən( مـــن -بـــن
  ). مفرد
). وســني. هــوو() Banağ( بانــاغ -بنــاغ

بــسته . ناخنــك زدن. فــرو بــردن: بانمــاق[
  ]. فرو رفتن در آب. تمام شدن. شدن

ــاق ــ-بنجــ ــة () Buncaq(اق  بونجــ ورقــ
  ). مالكيت
  ). گلولة پنبه() Buncaq( بونجاق -بنجك
  ).ورقة مالكيت()Bunca (-بنجه

ــك ــبان   ( بينجيــك-بنجي ــستن اس جــاي ب
ــار در راه ســوار : بينمــك/مينمــك[). چاپ

  ]. شدن
) Bincik( بينجيــك يــام  -بنجيــك يــام 

ــه وســيلة اســبان و   ( ــار و پيكــي كــه ب چاپ
  ). چارپايان در حركت باشند

ورقـة  () Buncaq( بونچـاق    -بنچـق /بنچاق
  ).مالكيت
جمعــي كــه بــر () Bunca( بونيچــه -بنچــه

  ). اصناف ببندند و ماليات آنها
). كــلاه دراز() Bandaq( بانــداق -نــداقب
بــسته . ناخنــك زدن.  فــرو بــردن:بانمــاق[

  ]. فرو رفتن در آب. تمام شدن. شدن
  ). فرياد() Banqa( بانقا-بنگه
: بانمـاق  [).بنـد . طنـاب () Bana( بانـا     -بنه

تمـام  . بسته شـدن  . ناخنك زدن . فرو بردن 
   ]. فرو رفتن در آب. شدن
صورت خـراج   )(Buniçə( بونيچه   - بنيچه

و ماليات سرانه مناطق مختلف كه از قبـل         
  ).شد تعيين مي
بوتـــــا ] عربـــــي از تركـــــي [-بوتقـــــه

)Buta.()تكه تكـه   . بريدن: بوداماق) [بوته
    ]. كردن
تكـه  . بريدن: بوداماق[).  Buta( بوتا   -بوته

  ].تكه كردن
: بورمـاق [ )اختهرنگ ب ).(Bura( بورا   -بور

  ]. چرخاندن
ــوران ــوران -بــ ــاق[ )Buran( بــ : بورمــ
  ].چرخاندن

ــو ــو-ريبـ ــه ) (Boru (رو بـ ــه اي كـ لولـ
  . )زرگران در لحيم كاري بكار برند

ــوز ــوز -ب ــك () Boz( ب ــرد چاب اســب . م
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  .). خاكستري. تندرو
نوعي نوشيدني مست   () Buza( بوزا   -بوزه

كننده كه بـه رنـگ شـير بـود و هونهـا از              
ــي   ــت م ــدم درس ــو و گن ــد آب ج . كردن

ه بگذارند سـرد  خوراكي از شير و شكر ك   
  .). يا منجمد شود

  ). تنه. قامت) (Busa( بوسا -بوزه
) جــــاليز) (Bostan( بوســــتان-بوســــتان

    ]. كمين كردن : پوسماق [
ظـــرف () Boşqab( بوشـــقاب-بوشـــقاب

  ). خالي
). تنگــه. گــردن() Boğaz( بوغــاز -بوغــاز

  ]. گرفتن. خفه كردن: بوغماق[
پارچـه  () Boğça( بوغچـا    -بوغچـه /بوغجه

 كه براي پيچيدن و بستن چيـزي بكـار          اي
  ].گرفتن. خفه كردن: بوغماق[). رود

آشــي كــه از  () Buğra( بــوغرا -بــوغرا
ــته   ــكل رشـ ــه شـ ــري بـ ــاي دراز  خميـ هـ

  ). اند، ترتيب داده شود درآورده
ــه ــزش (-بوغمــ ــا ) پــ ) Boğma(بوغمــ

غــده كــه در . برآمــدگي در عــضو بــدن(
: بوغمـاق [). گردن يا زير گلـو پيـدا شـود        

  ].گرفتن.  كردنخفه
.  بوغجـــه←. )Boğça( بوغچـــا-بوقچـــه

  ].گرفتن. خفه كردن: بوغماق[
. )Boğluman(غلومـــــان بو-بوقلمـــــون

  ].گرفتن. خفه كردن: بوغماق[
ــاول ــاوول-بوكـــــ  )Baxaqul( باخـــــ

  ]. نظارت كردن: باخماق[ )خوانسالار(
ــوكركچي ــؤيركچي -بــ ) Böyrəkçi( بــ

كنــارة لــشكر را  كــه قــسمتي از ســپاه  (
  ). كند بت ميمراق

 Bulaq(بـولاق اوتـو   ) گيا (-بولاغ اودي

otu ()چرخانـــدن: بولامـــاق[). آب تـــره .
  ]. برهم زدن

). ميدان جنگ () Bulcar( بولجار   -بولجار
  ].برهم زدن. چرخاندن: بولاماق[

) Bulğaq( بولغــــاق -بولقــــاق/بولغــــاق
ــوب( ــاق[). آش ــدن: بولام ــرهم . چرخان ب

  ].زدن
) Bulqancaq( بولقانجــــاق -بولكنجــــك

  ]. يافتن: بولماق[). عجيب و غريب(
عجيب ) (Buluncaq( بولونجاق -بولنجك
  ].يافتن: بولماق[). و غريب

  ). دلاور)(Bağatur( باغاتور -بهادر
: بايمـاق [). فصل بهـار  )(Bayar( بايار -بهار

  ]. بزرگ شدن
ــشيدن  ــوبره كــ ــه تــ ــاق تو-بــ  ربالامــ

)Torbalamaq( .  
ــرام ــايرام-بهـ ــدرا←. )Bayram( بـ . م پـ

  ].جشن گرفتن: بايراماق[
پينة دسـت يـا     () Bağraq( باغراق   -بهرك
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  ). پا
كنايـه  . نام بـزرگ  ) (Bayat( بايات   -بيات

: بايمـاق  [).مانـده . كهنـه . ثروتمند. از خدا 
  ].بزرگ شدن

  ). عمه()Bibi( بي بي -بي بي
: بيتيمـك [). نوشته() Bitik( بيتيك   -بيتك
  ]. نوشتن

 ). نــشيم) (Bitikçi( بيتيكچــي-بيتكچــي
  ].نوشتن: بيتيمك[

  ). حشرة كوچك. ()Bit(بيت) جان (- بيد
  ). پرچم() Bayraq( بايراق -بيرق/بيدق
ــزار : بئزمــك) [متنفــر) (Bezar( بئــزار -بي

  ]. متنفر شدن
ــشه ــه- بي ــشه .  بيچ ــل(). Meşə(مئ ) جنگ

ــدن: بيچمـــك[ ــردن. بريـ ــع . درو كـ قطـ
  ]. كردن
  ). ويرانه() Bayqala( بايقالا -بيغوله
). آقـا . سـرور ). (Bəy( بيـگ    -بيـگ /بيك

  ].بزرگ شدن: بايماق[
  ). اعيان). (Bəylər( بيگلر -بيگلر

ــي ــي -بيگلربيگ ) Bəylər bəyi( بيگلربيگ
  ). اميرالامراء(

  ). بانوي بلند پايه).(Bəyim( بيگيم -بيگم
وسـيلة زيـر و رو كـردن        )(Bel( بئل   -بيل  
  ). زمين
  ). تحفه() Bilaq( بيلاق -بيلاق

ــك ــه  ب-بيل ــش() Bilgə(يلگ منــشور .دان
  ].دانستن: بيلمك[). پادشاهان

ــه ــه -بيلـ ــشور .دانـــش() Bilgə( بيلگـ منـ
  ].دانستن: بيلمك[). پادشاهان
ــوك ــوك -بيـ ــزرگ)(Böyük( بؤيـ ). بـ

  ].  بزرگ شدن: بايماق/بؤيومك[
  ).كلاه پوستي() Papaq( پاپاق -پاپاخ

. ضــربه . گــرز() Pataq( پاتــاق -پاتــك
  ). ضدحمله
  . )Pataqlamaq( پاتاقلاماق-پاتك زدن

  ). Bacaq( باجاق -پاچه 
  ). كلاه() Papaq( پاپاق -پاخ پاخ
  . )Baştaq( باشتاق- پادشاه
  ). يوز. ببر() Bars(بارس ) جان (-پارس

  ). يوزبان() Barsçı( بارسچي -پارسچي
  ). لگد) (Basar(سار با-سارپا

شـــاهزادة () Başşad( بـــاش شـــاد-پاشـــا
  ). تيمسار. بزرگ

ــنهپا ــنا -شــ ــزاري در ) (Basna( باســ ابــ
فـشار  : باسـماق [)قاعـده . گُـوه . صنعتگري

  ].دادن
اي  گونـه . زيرانداز() Palaz( پالاز   -پالاس
  .).  كه پرز ندارد قاليچه
  ). سهم. نصيب() Pay( پاي -پاي

ــاي ــاي-پاياپ ســهم در ()Paya pay( پاياپ
  ). مقابل سهم
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در دورة مغــول  () Payza( پــايزا  -پــايزه
از طلا و نقره يا چوب كه بـر آن          اي   لوحه

نام خان نقش شده بـود و بـه افـراد مـورد             
  ).شد مرحمت اعطاء مي

تقــسيم : پايلامــاق[). Payız( پــاييز -پــاييز 
   ]. كردن

  ). ژتون)(Pətə( پته -پته
: بيچمـك [). چاقو()Biçək( بيچك -پچاق
  ]. بريدن
ــق ــك/پچ ــاق-پچ ــاقو()Biçək( بيچ  ).چ

  ].بريدن: بيچمك[
ــاي-پــــدرام ) جــــشن (.)Bayram(رام بــ

  ].جشن گرفتن: بايراماق[
. چـــوب پوســـيده() Buda( بـــودا -پـــده

  ]. قطعه قطعه كردن: بوداماق[). آتشگيره
ــدن ــاق-پدرامي ــشن )(Bayram( بايرام ج

  ). گرفتن
كــسي () Pərpinçi( پرپينچــي -پرپينچــي

كه براي شفاي فـرد گزيـده شـده توسـط           
  ). سگ هار دعا بخواند

  . )Pərçəm(پرچم - پرچم
) Porsuq(رســـوق پو) جـــان (-پرســـق

  ). رودك(
  ). بلغور). (Bərğul( برغول -پرغول
  ). ايالت. ناحيه() Barqana( بارقانا -پرگنه

ــاز ــاس -پرم ــرچين و () Burmas( بورم پ

  ]. چرخاندن: بورماق[). چروك
ــداخ ــدخ/پرن ــداق -پرن ) Barındaq( بارين

  ). تسمة ترك اسب. چرم خام(
دســتور () Pərvançi( پروانچــي- پروانچــه

  ). شاه
  .  )Pərvançi( پروانچي- پروانچي
). مـــصقله() Pozdaq( پـــوزداق -پـــزداغ

  ]. زدودن: پوزماق[
ــيش-پزشــــك ) طبيــــب (.)Biçiş( بيچــ

  ]. درو كردن. بريدن: بيچمك[
ــزلاغ ــوزلاق -پـ ــصقله) (Pozlaq( پـ ). مـ

  ]. صيقل دادن. زدودن: پوزماق[
. جــاي پنهـــان )(Basdı( باســـدي-پــستو  
. فـشار دادن  . فرو كردن : باسماق[. )نمخز

  ]. پنهان كردن
  .  بشقاب←. )Boşqab( بوشقاب-پشقاب
  ). گربه()Pişik(پيشيك) جان (-پشَك
  ). Pislik( پيسليك -پشكل

). كفــش() Başmaq( باشــماق -پــشماق
پنهـان  . فـشار دادن  . فـرو كـردن   : باسماق[

  ].كردن
باغانا -غنهپ )Bağana ()پلة نردبان .(  

  ). شراب() Bəkməz( بكمز -پكمز
  ). گليم درشت)(Palaz( پالاز -پلاس
بلـه  [). چركينـي () Bələşti( بلشتي  -پلشتي
  ]. آلوده شدن: بلشمك. آلودن: مك
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  ).  Pilov( پيلوو -پلو
  ). مدفوع() Pox( پوخ -پوخ

  ). گُربه) (Pişik(پيشيك)جان (-پوشك
ي از ابريــده . قــسمت) (Böl( بــؤل -پــول

ــا ارز  ــز ب ــسيم : بؤلمــك)  [شيــك چي تق
  ].كردن

ــك ــك -پولــ ــسمت ) (Bölək( بؤلــ قــ
  ].تقسيم كردن: بؤلمك) [كوچك

  ). مستقل. رها) (Baydaq( بايداق -پياده
ــه ). ســهم دان)(Pay ala( پــاي آلا-پيال

  ]. پخش كردن: پايلاماق[
: بيچمك[). چاقو()Biçək(ك بيچ -پيچاق
  ]. قطع كردن. بريدن
  ). نميمو() Biçin(پيچين ) جان (-پيچي

ــداخ ــداق-پيرنــ  ←. )Barındaq( بارينــ
  . پرنداخ
ــزه ــزي/پيـ ــوزه -پيـ ــد() Büzə( بـ ). مقعـ

  ]. بستن. مچاله كردن: بوزمك[
) زشـــت() Pis(پـــيس )  پـــزش (-پـــيس

  ). برص(پيسديك 
  . )گربه) (Pişik (پيشيك) جان( -كپيش

ــشه ــشه -پي ــسان  ) (Bişə( بي ــه ان ــاري ك ك
همـــواره بـــه آن بپـــردازد و در آن مـــاهر 

  ]. ماهر شدن. پختن: بيشمك[). شود
ــو ــ -پيغـ ــدة  ()Bayqu(ويقابـ ــوعي پرنـ نـ
  ). شكاري

: پايلامـــاق) (Payman( پايمـــان -پيمـــان
  ). سهيم شدن: پايلاشماق. تقسيم كردن

  . )Tav( تاو-تاب
  ). غرامت() Tavan( تاوان -تابان
موضـوع يـا    . پرسـتش ) (Tapı( تاپي   -تابو

. يــافتن: تاپمــاق). [شــئي محتــرم و ممنــوع
  ]. يدنپرست
: تاپماق[). پرستش() Tapıq( تاپيق   -تابوغ
  ]. پرستيدن. يافتن

) Tapıqçı( تـــــــاپيقچي -تـــــــابوغچي
  ].پرستيدن. يافتن: تاپماق[) پرستشگر(

  . )Tavlamaq( تاولاماق-تابيدن
درجـه  () Tabin(تـابين  ] تر يـا مـغ    [-تابين
  ). دار

ــال ــال -تاپــ ــرگين() Topal( توپــ ). ســ
   ]. له كردنگلو: توپلاماق/توپاماق[

ظـرف سـفالي بـزرگ      () Təpi( تپي   -تاپو
فرو : تپمك[). كه در آن غله يا آرد ريزند      

  ]. چپاندن. كردن
 توپامــاق[). ســرگين() Topa( توپــا -تاپــه

  ].  گلوله كردن: توپلاماق/
  ).Tayça( تايچا -تاچه
  ). بي اشتهاء. سير(تيخ ). Tox( توخ -تاخ

: ارامـاق ت) [غارت)(Tarac( تاراج   - تاراج
  ]. غارت كردن

: تارامـاق [). Taramaq(تارامـاق    -تاراندن
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  ].غارت كردن
: تارامــاق [).Tarmar( تارمــار -تــار و مــار

  ].غارت كردن
  ). خدا ()Tanrı(رينات -تانري/تاري

تنـگ  : داريمـاق [. )Darıq( داريق -تاريك
  ]. شدن
: تئزمـك  [)جديـد . نو) (Tezə( تئزه   -تازه

  ].شتاب كردن. برآمدن
  ). دوال() Tasma( تاسما -مهتاس

پــسوندي بــه معنــاي () Taş( تــاش -تــاش
  ). هم گروه= خيلتاش . »هم«

  ). زگيل() Daşqıl( داشقيل -تاشكل
ــك ــ-ندتاش پايتخــت () Daşkənd(كند داش

  ). ازبكستان
ــان ــافتون/تافت ــان-ت ــوعي ()Taptan( تاپت ن

صاف . كوبيدن: تاپدالاماق/ تاپاماق[). نان
  ]. كردن

مبادله () Taxlamaq(لاماق   تاخ -تاق زدن 
  ). كردن

  ). مرغ) (Toyuq(تويوق ) جان( -ويقاقت
فحل آمدن شـتر    )( Dalab( دالاب -تالاب  

همچنين اسـتخر كوچـك     . و اسب و غيره   
  . )باتلاق. آب براي نوشيدن احشام

ــالان ــالان-ت ــا.  ت ــارت)(Qarma(قارم ). غ
  ]. غارت كردن: تالاماق[

). رتگرغـا () Talançı( تـالانچي    -تالانچي

  ].غارت كردن: تالاماق[
  ). اضطراب() Talvasa( تالواسا -تالواسه

: تارامـاق [ ).Tarmar( تارمـار  -تال و مـال   
  ]. چپاول كردن. چاپيدن
  . )Tanrı ()خدا( تانري -تانگري
  ). جبران) (Tavan( تاوان - تاوان
  ). مرغ() Toyuq(تويوق ) جان (-تاوق

  ). مرغدار() Toyuqçu( تويوقچو -تاوقچي
) Toyuq xana(خانـا  تويـوق  -تاوق خانـه 

  ). مرغ(
ــا ــا- تايگ ــي  ) (Tayqa( تايق ــة جنگل منطق

. پوشيده از درختان سپيدار و سرو و كـاج        
ــيه   ــمال روس ــه اي در ش ــاق) [منطق : تاييم

  ]. فشرده شدن
  .)ريشه (.تپر. )Tapar(ر اپا ت-راتب

 كـه از     پشم نرمي () Tiftik( تيفتيك   -تبِت
   .).زير موي بز برآيد

ــر ــزار هيــزم شــكني) (Tepər( تپــر -تب ) اب
  ].كوبيدن. زدن: تپمك[

  ). كيسه() Torba( توربا -تبره
ــل ــال -تب ــكن و   ()Tapal( تاپ ــين و ش چ

ناهمواري سـطح چيـزي ماننـد نـاهمواري         
 ). سطح بادام

ــه ــا -تبنجـ ــشيده() Tapança( تاپانچـ . كـ
  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[). سيلي

). حيلـه گـر   . رمكـا  ()Təpənd( د تپن -دتبن
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  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[
قـالبي كـه    . انبار ()Təpnək( تپنك   -تبنك

زرگر يا ريخته گر فلـز گداختـه را در آن           
  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[). مي ريزد
ســبد زنبيــل،  ()Təpənqi( تپنگــي -تبنگــو

طبق، كيسه و صـندوق ظرفـي كـه در آن           
فـرو  : تپمـك [). نان بگذارند يا غله بريزند    

  ].چپاندن. ردنك
ــو ــه-تب ــشته() Təpə( تپ ــرو : تپمــك[). پ ف

   ].چپاندن. كردن
: تپمــك[). طبــق) (Təpir( تپيــر-تبــوراك
  ].چپاندن. فرو كردن

). طبــق چــوبي() Təpik( تپيــك -تبــوك
  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[

: تپمـك [). اضـطراب () Tap(  تـاپ     -تپ
  ].چپاندن. فرو كردن

). ريبيقـرا . تـپش ( )Tapaq( تاپاق   -تپاك
  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[

ــه  ــالا -تپالــ ــاق[). Topala( توپــ  توپامــ
  ].گلوله كردن: توپلاماق/

  .تاپانجا). Topança(  توپانچا -تپانچه 
  ). گرُز)(Topuz (ز توپو-زتپ

). لكنـــــت)(Topuq( توپـــــوق -تپـــــق
  ].گلوله كردن: توپلاماق/توپاماق[

. )Topuqlamaq(   توپوقلامـاق   -تپق زدن 
  ].گلوله كردن: توپلاماق/توپاماق[

: توپلامـاق /توپاماق[. )Topul( توپول -تپل
  ].گلوله كردن

ــه ــالا -تپلــ ــ() Topala( توپــ ). گينرســ
  ].گلوله كردن: توپلاماق/توپاماق[

. احمــق () Tapanqız( تاپــانقيز  -تپنكــوز 
  ). كودن

ظـرف سـفالي بـزرگ      () Təpi( تپـي    -تپو
فرو : تپمك[ ).كه در آن غله يا آرد ريزند      

  ].چپاندن. كردن
گِـرد و   . چمـاق ) (Toppuz( توپپوز -تپوز  
اي بـا سـر لاسـتيكي و         وسـيله . گرز. مدور

دستة چـوبي بـراي پـاك كـردن چاهـك           
ــشويي و  ــام، دست ــستة ... حم ــسمت برج ق

گــرز آهنــي يــا چــوب دســتي . هرچيــزي
  ).دار كلفت و گره

) برآمــدگي كوچــك().Təpə( تپــه -تپــه
  ].چپاندن. فرو كردن: تپمك[

ظـرف سـفالي بـزرگ      () Təpi( تپي   -تپي
فرو : تپمك[). كه در آن غله يا آرد ريزند      

  ].چپاندن. كردن
  .)سماق) (Tuturu (رو توتو-ريتت

پـــردة . چـــادر() Tutuq(تـــوق  تو-تتـــق
  ].سفت شدن. گرفتن: توتماق[). بزرگ
 ).نگهبان) (Tutqavul( توتقاوول   - تتقاول

  ].سفت شدن. گرفتن: توتماق[
: توتمـاق )[زگيل() Tutulu( توتولو   -تلُيتُ
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  ].  سفت شدن. گرفتن
: توتمـاق [). سـماق () Tutum( توتوم   -تتم

  ].سفت شدن. گرفتن
نوعي آش بـا    )(Tutmac( توتماج   -تتماج  

سـفت  . گرفتن: توتماق [).تكه هاي خمير  
  ].شدن
برگرداندن چيـزي   (تيخ  ). Tox( توخ   -تخ

  ). از دهان كه نبايد خورده شود
  ). مرغ() Toyuq(تويوق ) جان( -يتخاقو

. صــفحة صــاف() Taxta(  تاختــا -تختــه 
  ).قطعه. لوحه

مهـر  () Taxta qapı( تاختا قاپو -تخته قاپو
  ). يكجانشين. و موم شده

گوســفند مــادة () Toxlu( توخلــو-خلــيتُ
  ]. زاييدن: غماقدو[). يكساله

: تاخمـاق ) [كفـش ) (Taxla(اخلا ت ـ -هخلتَ
  ]. نصب كردن

: غمـــاقدوDoğum(] ( دوغـــوم-تُخـــم
  ]. زاييدن
تيري كـه بـه     () Toxmar( توخمار   -تخمار

: دؤگمـك [). جاي پيكان گره داشته باشد 
  ]. كوبيدن
كلـــوخ )(Toxmaq( توخمـــاق -تخمـــاق
  ].كوبيدن: دؤگمك [).كوب
ــه ــا-تخم ــژاد()Toxma( توخم ــشه. ن ). ري

]زاييدن: غماقدو.[  

  ). Taraz( تاراز-تراز
غـارت  : تارامـاق [). Taraş( تاراش   -تراش
  ]. پوست كندن. كردن
غـارت  : تاراماق [).Taraşa( تاراشا -تراشه  
  ].پوست كندن. كردن

ــيدن  ــلاماق-تراش  ).Taraşlamaq ( تاراش
  ].پوست كندن. غارت كردن: تاراماق[

صـداي شكـستن    ()Taraq( تـاراق    -تراك
  ). يا شكافتن چيزي

شاهزادة ترك  () Tərxan( ترخان   -ترخان
رخي امتيازات و معافيتها برخوردار     كه از ب  

  ]. چيدن. برگزيدن: درمك[). بود
). زمين سـخت  () Durus( دوروس   -ترس

  ]. باقي ماندن: دورماق[
ــ ــاق/اقترغـ ــاق -طرغـ ) Durqaq (دورقـ

    ]. ايستادن: دورماق [)نگهبان(
ــده ــادا -ترغ ــده() Darqada( دارق . ترنجي

  ).  دردمند. بهم كشيده
). شكشپيـــ() Dərgi( درگـــي -ترغـــو

  ]. چيدن: درمك[
پرنـدة  ) (Torqay (رقـاي تو) جـان ( -ترغه

  ).  آوازخوان و بزرگتر از گنجشك
  ) .Patlanqıc(پاتلانقيج .  تاراققا-ترقه 

ــرك ــرك -تَ ــي ). Tərk( ت  )Tərki(ترك
  ). قسمت عقب زين(

. كلاهخــــود)(Türk( تــــورك-تُــــرك



41/   واژگان تركي در فارسي 

. متولد شـده  . آفريده. توليد مثل . سلحشور
  ). نيرومند. نجوا. زيبا. مخلوق
  ). شهبانو)(Tərkən( تركن -ترَكان

 Türk( تـــورك توزانليـــق -تركتـــازي

tozanlıq ()تاختن به شتاب .(  
  ). تيردان () Tarğaş( تارغاش-تركش 

ــون ــين -ترگـــ . دوال() Darqın( دارقـــ
  ). فتراك
  ). زيرپيراهن() Tərlik( ترليك -ترليك

نوعي باز كه   ( )Tərlan (نترلا)جان( -نترلا
  ). .است اي سه نوع سياه، سفيد و زرد بادامي دار

 تورومتــاي) جــان (-طرمتــاي/ ترمتــاي
)Torumtay) ( پرنــــدة شــــكاري از نــــوع

بازهاي سياه چشم است كه در انواع سياه،    
پرهـايش بـه    . شـود   سفيد و زرد يافت مـي     

هاي سياه و سـفيد      رنگ زرد و داراي لكّه    
  ).است
  ). شال)(Tirmə( تيرمه -ترمه

). زمين سخت () Durus(روس   دو -تروس
  ].باقي ماندن: دورماق[

ــ ــان -انتري ســبدي كــه از )(Dəryan(دري
  . )شاخه هاي بيد بافند

ــد ــت -تريـ ــت)Tilit( تيليـ ــد ( ديليـ تريـ
: ديلمــك/تيلمــك[)آبگوشــت و غيــره 

  ]. بريدن
 ).دامـن . چاك دامن ) (Dəriz( دريز -تريز

  ]. چيدن: درمك[
: قتارامـا [). تراشه()Taraşa( تاراشا -تريشه

  ]. پوست كندن. غارت كردن
: درمـك ) [سـبزي )(Dərinə(درينـه  -هنتري

  ]. چيدن
). برگ نـو آمـده    )(Pöhrə(پؤهره  .  تئز -تزِ
  ]. شتاب كردن. برآمدن: تئزمك[
غـذايي   (تئزگي. )Düzgü(و  گ دوز -غوتز

  . )كه پيش ميهمانان آورند
نظم و  () Düzük( دوزوك   -تزوك/تزك
  ]. نمنظم كرد. چيدن: دوزمك[). ترتيب

: تئزمـك [). برگ نو آمـده   ) (Tez( تئز -تژِ
  ].شتاب كردن. برآمدن

  ). نوار چرمي. نوار)(Tasma( تاسما -تسمه
ــش ــشه -ت ــشه() Deşə( دئ ــشمك[) تي : دئ

  ]. كندن. كاويدن
: دؤشـه مـك   [). Döşək( دؤشـك    -تشك

  ]. پهن كردن. گستردن
ظـــرف ســـفالي )(Dağar( داغـــار -تغـــار

  ). مخصوص ماست
  ). پشم نرم() Tiftik(ك تيف تي-تفتيك
اسـلحة  . تفنـگ () Tüfək( توفـك     -تفك
قديم در بين تركان مرسـوم بـود كـه         . بلند

كردند و چيـزي      داخل چوبي را خالي مي    
ريــزي در آن گــذارده و بــا فــوت كــردن 

. دادنــد آن، پرنــدگان را هــدف قــرار مــي
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بعدها اين نام براي سلاحي بـه كـار رفـت           
كـــه داراي لولـــة فلـــزي اســـت و بـــا آن 

  ). كنند يراندازي ميت
  ). Tüfək(توفك ) نظا( -تفنگ

  ). Tüfəkçi(توفكچي ) نظا( -تفنگچي
گوسـفند  () Toxlu(توخلـو   ) جان (-تقلي

  ]. زاييدن: دوغماق[). مادةيك ساله
كلـــوخ () Toxmaq( توخمـــاق -تقمـــاق
  ]. كوبيدن: دؤگمك[). كوب
  ). 9عدد ()Doqquz( دوققوز -تقوز

ــهتُ ــا -قـــ  ). ســـــگك() Toqqa( توققـــ
  ].كوبيدن: دؤگمك[

: دگمك) [حمله( دگ). Tək( تك - تك
  ].  برخورد كردن
) Təkamişi( تكاميــــــشي- تكاميــــــشي

  ). كوشيدن(
: دگمـك [. دگـن ). Taqqa( تاققـا    -تكان  

  ]. برخورد كردن
  ). دونده() Təkəvər( ور تكه- تكاور
هسته و  )(Taxaz(اخاز   ت -تكسك/ستك/تكز

  ). تخم انگور
سرسلسله يكـي   )(Tiksin(سينكي ت -سينتك

  ). از اقوام بزرگ ترك
. گوســفند شــاخدار()Təkəl(ل تكــ-تكــل
  ). مرد جوان بلند قد و درشت اندام. قوچ
  ). نمد زين() Tikilti(يلتيكي ت-تكلتو

تيري كـه بـه     () Toxmar( توخمار   -تكمار
ــد     ــره باش ــر آن گ ــر س ــان ب ــاي پيك ). ج

  ].كوبيدن: دؤگمك[
ــهتُ ــه -كم ــك [).Düymə( دوگم : دوگم

  ]. بستن
ابريــــشم () Tikmə( تيكمــــه -تِكمــــه
  ]. دوختن: تيكمك[). زردوزي
). گــــره() Düyün( دوگــــون -تكــــن

  ].بستن: دوگمك[
موي درهـم پيچيـده و      ()Tiki (ي تيك -وكتِ

  ]. دوختن: تيكمك [)مجعد
  ]. دوختن: تيكمك[). Tikə( تيكه -تكه
  ). بز نر)(Təkə(تكه ) جان (-تكه

  ). ادهشاهز() Təkin( تكين -تكين
ــتِك ــ تيك-هي ــومعه) (Tikyə(ه ي ــل . ص مح

  ]. برپا كردن: تيكمك) [عزاداري موقتي
  ). گرِد() Təkərək( تكه رك-تگرگ

ــتِ ــي ت-لگيـ ــله) (Tikil(لكيـ ــه. وصـ  )پينـ
   ]. دوختن: تيكمك[

  ). شاهزاده() Təkin( تكين-تگين
ــلاج ). غوغــا. هيجــان()Talaş( تــالاش -ت

  ]. غارت كردن. برهم زدن: تالاماق[
بـرهم  : تالامـاق [). Talaş( تـالاش    - لاشت

  ].غارت كردن. زدن
  ). لوده() Dəligək(دليگك  -تلخك
ديلـه  [). آرزو() Diləng( ديلنـگ  -تلنـگ 



43/   واژگان تركي در فارسي 

  ]. خواستن: مك
ــي ــي-تلنگ ــر ()Diləngi( ديلنگ ــي . فقي ب

  ].خواستن: ديله مك[). چيز
برهم : تالاماق [).Talbasa( تالباسا   -تلواسه
  ].غارت كردن. زدن
: تالامـاق [). تراشـه )(Tilişə( تيليشه   -تليشه

  ].غارت كردن. برهم زدن
ــشيتما ــشي ت-چامي ) Tәmacamişi (ماجامي

  ).  كشمكش. نزاع(
كاكـل مـرغ و    () Tumağa( توماغا   -تماغه
  ).  پرنده
. آلت موسيقي ) (Tünbək( تونبك -تمبك

  ). سازي است به شكل نقاره كوچك
  . )Tumuşqa(توموشقا)  گيا (-تمشك
ــا ــا  دا-تمغـ ــر).(Damğa(مغـ ــشانه. مهـ . نـ
داغ . افتراء. تهمت. آلت داغ زدن  . علامت

يا مهري كـه بـر ران اسـب يـا چهارپايـان             
ــي  ــبان خاصــه را داغ   ديگــر م ــد و اس زدن

عوارضــي كــه در شــهرها از . كردنــد مــي
اصناف يـا ماليـاتي كـه در دروازة شـهرها      

  ). سنگ و كلوخ. شد اخذ مي
. دارمهـر () Tamqaçı( تامقـاچي    -تمغاچي

كسي كه به مـال التجـاره پـس از وصـول            
ماليــــات و عــــوارض مهــــر و علامــــت 

مأمور وصول ماليات از    . زد  مخصوص مي 
  ). مأمور. دبير. داغ زن. مال التجاره

  ).Tuman( تومان -تنبان
ــك دومبـــك ). Tünbək( تونبـــك -تنبـ

)Dümbək.(  
پـول  . سـرمايه )( Tanqaq(ق تانقـا  -تنخواه

  . )كالا. ثروت. نقد
) Tansıq( تانـسيق    -تنكـسوق /نسوقت/تنسق

  ]. شناختن: تانيماق [).ناشناس(
ــك ــوك -تنُُـ ــده() Tünük( تونـ . پراكنـ
  ). نازك

) Tay tuş( تــاي تــوش  -تنــك تــوش 
  ). همسال(

  ). شلوار كوتاه)(Tünükə( تونوكه -تنكه
  ). Tüng( تونگ -تنُگ
  ). خدا() Tanrı( تانري -تنگبار
  ). خدا() Tanrı( تانري -تنگري
  ). خوك() Doğuz(دوغوز ) جان( -تنگوز
ــا ــا -تنه ــه() Tanqa( تانق ــب. يگان ). عجي

  ] شناختن: تانيماق[
ــواچي ــاپيچي -تــ ــد) (Tapıçı( تــ . عابــ
در . خايـه بركنـده   . خواجه سرا . خدمتكار

دورة تيمــوري و صــفوي و پــس از آن،   
مــأمور ديــواني يــا ســپاهي كــه فرمــان      
پادشاهان و حكاّم بزرگ را ابلاغ يا اجـرا         

. يـافتن : تاپمـاق [). خواجـه سـرا   . ردك ـ  مي
  ]. پرستيدن
).  نيــرو(دايــان ). Tavan( تــاوان-تــوان
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  ]. اتكاء كردن: دايانماق[
اسـب داراي   () Topçaq( توپچاق -توبچاق

. گِـل خـشك شـده     . اندام كوچك و فربه   
. گرد آوردن : توپلاماق/ توپاماق [.)كلوخ

  ].گلوله كردن
  ) . Torba( توربا -توبره
: توپلامـاق / توپامـاق  [).Top(پ   تو -توپ

  ]. گلوله كردن. گرد آوردن
/ توپامـــاق[). Topçu( توپچـــو -تـــوپچي
  ].گلوله كردن. گرد آوردن: توپلاماق
/ توپامــاق[). Tapa(تاپــا .  توپــو-تــوپي

  ].گلوله كردن. گرد آوردن: توپلاماق
). Təpinmək( تپينمــــــك -توپيــــــدن
  ).Toparlamaq(توپارلاماق 

دود : توتومـك  [).Tütün( توتون   -توتون
  ]. كردن
گوشــت زايــد پلــك ()Tuta(توتــا -توتــه
  ].گرد آوردن. گرفتن: توتماق[). چشم
اكسيد طبيعـي و  )(Tutuiya( توتويا -توتيا  

گــرد . گــرفتن: توتمــاق[). ناخــالص روي
  ].آوردن
). انبوهــه. مجموعــه() Tuta( توتــا -تــوده

  ]. گرد آوردن. گرفتن: توتماق[
  ). پارچة نازك و مشبك).(Tor ( تور-تور
  . )عشوقهم) (Durana (دورانا -رانهتو

  ). قانون() Törə-türə( تؤره -توره 

پوسـت سـفت و نـازك    )(Toz( توز -توز  
درخت ارژن كـه بـه كمـان و زيـن اسـب           

  ). پيچند
ــوزك ــوزوك/ تـ ) Düzük( دوزوك -تـ

  ]. منظم كردن. چيدن: زمكود[). نظم(
ت و نـازك  پوسـت سـف  )(Toz( توز -توژ  

درخت ارژن كـه بـه كمـان و زيـن اسـب           
. پـيش افتـادن   . برآمـدن : تئزمك[). پيچند

  ]. شتاب كردن
ــشيتوس ــشيو ت-اميــ ) Tosamışı (ساميــ

  . )بخشش. عطاء(
) Tavsağan( تاوســـــــاغان -توســـــــن

  ]. جهيدن: تاوساماق[). سركش(
ــقان ــان ) جــــان (-توشــ ) Doşan(دوشــ

  ].جهيدن: تاوساماق[). خرگوش(
). تـــشك() Döşək(  دؤشـــك-توشـــك

  ]. پهن كردن. گستردن: دؤشه مك[
نــاظر و ) (Tuşmal (توشــمال -مالتوشــ

  ). خوانسالار
    ]. افتادن: دوشمك[.)Toşa( توشا-توشه
  ). پرچم. علم() Tuğ( توق -توغ

  ). پرچمدار() Tuğçu( توغچو-توغاچي
گوسـفند مـادة    () Toxlu( توخلو   -توغولو

  ]. زاييدن: دوغماق[). يك ساله
  ). Tufan- tıfan( توفان -توفان 
  ). علَم. پرچم)(Tuğ] (مغ.تر.[ توغ-توق



45/   واژگان تركي در فارسي 

التيام () Toxtamış( توختاميش   -توقتاميش
   ]. بهبود يافتن: توختاماق [).رسيده. يافته

  ). پرچمدار() Tuğçu( توغچو -توقچي
گـؤز  ). موي پيشاني )(Tük( توك   -توك

  ). چشم(
لـه  تو[). پرريختـه )(Tülək( تولك   -تولك
  ]. پر يا مو ريختن: مك
  ). Tula(تولا ). Tülə(توله ) جان  (-توله 
ســال  ())Tulu ilو ايــل  تولــ- ي ئيــلتــول

  ). خرگوش
. پرستاري. نوازش( )Tumar( تومار -تومار
كاغـذ  . چوبدسـتي . چمـاق . شلاق. تازيانه

  ). پيچيده شده
. ده هـزار  ()Tuman( تومـان    -تومن/تومان

 قران كه چـون     10واحد پول ايران برابر با      
معــادل ده هــزار دينــار بــود، بــه آن يــك  

  .). تومان گفتند
درهم : مماقتوTomur.( ](تومور   -تومور

  ]. فرو رفتن
صــحراي  ()Dondura(دونــدورا  -تونـدرا 
) صحراي يـخ زدة شـمال روسـيه       . يخ زده 

]منجمد شدن: نماقدو.[  
  .)جشن عروسي ()Toy (يوت -يتو
  ). لاي. عمق()Tək( تك -ته

 )ســـير. آمـــاده) (Doyar( دويـــار -تيـــار
    ]. سير شدن: دويماق[

. زدن: تپمـك [. تپـه ). Təpik( تپيـك    -تيپا
  ]. چپاندن. فرو كردن

: تئزمـــك[). بـــرگ نـــورس( تئـــز-تـــيج
  ]. شتاب كردن. برآمدن

ــرك ــرك/تيــ ــرك -ديــ  )Dirək( ديــ
  ]. برپا كردن. عمود كردن: مك ديره[

  . )Tarğaş( تارغاش-تيركش
. چـــاك دامـــن)  (Dəriz(ز دريـــ-تيريـــز
  ]. برگرفتن. چيدن: درمك[).دامن
. كاويـدن : دئشمك[). Deşə( دئشه   -تيشه

  ]. حفر كردن
  ).آشيانة پرنده() Tığal( تيغال -تيغال

نـوعي  () Toyqun( يقونوت) جان( -ونتيغ
  ).باز سفيد شكاري

ــاج  ــاج -تيمـ ــختيان)( Tumac( تومـ . سـ
  .)پوست بز دباغي شده

  .  تيمار←).  Tumar( تومار -تيمار
  ).Timçə(  تيمچه -تيمچه
  ). آهن) (Dəmir( دمير -تيمور

ــاش ــرداش -تيمورتـ ) Dəmir daş( دميـ
  ). سنگ محكم. سنگ آهن(

. كمــك خــرج) (Doyul( دويــول-تيــول
دادند تا از عوايد  زميني كه به سرداران مي    

  ]. سير شدن: دويماق[). آن استفاده كنند
خيمـه و   كليجـة   )(Cataq( جاتـاق    -جاتاغ

اي است سوراخ دار كه بر سـتون          آن تخته 
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وصـل  . رسـيدن : چاتمـاق  [).خيمه گذارد 
  ].  شدن
بافته اي  )(Cecim( جئجيم   -جاجيم/جاجم

  ). از نمد الوان
  ). داس) (Çağşıq( چاغشيق-جاخسوك

  ). ندا. صدا ()Car( جار-جار
) Car bolcar( جــار بولجــار -جـار بلجــار 

  ). طلب و وعده(
  . )Carçı( جارچي-جارچي

  ). چينه دان مرغ() Zağar( زاغار-جاغر
. زدن: چالمــاق[). دام ()Çal( چــال-جــال

  ]. ربودن. دزديدن
   ). Yama( ياما.)Çama(چاما -جامه

ــانقي ــانقي/جــ ــانقي -چــ ) Canqi( جــ
  ). مشورت(

  ). محكم) (Çaplaq (اپلاق چ-جبلَك
   .)Cəbbə xane( جبه خانا-جبه خانه

) Çaqqaçaq( چاققاچـــــاق -جخـــــاجخ
  ). صداي بهم خوردن شمشير(

  ). تازه) (Çıxıt (ت چيخي-جخت
) Çıxış(چيخـيش   ) پزش (-جخش/ جخج

غـدة بـزرگ و بـي دردي كـه در         . غمباد(
ــد    ــروز كن ــسان ب ــردن ان ــو و گ ــر گل  )زي

  ]. برآمدن: چيخماق[
ــشي ــشي -جداميــ ) Cıdamışı( جيداميــ

  .)جادو كردن به وسيلة سنگ جده(

: جيرمــاق) [شــكاف) (Cır( جيــر -جــر
  ]. شكافتن
  ). جوراب() Çorab( چوراب -جرابه

عمـــود ) (Gorboz( گـــور بـــوز-جربـــزه
  ).آهنين

. مـستبد ) (Cırtqoz(زتقـو  جير -ت غـوز  رج
  . )خودپسند

يد جير-درَج)Cırıd) (زخم دار( .  
لباسـي كـه    ) (Cırdağa(داغـا  جير -هقردج

روي پيراهن و زير قبا پوشند و از پيـراهن          
  . )كوتاهتر باشد

). اسب اخته شـده   ) (Cırda(جيردا -جرده
  ]. قطع كردن: جيرماق[

ــرز ــر -ج ــكاف) (Cır( جي ــاق) [ش : جيرم
  ]. شكافتن

  . )غضروف) (Cırında(داين جير-دهنرج
  ). كوزة آب) (Cura( جورا-جره
  ). دنبة برشته ()Cızdaq(قدا جيز-غدجز

  . )Cızqala( جيزقالا-جزغاله/جزغال
  . )Ceşn( جئشن-جشن
چـوبي كـه بـر گـردن        ( Çuq(( چوق -جغ

  ). گاو نهند
ــاي ــاي-جغت ــاي). Cığatay( جيغات  جاغات

)Cağatay.(  
ــرات ــوغرات-جغـ ــوعي  ()Çuğrat( چـ نـ

  ).ماست كه آب آن را گرفته باشند
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علفـي صـحرايي     (Çıxış)(چيخيش -شجغ
كه زودتر از همـة گياهـان رويـد و آن را            

  ). با سركه بخورند
  ). كوچولو( )Cıqqılı (جيققيلي -غلهج

پرندة ) (Ciknək(جيكنك )جان (-جغنك
 بـا وحشي كوچكتراز كبوتر و زرد رنـگ        

  ). كشد چشمهاي درشت كه گاه جيغ
  ). نيمتاج() Cıqqa( جيققا -جقه/جغه

  ).Cıqqa buta( جيققا بوتا -جقه بوته
چوبي كـه بـا     (چؤك). Çoq( چوق -جك

آن دوغ يا ماست را بهم بزنند تا مـسكه از       
  ). آن جدا شود

 )Cığı cığı (ي جيغــيجيغــ -گـي جگــي ج
  ). منت و زاري(

نمـدي كـه بـر پـشت        )(Çul( چـول    -جل
  ). اندازند حيواناتي چون اسب و قاطر مي

مـرد  (چـالايير   ). Calayır( جالايير   -جلاير
  ]. ربودن. زدن: چالماق [).روشن

ــلاس ــالاز -جــل پ ) Çul palaz( چــول پ
  ).بساط(

: چالمـاق ) [زرنـگ  ()Çalt( چالـت  - جلد
     ].ربودن. زدن

ــه ــه/جلدقـ ــا -جلذقـ ) Cılıqqa( جيليققـ
  ]. در برگرفتن. پيچيدن: چولماق[). جليقه(

  .  )بخشش. عطاء) (Çoldu(و دل چو-دوجل
: چولمـاق [)بافنـده () Culfa( جولفـا    -جلفا

  ].در برگرفتن. پيچيدن
ــ ــا -وجلق ــا. )Cılqa( جيلق ــد  (چولق گردنبن

  ). صدفي پرندة شكاري
  ). Çölgə( چؤلگه -جلگه/جلكا

چولونبور  -لنَبرج )Çulunbur) (  كسي كـه
جامة كهنـه و كثيـف و پـاره پـاره و جـل              

در . پيچيـدن : چولماق[). مانند داشته باشد  
    ].برگرفتن
ــه ــا -جلنب ــاق ) (Culumba( جولومب تخم

ــشويي ــاق[)لباســ ــدن: چولمــ در . پيچيــ
     ].برگرفتن

  ). Cilov( جيلوو -جلو 
  . چوغولقا). Cılıqqa( جيليققا - جليقه

اسـتخوان   ()Cinaq(جينـاق  - جنـاق /ناغجِ
  ). سينه
  ). لباس) (Cındır( جيندير -جندر

ــدره ــديرا -جن . نتراشــيده) (Cındıra( جين
  ). ناهموار
  ). فاحشه)(Cında( جيندا -جنده
. معيــار. مقيــاس) ( Çənəm(  چــنم -جــنم

  ].  سنجيدن: چنه مك)[سرشت
ــوازه ــو-جـ ــاون ( )Qovazaq(وازاق قـ هـ
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق) [چوبين

ــوال ــووال -جــ ــووال ). Çuval( چــ جــ
)Cuval .( والــو ) كيـــــسة بـــــزرگ(قـــ
  ]. خالي كردن: قاوماق/قووماق[
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 )بـي نـام   . تـازه ) (Yavan. ( يـاوان  -جوان
  ]. خالي شدن. آرام شدن: ياواماق[

  ).زياد() Çox( چوخ -جوخ
  ). گروه)(Covqa( جووقا -جوخه
  ). Çorab( چوراب -جوراب
غـلاف پنبـه كـه      ). (Qoza( قـوزا  -جوزغه  

ــند   ــاورده باشـ ــة آن را درنيـ ــوز پنبـ ). هنـ
  ]. خالي كردن: قاوماق[

: شـماق جوCoşuş( .]( جوشوش -جوشش  
  ]. به غليان آمدن. برآمدن
   ).زره)(Coşun( جوشون-جوشن

   ).Coşmaq( جوشماق-جوشيدن 
  ). يوغ( Çuq((  چوق-جوغ
  ). گروه() Covqa( جووقا -جوقه/جوق

ــولا ــولن-نج ــك[. )Çevlən( چئ  /چئوم
  ]. چرخيدن: دئومك
   .)Çevləngə( چئولنگه -جولانگاه
  ). Culfa(جولفا .  چولقاج-جولاه

ــولخ ــولخ -جـ ــاق [).Culəx( جـ : چولمـ
  ].در برگرفتن. پيچيدن
  ). Culfa( جولفا -جوله
خـالي  : قوومـاق / قاوماق [. گؤووز  -جويز
  ]. كردن

  )رود هون)(Çayhun( چايهون-جيحون
آهـوي  )(Ceyran(جئيران  ) جان (-نجيرا
  ). گوزن. زرد

  . )خارپشت)(Cızı(جيزي -جيزو
  ).ادرار به زبان بچه)(Çiş( چيش -جيش
  ). نيمتاج() Cıqqa( جيققا -جيقه/جيغه

ــاپوق -چابـــك : چاپمـــاق[). Çapuq( چـ
  ]. تاختن. شكافيدن

نان فطير نازك   )(Çapatı(يت چاپا -يتچاپا
   ).كه خمير آن را با دست بازكنند

  ). قاصد. پيك)(Çapar( چاپار -چاپار
  ). پيك)(Çaparçı(يچ چاپار-يچچاپار

  ). Çapar xana( چاپارخانا-چاپارخانه
  ). سريع()Çaparı( چاپاري-چاپاري
ــاپ ــاپ-يچچـ . دروغگـــو)(Çapçı(يچ چـ

  ). چاپ كننده
  ).مطبعه ()Çapxana( چاپخانا-خانهچاپ

   .)رياكار)(Çaplas( چاپلاس -چاپلوس
آن قطعه  () Çapıq( چاپيق -قچاپو/ چاپوغ

از لباس كه بر پهلـو واقـع اسـت و از بـالا              
  ). سريع. تند. تنگ و از پايين گشاد است

ــاپو ــ-لچـ زدن دســـت ) (Çapıl(ل چاپيـ
  ). برهم

  ). ربودن()Çapmaq( چاپماق -چاپيدن 
اي سـوراخ     تخته() Çataq( چاتاق   -چاتاق

: چاتماق [).دار كه بر ستون خيمه گذارند     
  ]. شدنوصل. رسيدن

ــاتلانقوش ــا (-چـــ ــاتلانقوش) گيـــ  چـــ
)Çatlanquş )(پسته . بوكلك. بنه. بنگلك
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به . حبة الخضراء . كلنگور. بانقش. وحشي
چتلنبيخ و  . نامهاي ديگري چون چتلنقوج   

شـاقلان  . چتلنبيك نيـز ضـبط شـده اسـت        
   ).گويند قوش و سقز آغاجي نيز مي

حـالتي كـه سـر      )(Çatma( چاتمـا    -چاتمه
ا به هم تكيـه داده باشـند    تفنگ يا تيرچه ر   

ــه شــكل هــرم اســتوار كــرده باشــند   ).و ب
  ].وصل شدن. رسيدن: چاتماق[

ــاتو ــاتي -چــ ــاب دار() Çatı( چــ ). طنــ
  ].وصل شدن. رسيدن: چاتماق[

  .)پاپوش ()Çaçıla (چيلا چا-چلهچا
ــان ــان -چاخــ  ).دروغ) (Çaxan( چاخــ

  ]. به هم خوردن: چاخماق[
: چاخماق [).Çaqçur( چاقچور   -چاخچور

  ].به هم خوردن
: چاتمـاق . [چاتير). Çadır(چادير   -چادر  
  ].وصل شدن. رسيدن
 چــاريق -چــاروق/چــارق/چــارغ/چــارخ

)Çarıq.(پيچيدن: سارماق [ ساريق .[  
اداره : چارامـــاق[). Çara( چـــارا-چـــاره 
  ]. گرداندن. كردن
  ). Çağ( چاغ -چاق

  ).Çağalu( چاغالو -چاقالو 
وار شـــل) (Çaqçur( چـــاقچور -چــاقچور 
  ).گشاد زنانه

  ). Çaqqu( چاققو -چاقو 

  ]. كشيدن: چكمك [.)Çək( چك-چاك
) Çaqqaçaq( چاققاچـــاق -چاكاچـــاك

  ). صداي بهم خوردن شمشيرها(
: چكمك[ )نوكر) (Çakır( چاكير   -چاكر

  ].كشيدن
ــاكوچ ). چكـــش() Çəkic( چكـــيج -چـ

  ].كشيدن: چكمك[
: چالمـاق [). دو مـوي  ) (Çal( چـال    -چال
  .]نواختن. زدن

. زدن: چالماق[). Çalaq( چالاق   -چالاك
  ]. نواختن

). نوازنده() Çalançı( چالانچي   -چالانچي
  ].نواختن. زدن: چالماق[

  . چاتلانقوش ← -چالتن قوش
ــالچي ــالچي -چـ ). نوازنـــده() Çalçı( چـ

  ].نواختن. زدن: چالماق[
جنـگ و   )(Çalış( چاليش   -چاليش/چالش
  ].نواختن. زدن: چالماق[). جدال

ــه ــا-چالمــ ــرقت ()Çalma( چالمــ ). ســ
  ].دزديدن. نواختن. زدن: چالماق[

. رياكـــار)(Çalvas( چـــالواس -چــالوس 
  ]. نواختن. زدن: چالماق) [عوضي
ــه ــالا -چالـ ــاق[). Çala( چـ . زدن: چالمـ
  ].نواختن
ــك دو پارچــه () Çiling( چيلينــگ -چالي

). چوب كـه كودكـان بـا آن بـازي كننـد           
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  ].نواختن. زدن: چالماق[
  ). غزل. شعر() Çama( چاما -چامه

  ). ادرار) (Çamın( چامين -چامين
چوب دراز كه   ) (Çançu( چانچو   -چانچو

  ). با آن دو سطل آب را حمل كنند
: چانمـاق [ )فك پايين )(Çana( چانا - چانه
  ]. بستن
  ).پول كاغذي)(Çav( چاو -چاو

. ناله و زاري  () Çavçav( چاوچاو -چاوچاو
ــده كوچـــك ماننـــد   ــر وصـــداي پرنـ سـ

 مخـصوصاً هنگـامي كـه پرنـدة         گنجشك
  ). ديگر بخواهد بچة او را بگيرد

  ). چاپخانه()Çav xana( چاوخانا-چاوخانه
  ).خبررسان)(Çavuş( چاووش -چاوش

ــ ــا-اوليچ ــه )(Çavılı(ويلي چ ظــرف بافت
  ). شده از ني براي پاك كردن غله

. )Çap( چـــــــــــــاپ-چـــــــــــــاه 
. دزديـــدن: چاتمـــاق/چاپمـــاق[چـــات
  ].تاختن. شكافيدن
  . )Çaymaq(ايماق چ-چاييدن

قيت چاپ-بغوتچ)Çapqıt)(فرسوده(.  
يرا چاپ-بيرهچ)Çapıra)(جمع شده(.  

  ).كشيده. سيلي) (Çapat( چاپات -چپات
ــار ــار-چپــ ــگ() Çapar( چاپــ ). دورنــ

  ].تاختن. شكافيدن. دزديدن: چاپماق[
مــاهي () Çapaq(چاپــاق )  جــان (-چپــاغ

ــور ــاق[). كپ ــدن: چاپم ــكافيدن. دزدي . ش
  ].تاختن

چان چاپ-انپ)Çapan)(لباس كهنه(.  
). Çapaqlamaq( چاپاقلامـــاق-چپانـــدن 

  ].تاختن. شكافيدن. دزديدن: چاپماق[
ــاو ــ-چپــ ــارت() Çapov(پوو ا چــ ). غــ

  ].تاختن. شكافيدن. دزديدن: چاپماق[
: چاپماق[). Çapovul( چاپووول   - چپاول
  ].تاختن. شكافيدن. دزديدن

چين چاپ-ينپ)Çapın)(يدسبد بافته از ب(.  
  ).  پرچين() Çəpər ( چپر-چپر

). بزغالـه )(Çəpiş(چپـيش   ) جـان  (-چپش
  ].تاختن: چاپماق[

جنـگ بـا    ) (Çapqış( چـاپقيش    -چپغوش
  ].پاره كردن. شكافيدن: چاپماق [).شمشير
  ). Çubuq( چوبوق -چپق

زدن دســـتان )(Çəpik( چپيـــك -چپـــك
  ).كف. برهم
  ). منحرف)(Çaplaq (اپلاق چ-لكچپ

: چاپمـاق [)غـارت )(Çapov( چاپوو   -چپو
  ].تاختن. شكافيدن. دزديدن
  ).Dəmi(دمي ). Çubuq( چوبوق -چپوق
ــر  ــر -چت : چاتمــاق. [چــاتير). Çətir( چتي
  ]. وصل شدن. رسيدن

  . چاتلانقوش ←) گيا (-چتلانقوچ
  ). شكوفه)(Çiçək( چيچك -چچك
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  ). تيزهوش() Çeçen( چئچئن -چچن
نــدايي بــراي رانــدن () Çıx( چــيخ -چــخ
  ]. درآمدن. بيرون رفتن: چيخماق[ ).سگ

. )Çaqqaçaq( چاققاچـــــاق-چخـــــاچخ
برخــورد . جرقــه شــدن . زدن: چاقمــاق[

  ].كردن
چاخان ). كوشا() Çıxan(چيخان   -چخان

)Çaxan ()بيرون رفتن : چيخماق[). دروغ .
  ].درآمدن
. غمباد) (Çıxış(چيخيش  ) پزش (-چخش

غدة بزرگ و بي دردي كه در زير گلو و          
بيرون : چيخماق [).روز كند گردن انسان ب  

  ].درآمدن. رفتن
بخـشي  ). (Çaxmaq( چاخمـاق     -چخماق

از دستگاه چكاننده كه به سـوزن چاشـني         
). ضربه مي زند و موجب انفجار مي شـود        

برخــورد . جرقــه شــدن . زدن: چاقمــاق[
  ]. كردن
  ). لوچ)(Çaxmır(اخمير چ-مورچخ

ــا) Çıxan( چيخــــان-چخنــــده ). كوشــ
  ].درآمدن. بيرون رفتن: چيخماق[

نـدايي بـراي رانـدن      () Çıx( چـيخ    -چخه
  ].درآمدن. بيرون رفتن: چيخماق[). سگ

). كوشيدن()Çıxmaq( چيخماق -چخيدن
  ].درآمدن. بيرون رفتن: چيخماق[

ــين ــين-چخـ ــركين() Çıxın( چيخـ ). چـ

  ].درآمدن. بيرون رفتن: چيخماق[
  ).پابند اسب)(Çıdar( چيدار–چدار 

ــراغ ــراق -چـ ــاب)(Çıraq( چيـ ــور تـ  )نـ
  ]. درخشيدن: چيراماق[

ــي ــي -چرب ــين  () Çərbi( چرب ــأمور تعي م
  ). محل سكونت ايلات

  ). Çörtkə( چؤرتكه -چرتكه
فروشندة دوره  () Çərçi( چرچي   -چرجي
  ). گرد

ــي ــاجي -چرخچـــ ) Çarxacı( چارخـــ
  ).پيشقراول(

  ). نان)(Çörək( چؤرك -چرك
  ). Çirk( چيرك -چرِك

  ). نانوا() Çörəkçi( چؤركچي -چركچي
سـرمه  . يـراق . نوار) (Sırım( سيريم   -رمچ

ــته. دوزي ــي . رش ــته طلاي ــون. رش . گلابت
. كـوك زدن  : سـيريماق ) [سردوشي. مليله

. به بهاي گـران قالـب كـردن       . بخيه كردن 
پــشت . دوخــتن تنگاتنــگ. وصــله كــردن

  ]. سرهم چيدن لحاف پشمي و لباس كار
  ). لوله() Şırna( شيرنا -چرنه

  . )نان() Çörək( چؤرك -چروك
  ). چين) (Çürük( چوروك -چروك

  ). Çürümək( چورومك -چروكيدن
  ).Çerik( چئريك -چريك

  ). پرده() Çığ( چيغ -چغ
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جغــور () Çığırtma( چيغيرتمــا -چغارتمــه
  ). بغور

ــه ــارس ). (Çağala( چاغــالا -چغال ميــوة ن
  ). بادام، زرد آلو و غيره

  ). قصيده.( چاغما-امهغچ
  ).  موسيقيآلت).(Çağana( چاغانا -چغانه
سختي و ستبري در    ) (Çığır( چيغير   -چغِرِ

  ). پوست
نـــوعي () Çuğrat( جـــوغرات -چغـــرات

  ).ماست كه آب آن را گرفته باشند
  ).خبر چين)(Çuğul( چوغول -چغُل
هرچيــز ســفت و ) (Çığıl( چيغيــل -چغَــل
  ). سخت

. ســـتبر() Çoğund(غونـــد  چو-چغنـــد
  ). سفت و سخت. بزرگ
  ). Çuğundur( چوغوندور -چغندر
چوبي براي زدن   )(Atıq(آتيق  .  چيق -چق

چوبي كه بر گـردن     )(Cuğ(جوغ  ). ماست
پرده اي كـه از نـي و       (چيق  ). گاو گذارند 

  ). حصير سازند و بر در اطاق آويزند
  چاققاچــــاق-چــــق چــــق/چقاچــــاق

)Çaqqaçaq( ]جرقه شـدن  . زدن: چاقماق .
  ].برخورد كردن

  ). ميكده)(Çaxır( چاخير -چقر
  ). شلوار زنانه)(Çaqçur(  چاقچور -چقشور

ــاق  )آتــشزنه)(Çaqmaq(مــاقق چا-چقم

برخــورد . جرقــه شــدن . زدن: چاقمــاق[
  ]. كردن

  ). چاقو)(Çaqqı (ققي چا-وچق
بـــرات وظيفـــه و () Çək( چـــك-چِـــك
  ].كشيدن: چكمك[). مواجب
صـــداي خـــوردن )(Çaq( چـــاق-چـــك
. جرقــه شــدن . زدن: چاقمــاق [)شمــشير

  ].برخورد كردن
  ). Çaqqaçaq( چاققاچاق-چكاچك
ــاد ــاد-چك ــوك ()Çıxad( چيخ ــر. ن ). س

  ]. برآمدن: چيخماق[
  . )Çağma( چاغما-چكامه

). قطـــره آب) (Çəkrə( چكـــره -چكـــره
  ]. كشيدن: چكمك[

تكه كاغـذ كـه     ) (Çəksə( چكسه   -چكسه
عطــار در آن مــشك و عنبــر يــا داروي    

  ].كشيدن: چكمك [).ديگر پيچيده باشد
ــش ــيج -چكـ ــ). Çəkic( چكـ . اققيشچـ

  ].برخورد كردن. زدن: چاقماق[
: چكمـــك[) Çəkmə( چكمـــه -چكمـــه 
  ].كشيدن
پارچـة   .جـذاب () Çəkən( چكـن    -چكن

  ].كشيدن: چكمك[). زردوزي
). چكـــش)(Çəkic(  چكـــيج-چكـــوچ

برخــورد . جرقــه شــدن . زدن: چاقمــاق[
  ].كردن
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). كوچــك. خــرد) (Çəkə( چكــه -چكــه
  ].كشيدن: چكمك[

پارچـة   .جـذاب () Çəkən( چكن   -چكين
  ].كشيدن: چكمك[). زردوزي

  ). نوعي ساز)(Çoqur( چوگور -چگر
  ).Çoqurçu( چوگورچو -چگرچي

  ).نوعي ساز)(Çoqur( چوگور -چگور
اسبي كه دسـت    () Çal(چال  ) جان( -چل

  ). راست و پاي چپش سفيد باشد
  ). آلت نرينه() Çul (. چول-چل
  ]. زدن: چالماق[). نادان() Çal( چال -چِل
كــسي كــه از () Çilis(چيلــيس  -سچــلا

روي پــستي و تنــگ چــشمي هــر نــوع     
خوردني نزد كسي ببيند، هوس كنـد و از         

  ). پيش هر كس لقمه اي بردارد
  ).  Çolaq( چولاق -چلاق

ــب ). آشـــوب() Çalab( چـــالاب -چلـ
  ].زدن: چالماق[

ــك ــاق -چلب ــوعي () Çalpaq( چالپ ــان  ن ن
ناني كه خميـر آن را تنـك        . روغني تنُُك 

ــاز ــد  س ــان كنن ــن بري ــان روغ . ند و در مي
ــان. دروغ. سرشــير ســخني كــه از راه . بهت

: چالمـاق [). سياست دربارة كـسي گوينـد     
  ].زدن

بـــا . شــتاب  ()Çalpala( چالپـــالا-چلبلــه 
  ].زدن: چالماق[). شتاب

ــي ــي -چلب ــا) (Çələbi( چلب . خواجــه. آق
لقب علماء و ادباء و خانها در       . سيد. رورس

ــان ــان عثماني ــوان . زم ــران و عن ــديمي پي ق
پيـــشوايان فرقـــة مولـــوي و بكتاشـــي در 

  ).  عثماني
ــه  ــان (-چلپاسـ ــا) جـ ) Çalbasa(چالباسـ

  ].زدن: چالماق[). سوسمار(
بـرنج پوسـت    ()Çəltik(چلتيك -چلتوك
  ). شلتوك. نگرفته
  ). خال خال() Çil çil( چيل چيل -چلچل
  ). Çilçilə(چيلچيله ) جان (-چلچله
غــوزة )(Çal qozu( چــال قــوزو -چلِقــوز

  ). درخت كاج
دو پارچــه () Çiling( چيلينــگ -چلِـِـك

  ). چوب كه كودكان با آن بازي كنند
ــك ــك -چلَــ ــطل () Çəllək( چللــ ســ
  ). كوچك
. رايگــان) (Çalmala( چالمــالا -چلملــه
   ]. دزديدن. زدن: چالماق[). مفت
  ). دستار)(Çalma( چالما -چلمه

ــر ــالانقير-چلنگ ــر() Çalanqır( چ  ).آهنگ
  ].دزديدن. زدن: قچالما[

ــوار نــوعي پارچــة )(Çilvar( چيلــوار -چل
  ).اي پنبه
  ). زه كمان)(Çillə( چله -چلِه
  ). آلت نرينه() Çul( چول-چله
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: چالمـاق ) [متقـاطع ) (Çalpa( چالپا   -چليپا
  ]. قطع كردن. به هم زدن

  ).Çəllək( چللك -چليك
  ).Çomaq( چوماق -چماق 

) Çomaqlı( چومـــــــاقلي -چمـــــــاقلو
  ). قدارچما(

ــه ــه -چمال ــه ل ــرچين و )(Çömələ( چؤم پ
  ). چروك
  ).Çonbatma( چونباتما -چمباتمه
كفگير )(Çömçə( چؤمچه   -چمچه/چمچم

  ).كوچك
  ). Çimən(چيمن  ) گيا (-چمن

  . )Çimən sar(  چيمن سار-چمن زار 
  ). Çamış( چاميش -چموش 
  ). ادرار) (Çamın( چامين -چمين

  ).Çonbatma( چونباتما -چنباتمه
نبل چؤ-نبلچ )Çönbəl() گدا .(  
نبـه لـك    چؤ -نبلكچ )Çönbələk()  روي

  ). دو پا نشسته
چـــوب ماننـــد ()Çonba(بـــا ن چو-چنبـــه
  ). چماق
: چانمـاق  [).كيـف )(Çanta( چانتـا     -چنته
  ].بستن

ــداول ــداوول -چنـــ ) Çandavul( چانـــ
  ]. بستن: چانماق [).عقبدار(

ــدش ــيمچش-چن ــرت) (Çimçəş( چ . نف

  ). بيزاري
ــال  ــال -چنگـ ــلاب() Çanqal( چانقـ ) قـ

  ].بستن: چانماق[
  ).شايعه)(Çov( چوو - چو

  ).Qolba( قولبا -چوب قلبه
  ). رداي بلند) (Çuxa( چوخا -چوخا 

 -چووالغـار /چورونغـار /چورولغار/رانغارچو
  ).سمت چپ سپاه)(Cıvanqar (جيوانقار
  ). آلت نرينه() Çük( چوك-چوك
  ).زگر)(Çovqan( چووقان -چوگان
  ). نا آباد. صحرا ()Çöl( چؤل -چول

  ). صورت)(Çıray( چيراي -چِهره 
  ). Çilək(چيلك) گيا (-چيالك
  ). شكوفه() Çiçək( چيچك -چيچك
پـــرده ماننـــدي از () Çığ( چيـــق -چيـــغ

   ).چوبهاي باريك
چيزهاي كوچك  ) (Çılən (لن چي -لانچي

  ). ساخته شده از آهن
ــاچي ــا چي-لك ــزه ) (Çılqa (لق ــاي ري  چوبه

بـه يـك    . آشفته شدن . ديوانه شدن  [)ريزه
  ]. ضربه بريدن

كنـده  : قوپمـاق  [)Qopap( قوپـاپ  -حباب
  ]. شدن

ــره ــو-حفــ ــالي( )Qovra(ورا  قــ ) توخــ
  ]. خالي كردن: قاوماق/ قووماق[

  ↑. )Qovuz(ووز قو-حوض
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  ↑. )Qovza(وزا قو-حوضه
) خدعـه . يلـه ح() Qatıra( قـاتيرا    -خاتوره

   ].مخلوط كردن: قاتماق[
   ↑).خدعه. يلهح() Qatıla( قاتيلا -خاتوله
: قادامـاق [) بـانو () Qadın( قـادين  -خاتون

. فـشردن . محكـم كـردن   . ميخ دوزكـردن  
   ].كوبيدن. دوختن

ــاخول ــل -خ ــل. )Qağıl( قاغي ــه (قاخي كل
: قاخيمـاق /قاغيمـاق ). [ناپخته. خام. پوك

. بلنــد شــدن. از كــردة خودپــشيمان شــدن
. دنكوبيــ. نــصب كــردن. صــدا درآوردن
ــه كــردن فحــش . خــشمگين شــدن. تجرب

. تحت فشار قـرار گـرفتن     . ترساندن. دادن
  ]. صدمه زدن

   ).سخت() Qara(  قارا-خارا
. كنـدن : قازماق) [چرك ()Qaz( قاز -خاز

  ]. بيرون آوردن
) ديــــگ() Qazan( قــــازان -خاژغــــان

  ].بيرون آوردن. كندن: قازماق[
ــاش ــاش -خ ــا   ()Qaş(  ق ــوب ي ــزة چ ري
  ].  تراشيدن:قاشيماق) [علف

  )Qaşaq(قاشاق ) گيا (-خاشاك
  )Qaşaq( قاشاق -خاشك
  ). پادشاه)(Qağan( قاغان -خاقان
  . )Qaqşır(قاقشير) گيا (-خاكشير

) لكـة مانـدگار بـر بـدن        ()Qal( قال -خال

  ].  ماندن: قالماق[
حلقـة گـردن    ()Qamut( قـاموت  -خاموت
  ). قلاده .پرنده

محاصــره ( )Qamış( قــاميش -خــاموش
  ). ربرگرفته شدهد. شده
  ). خامة شير(قايما). Xama( خاما -خامه
  ). سرور() Xan( خان -خان

ــاليغ  ــان ب ــاليق  -خ ــان ب ) Xan balıq( خ
نـوعي  . نـام قـديمي شـهر پكـن       . پايتخت(

  ). كاغذ توليد شده در پكن
ــانلغ ــانليق -خــ ــاني() Xanlıq( خــ . خــ
  ). فرمانروايي

  ).بانو)(Xanım( خانيم -خانم
ــانوار ــاوار قو-خ ــاققوQonavar( .](ن : نم

  ]. جاي گرفتن. فرود آمدن
. فرود آمدن : نماققوQona( .]( قونا - خانه

  ].جاي گرفتن
  ). مورچه ()Qavır( قاوير-خاور

ــاي ــاي -ختــ ــر و )(Xotay( خوتــ حريــ
  ).ابريشم

دنـدان دراز جـنس     )(Xətov( ختوو   -ختو
  ). نر نوعي ماهي

ــارهخُ ــسخره) (Qocaraq(  قوجــارا -ج . م
  ). اندكي.مسخرگي

. لكـه  (قيجـاق . )Qacaq( قاجـاق    -خجك
  ). خال
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) Qadanq(قــــادانق ) گيــــا (-خــــدنگ 
درختــي اســت داراي چــوب ســفت و    (

. ن اسب سـازند   محكم كه از آن نيزه و زي      
  ].بستن: قاداماق) [چوب راست و بلند

  ). آشفته) (Qıdıq( قيديق -خدوك
. بـي رحـم   )( Qıraman( قيرامـان  -خرامان
وعي راه رفـتن بـا نـاز و          ن ـ .تكه تكه . برنّده
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[). ادا

: قيرمـاق [ )Qıramaq(قيرامـاق   -خراميدن
  ].قطع كردن. بريدن

در اصـل   ).[Qavun(قاوون  ) گيا (-خربزه  
اين كلمه همـان قـارپيز اسـت كـه بعـدها            

  .]. معناي ديگري يافته است
  ). بيابان) (Qırcıq (رجيق قي-رجيكخ

  ). آشوب() Qarqaşa( قارقاشا -خرخشه
) ريـز ( قيـردا    .)Qırt( قيـرت  -خـرده /خرد

  ]. قطع كردن. بريدن: قيرماق[
ــ ــشته -هتخرش ــده) (Gəriştə (گري ) خرامي

  ]. كشيدن: گرمك[
  ). آشوب() Qarqaşa( قارقاشا -خرشه

بـــد . زشـــت) (Qırıf(يريـــف ق -خرفـــت
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[). تركيب
ــه ــا -خرق ــه) (Qırqa(قيرق ــدر. كهن . سمن

. فرقه. گروه.  لباس كهنه . بريده. سرمة در 
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[ .)بي سليقه
خانــة پارچــة ) (Xərgə( خرگــه -خرگــاه 

  .). طوايف كوچ رو
 ).چـشم نظـر   ()Qırmaq( قيرماق   -خرمك

  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[
ــرمن ــان-خـ ــاق[). Qırman ( قيرمـ : قيرمـ
  ].قطع كردن. بريدن

). رديــــف()Qırant ( قيرانــــت-خرنــــد
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[

: قيرمـــاق[). نوبـــت ()Qıra( قيـــرا-خـــره
  ].قطع كردن. بريدن

). خـــراش() Qıraş( قيـــراش -خـــريش
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[

ــشيدن ــماق -خريــ ) Qıraşmaq(  قيراشــ
  ). خراشيدن(

نام دريايي در   (گزر  ). Qazar( قازار -خزر
. گــردش كــردن: گزمــك) [شــمال ايــران

  ]. بريدن
  ). خاكستر داغ) (Qazır( قازير -خزير

  .  كسوف←)Küsüb( كوسوب-خسوف
ــش ــاش-خَـ ــراش()Qaş( قـ ــزه. خـ ) ريـ

  ]. تراشيدن: قاشيماق[
قاب مخصوص  ) (Qaşab( قاشاب -ابخشَ

  ). فشنگ
  ). سفت()Qaşqa( قاشقا -خشكه
ــر( )Qaşın( قاشــين -خــشن ــاهموار. زب  )ن

  ]. تراشيدن: قاشيماق[
ــان ــان پ قا-خفتـ ــاق[). Qaptan(تـ : قاپامـ
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  ].در برگرفتن. پوشاندن
نوعي گردنبند از   ) (Qıpdı( قيپدي   -خِفتي

طلا يا جواهر كه دور گردن مي چـسبد و          
  ).روي سينه نمي افتد

ــه  ــا-خف ــه) (Qapa( قاپ ــوس. گرفت ). محب
  ]. در برگرفتن. پوشاندن: قاپاماق[

: قالمـاق  [)لجنزار()Qalab( قالاب   -خلاب
  ]. راكد شدن. ماندن
ــمهخلا ــما -شـ ورم و ( )Qalaşma( قالاشـ

ورم و . زخم كه ميان گلو و بيني پيدا شود    
  ). زخم گلو

  ). تراشه() Qalaşa(قالاشا  -خلاشه
. سرگـــشته( )Qalafa(الافـــا ق -خـــلاوه
  ). حيران
  ).غوغا. هرزه. بيخود() Qala(  قالا -خلَه

  ).بي مصرف( )Qamaşa( قاماشا -خماشه
ــنج -خــنج ــاز) (Qınc( قي ــع. عــشوه. ن . نف
  ). سود
آلـت برنـده بـا      ) (Qıncar( قينجـار  -خنجر

  . )تيغة كوتاه
ــ وازي كــه در آ) (Qınca( قينجــا-هخنج

: قينجمـاق  [)مجامعت از سر خوشي برآيد    
  ]. به هيجان آمدن

بــوي . خنجــر() Qıncır(قينجيــر  -خنِجيــر
  ). برآيد.. تن چرم و تيزي كه از سوخ

  كانـــداك]عربـــي از تركـــي [-خنـــدق

)Kandar(.] حفر كردن: كانماق .[   
: قانمــاق[). ابلــه) (Qanq( قــانق-خنِــگ
  ]. نفهم: قانماز. فهميدن
  . )بزرگ. پير()Qoca(جا قو-خواجه
. چــوب بــست) (Qovza( قــووزا -خــوازه

  ). قبه اي از گلها. طاق نصرت. چوب بلند
شاد : قوباماق). (شاد ()Qub(ب   قو -خوب
  ]. كردن
  ). بزرگ. پير()Qoca(جا قو-خوجه
  ). تاج خروس ()Qoça(چا  قو-خوچه

  ). Qurcun ( قورجون-خورجين
  ). شوخي. مزاح () Qıtal( قيتال-خيتال
  ). گروه)(Xıl( خيل -خيل

فرمانـــده )(Xılbaş( خيلبـــاش -خيلبـــاش
  ). سواران
  ). هم گروه)(Xıltaş( خيلتاش -خيلتاش
  ). خاندان) (Xılxana( خيلخانا-خيلخانه
ي كــه  چــادر ) (Qıyma(  قييمــا-خيمــه

ــين    ــر زم ــشيده و ب ــاي دور آن را ك طنابه
. جمـع كـردن   . كـشيدن : قييماق). [بكوبند

  ]. تنگ كردن
ــزي ــي ق ــزي -دائ ــي قي ) Dayı qızı( داي

  ). دختر دايي(
  ). كنيز()Dada( دادا-دادا

  ). برادر)(Dədəş( ددش-داداش
  ).  كوچكبرادر)(Dadar(اردا د-رداد
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: دورماق) [ته مانده )(Torta( تورتا   -ارتود
  ].باقي ماندن. ايستادن
). بخـشش . عطاء() Daşad( داشاد   -داشاد

  ]. لبريز شدن: داشماق[
  ). بخشش()Daşan( داشان -داشن/داشان

چرك ()Daşqar( قار داش -داشقال/قارداش
  . )آهن كه از آب شدن بيرون ريزد

) Dağ(داغ ). كـــــــوه() Dağ( داغ -داغ
نشاني كه بـا آهـن تفتـه بـر بـدن حيـوان              (

   ).گذارند
ــان ــين -داغـ ــده() Dağın( داغـ ). پراكنـ

  ]. پراكنده شدن: داغيلماق[
) Dağ sayarı(داغ سـاياري ) جان (-داغسر

  ). پرندة آوازخوان(
  ).Dağlamaq(  داغلاماق -داغ كردن 

). آب پخشان() Dağlan( داغلان   -داغلان
  ].پراكنده شدن: داغيلماق[

خشكي () Dağma(داغما  ) پزش (-داغمه
ه در پوست بويژه لبها بر       ك  ترك و تورمي  

اثر زخم، آفتـاب سـوختگي و ماننـد آنهـا       
  ).آيد پديد مي
ــون ــين -داغـ ــده)(Dağın( داغـ ). پراكنـ

  ].پراكنده شدن: داغيلماق[
  ). بالاپوش()Daqu( داقو-داقو

). دريـــــا ()Dalay(الايد] مـــــغ [-دالاي
  ]. فرو رفتن: دالماق[

 Dalı(دالـي بـوز  ) جـان  (-دالپـوزو /دالبوز

boz ()ت خاكستريپش .(  
. عقـاب () Dalman(دالمان) جان (-دالمن

شيرجه . فرود آمدن : دالماق[). عقاب سياه 
  ]. برداشتن
ــايين لبــاس() Daman( دامــان-دامــان ). پ

   ]. چكيدن: دامماق[
غده يا غـده    () Damqıl( دامقيل   -دامغول

اي سفت و سخت كـه زيـر پوسـت بـدن             
  ].چكيدن: دامماق [).پديد آيد
ــان- دامــــن ــاق [)Daman( دامــ : داممــ
  ].چكيدن
ــل ــل-دانت ــه   ()Dantel( دانت ــة روزن پارچ

   ).دار
ــشق ــشيق -دان ــو() Danışıq( داني ). گفتگ

  ]. سخن گفتن: دانيشماق[
  . )لايه. رج()Day( داي-داي 
  . )خاله()Tağayzə(زهايتاغ - زهداي

زنـي كـه بچـة غيـر را         ()Daya( دايا -دايه  
  ]. تكيه كردن: داياماق [)شيردهد
ــي ــي  -دايـ ــادر  ()Dayı(دايـ ــرادر مـ ) بـ

  ].تكيه كردن: داياماق[
  ). گرُز)(Toppuz( توپپوز-دبوس

  ]. فرو كردن: تپمك) [Təppə( تپپه-دبه
. افتـادن : دوشمك [)Tuşar( توشار -دچار

  ]. گرفتار شدن
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  . تاخما). Daxma( داخما -دخمه/ دخم
: ديـدمك ) [حيوان درنده ()Did (يد د -دد

  ]. پاره كردن
كنيـز  . حيـوان درنـده   ()Didə (يده د -هدد

  ]. پاره كردن: ديدمك) [سياه
: ديـره مـك   ) [بلنـد .()Dirəz( ديرز   -دراز

  ]. استوار كردن
جـاي تنـگ در     ()Darbat(ات دارب -دربند

نام شهري اسـت از آذربايجـان       . كوهستان
بر كنار بحر خزر كـه در آن اسـتحكامات       

  ). قديمه بوده
 تارمــــــا تــــــاغين - درب و داغــــــون

)Tarmatağın( .  ــين ــا داغـــــــ دارمـــــــ
)Darmadağın.(  

: ديــره مــك [.)Dirək( ديــرك -درخــت
  ].برپا كردن. عمود كردن

: دارتيماق) [كشش) (Dartı( دارتي   -درد
  ]. كشيدن: دارتماق. كشيده شدن

: دورمـاق [ )ته مانـده  )(Torta( تورتا   -درد
  ]. باقي ماندن. ايستادن
يكي . عصاره(). Tortana( تورتانا -دردانه
  ].باقي ماندن. ايستادن: دورماق [)يكدانه

ــز در-زدر ــوراخ)(Dəriz(ي : درمــك) [س
  ]. درو كردن. چيدن

  ). آسوده ()Darqal( ارقال د-غالدر
  ). دره ()Darqala( ارقالا د-غالهدر

). علامــت. بيـرق  ()Dirəv( ديـرو -درفـش 
  ].برپا كردن. عمود كردن: ديره مك[

نهايـت  . عمق. ته ()Dərək( درك   -درك
  ). دستمال. عمق
پلـه  . نـشيب . تـه  ()Dərəkə( دركه   -دركه
  ). رو

آبي كـه در    () Donqala(نقالا   دو -درگاله
زمستان در بالاي نـاودان يـا محلـي ديگـر           

  ). يخ بسته، آويزان گردد
زيـر  ( )Tərlik(ترليـك    -درليـك / لكدر

قباي آستين كوتـاه پـيش بـاز كـه          . پيراهن
  ). سپاهيان قديم  پوشيدند

ــان ــن در-درمـ ــه()Dərmən(مـ  ).معالجـ
  ]. درو كردن. چيدن: درمك[

  ).Durna(دورنا ) جان (-درنا
ــو-درو  ــنش() Dəriv( دريـ ــرش. چيـ . )بـ

  ].درو كردن. چيدن: درمك[
ــوه   ()Dərə( دره -دره ــان ك ــودي مي ). گ

  ].درو كردن. چيدن: درمك[
قطـع  . بريـدن  ()Dəmək( درمك  -دريدن
  ). ريشه كن كردن. كردن

ــغ ــك -دريـ ). افـــسوس ()Dərik( دريـ
  ].درو كردن. چيدن: درمك[

ــتاق ــساقت -دسـ ــدان() Tutsaq(وتـ ). زنـ
  ]. گرفتن: توتماق[

). برخوابــه() Döşək( دؤشــك -دشــك
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  ]. گستردن: دؤشه مك[
خــوردن  ()Dişləmə(مــه   ديــشله-دشــلمه

ــدچــاي همــر ــا قن چــاي . چــاي تلــخ. اه ب
  ]. گاز زدن: ديشله مك [)قندپهلو
) خــصم)(Düşmən( دوشــمن - دشــمن

  ]. افتادن. درگير شدن: دوشمك[
) مرد بـي سـود    )(Düşmə( دوشمه   - دشمه

  ]. افتادن. درگير شدن: دوشمك[
). آلــت كاويــدن)(Deşnə( دئــشنه -دشـنه 

  ]. كاويدن: دئشمك[
مه سه  دگ -غمسهد) Dəyməsə)(يگرفتار .

  ].  برخورد كردن: دگمك) [سختي
) فربـه . چـاق )(Təpcək (تپجـك  -فزكد
  . ]كوبيدن: تپمك[
ــد ــشان(دگــك . )Təpək (تپــك -كف . ن

  . )هدف
آلت كوبيـدن رجهـا در      )(Təpə (تپه -فهد

  . ]كوبيدن: تپمك) [قاليبافي
  . )بنيان. پايه)(Dik( ديك-كد
 )دكــل كــشتي )(Dikəl( ديكــل-لكــد
  ]. برپا كردن: ديكمك[
ــ-هلــكد بــالاپوش آســتين )(Diklə(ه ديكل

  . )كوتاه
ــه ــه/دكمــ ــه-دگمــ ). Düymə( دوگمــ

  ]. زدنگره. بستن: دوگمك[
  ). سكو ()Dikgə( ديكگه -دكهّ

  ). تغيير)(Dəyiş( دگيش -دگش
ــهگدِ ــهگو د-ل ــه )(Düylə (ل ــوپ پارچ  )ت
  ].گره زدن. بستن: دوگمك[

چوبدسـتي  )(Dəyənək( دگنـك    -دگنك
   ]. برخورد كردن: دگمك [).سركلفت

) نــــاز . كرشــــمه) (Dalal (الال د-للادِ
  ]. نيش زدن. گزيدن: ماقلااد[
لا-ملادم دو) Dolam) (ــه ــب. حيلـ ). فريـ
  ]. پيچيدن. تنيدن: ماقدولا[

  ). Diləvər( ديله ور-دلاور 
  . )Dil damaq( ديل داماق-دل دماغ

فرمـان  . پركنُ() Doldur( دولدور   -دلدور
). نظامي قديمي بـراي پـر كـردن خـشاب         

  ]. پر كردن: دولدورماق[
  . )Dəligək( دليگك-دلقك
  ).آبله) (Dölüm( دؤلوم -دلُم
دله مه  -لَمهد )Dələmə(] سـوراخ  : دلمك

  ]. كردن
ــه ــا -دلمـــ ــا ). Dolma( دولمـــ دولامـــ

)Dolama)( نوعي غذا( ]پر شدن : لماقدو .
پيچيدن: لاماقدو .[  

. آويــزان) (Dələngan( دلنگــان -دلنگــان
  ).آويخته

: دولمـاق ) [سطل چرمي )(Dol(ل   دو -دلو
  ].پيچيدن: دولاماق. پر شدن

صـف  . سوراخ كننده () Dəlir( دلير - دلير
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  ]. سوراخ كردن: دلمك [).شكن
  ). رگ)(Damar( دامار -دمار
  ). كام)(Damaq( داماق-دماغ
   ).مغز سر() Damaq(داماق -دِماغ
  ). گرفته() Dımıq( ديميق -دمق/ دمغ

ملد-مال تو)Tomal ()غده. زگيل .(  
  ). عقب. پشت) (Donbal( دونبال-دنبال
  ). Donbalan( دونبالان -دنبلان
  ). Donba( دونبا -دنبه
  ).Dinc( دينج -دنج

ــك ــوك -دنـ ــشته () Dönük( دؤنـ برگـ
  ].برگشتن: دؤنمك[). عصيانگر

  ). احمق. ابله) (Dəng( دنگ -دنگ
آبـي كـه در     ( )Donqala(نقالا   دو -دنگاله

زمستان در بالاي نـاودان يـا محلـي ديگـر           
يـخ  : دونمـاق [). يخ بـسته، آويـزان گـردد     

  ]. نمنجمد شد. زدن
دانقال ). اجتماع() Dəngəl( دنكل   -دنگل

  ). نفهم(
  ). سربهوا. ابله) (Dəngi( ي دنگ-يدنگ

) Döyəl( دؤگــــل. )Duval( دووال -دوال
  )/تسمة مخصوص كوبيدن. نوار باريك(

ــتن  ــوو گؤتورمــك -دو برداش  Tov(  ت

götürmək .(  
دوغ ياماســـتي ) (Duraq( دوراق -دوراغ

ــه باشــند و   جــرم آن كــه آب آن را گرفت

. بـاقي مانـدن   : دورمـاق [). باقي مانده باشد  
  ]. ماندن
  ). راست)(Düz(  دوز -دوز

  دوســـتاق-دوســـتاق/دوســـتاخ/دوســـاق
)Dostaq( )گـــرفتن: توتمـــاق[). زنـــدان .

  ]. بستن: توسماق
) گـُــــرده. پـــــشت ()Düş( دوش -دوش

  ]. افتادن: دوشمك[
: دؤشـه مـك   [). Döşək( دؤشك -دوشك
  ]. گستردن
شـير  ( )Döşürmək(مك   دؤشو -دوشيدن

  ). از پستان حيوان گرفتن
  ). عصاره)(Doğu( دوغو- وغدو

ــو ــو- دوقل ــر)(Doğulu( دوغول  ).دو پيك
]زاييدن: غماقدو .[  

  ). معاش() Donluq(نلوق  دو-دوكلك
). چـــرخ چـــاه() Dolab(لاب  دو-دولاب

]پر شدن: لماقدو .پيچيدن: لاماقدو.[  
ــاق ب() Dolaq(لاق  دو-دولاغ ــدســـ . نـــ

  ].پيچيدن: لاماقدو[). چاقچور
پيچ و  . چرخ زن () Dolan( دلا دو -ندولا

  ].پيچيدن: لاماقدو) [تاب خور
ــخ ــار )(Dolaq( دولاق -دول ــرد و غب ). گ

  ].پيچيدن: دولاماق[
  ).شتردار)(Dəvəli( دوه لي -دولّو

). گـــرد و غبـــار  ()Dola(لا  دو-دولـــه
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  ].پيچيدن: دولاماق[
  ). دود. مه( )Duman( دومان-دومان

برگـــشته () Dönük( دؤنـــوك -دونـــك
  ]. برگشتن: دؤنمك[). عصيانگر

ــوزي ــؤزو-دوه ك ) Dəvə gözü( دوه گ
  ).كاسة كوچك سالاد خوري(

  ). تبر)(Dəhrə( دهره -دهره
: دؤگمــك[). Döyül( دؤگــول -دهــل
  ]. كوبيدن
  .)Döyülçü( دؤگولچو-دهلچي

). تكيـه گـاه   . پنـاه () Dayaq( داياق   -دياق
تكيـــه : دايانمـــاق. تكيـــه دادن: قدايامـــا[

  ]. كردن
  ). ضيق. تنگ)(Dar( دار -دير

  ). قند پهلو)(Dişləmə(مه   ديشله-ديشلمه
  ). جاسوس(  ديل -ديل

  ).قواره آدم بي)(Daylaq( دايلاق -ديلاق
ــاج ــاج/ ديلم ــانج -دلم ) Dilmanc( ديلم

  ). مترجم(
  ). چينه دان مرغ() Zağar( زاغار-زاغر
  ). مفصل()Çönü( چؤنو-زانو

  ). ناتوان). (Zıpırtı( زيپيرتي -زپرتي
ــل ــل -زگي ــيغيل ). Ziyil( زيگي ) Sığıl(س

  ]. تراشيدن: سييرمك[). دمل(
يـزة  ن). (Sıpqın (زيپقـين / سـيپقين  -وبينز

  ). كوچك

  ). قدح) (Sığal(سيغال -الغيز
) زيرانــداز  ()Zili (ســيلي/ زيلــي-زيلــو

  ]. تميز كردن. پاك كردن: سيلمك[
  ).  پاره() Cında( جيندا -ژنده/ژند

ــا ــا-بورهســ ــراه( )Sapıra(پيرا ســ  )گمــ
  ]. منحرف شدن: ساپماق(

  . )Saypalamaq(  سايپالاماق-سابيدن
پياله و قدح   ( ) Satgini( ساتگيني -ساتگني

  ). شراب. بزرگي كه بدان باده نوشند
فروخته () Satılmış( ساتيلميش    -ساتلمش

  ]. فروختن: ساتماق[). شده
ابــزار شــكافتن و ) (Satır(ير  ســات-ســاتور

ــت   ــردن گوش ــدا ك ــاتماق [)ج ــدا : س ج
  ]. فروختن. انداختن. كردن
  ).براي پختن نان)(Sağac( ساغاج -ساج 

ــاچق هــاي  ســبوچه() Saçıq( ســاچيق -س
شيريني و لوازم شيريني و غيـره كـه يـك           
روز پيش از جشن عروسي از طرف داماد        

ــتند    ــروس فرس ــة ع ــه خان ــاچماق[). ب : س
   ].افشاندن
: ســاچماق[). Saçma( ســاچما -ســاچمه
  ].افشاندن

ــاچوق ــاچيق-سـ ــاچماق[ )Saçıq( سـ : سـ
  ].افشاندن

 Soxdu( سوخدو پوخـدو  -ساخت پاخت

poxdu)(خماق ). [تبانيفـرو كـردن   : سـو .
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  ].  چپاندن
ــاخلو ــاخلوو-ســ ــل )(Saxlov( ســ محــ

ــداري ــان. نگهـــ ــاغلاماق[ )پادگـــ / ســـ
  ]. نگهداشتن: ساخلاماق

  . )ساروج(ساغين. )Saxın(ين ساخ-نساخِ
ــارغ ــارق/س ــاروغ/س ــاروق/س ــاريق-س   س

)Sarıq( )ســــارماق[) عمامــــه. پيچــــه :
  ]. پيچيدن
). نــوعي ســلاح() Salıq( ســاليق -ســاريخ

  ].انداختن: سالماق[
 )ريــسمان تابيــده )(Sarı( ســاري-وزســا

  ].پيچيدن: سارماق[
  ).Sağır( ساغير-ساغر

پوسـت اسـب    () Sağrı( سـاغري    -ساغري
  ). هيا خر دباغي شد

  ).  سالم() Sağ( ساغ -ساق
جانـب  ( )Sağdöş(  سـاغدؤش   -ساقدوش
  ). راست
). مـردافكن . دلاور)(Salar( سـالار    -سالار

  ]. انداختن: سالماق[
  ).Saldat(اتد سال-سالدات
  ). دلاور. افكن( )Salır( سالير -سالور
ــالو ــويلوق -كس . راهــزن) (Soyluq( س
ــويماق) [دزد ــردن : س ــاليق]. لخــت ك . س

رشـــته اي كـــه مهـــره را در آن . ورهـــر(
   .)درآورند

  ). سلاح( )Salım( ساليم -سالوم
  ). لشكر پشت قلب ()Sala(  سالا-هسال

  ). نوعي سلاح() Salıq(ساليق  -ساليخ
    ).  تندرست  ) (Sağman(  ساغمان- سامان
    ).  بازديد  .عبور () San(  سان-سان

  . )Sanamaq(ساناماق)  نظا (-سان ديدن
  ). سوهان. اجب()Sav( ساو-ساو
 Soyuq (يوق بــولاق ســو-وجبلاغســا

bulaq( )چشمة سرد  .(  
  ). باج و خراج() Savrı( ساوري -ساوري
  ). سوهان( )Savsan( ساوسان -ساوسان
  . )Sayqalamaq(  سايقالاماق-ساييدن
رئــيس () Sü başı( سوباشــي -سباشــي
  ). نظيمه
 توشةسواري كه   ()Sübay( سوباي   -سباي

  ). تازد بسته و مسلح خود را به فتراك
  . )نمك) (Səpək( سپك -سبخ
نـوعي وسـيلة بافتـه     ) (Səpət( سـپت    -سبد

شده كه تخم از آن برگيرند و در مزرعـه          
ــا ميــو ــده شــده را در آافــشانند و ي ن ة چي

  ]. افشاندن: سپمك [)بياندازند
) فراغـت . خالي) (Sovaq(واق  ْ سو -سبك

  ]. از سر گذراندن: وماقْسو[
) Sübüktəkin(بوك تكـين     سو -سبكتكين

  ). شاهزادة نيك قدم(
ــبلان ــاوالان -سـ ــذب () Savalan( سـ جـ
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. گيرنــدة هديــه. وحــي گيـر . كننـدة صــدا 
  ). باجگير
   . ساپان-سبنج

: سـؤبومك ) [كـوزه  ()Söbü(ؤبو س ـ -وسب
  ]. ظريف كردن. دراز كردن

  .  سباي← )Sübay( سوباي-سبه
وسيلة دفـاعي بـراي     ( )Savar( ساوار -سپر

و دفــع تيــر و ضــربة شمــشير و رد كــردن 
  ]. دفع كردن. رد كردن: ساوماق). [نيزه

ــپري ــاواري-ســ ــذر()Savarı( ســ ). گــ
  ].دفع كردن. رد كردن: ساوماق[

  ). خوشة انگور( )Saprıq( ساپريق -سپريغ
. بــدگويي) (Səpəzgi( زگي ســپ-زگيســپ

  ]. افشاندن: سپمك [)غيبت
ــپور ــوپور -ســ ــر)(Süpür( ســ  ).رفتگــ

  ]. كردنجارو : سوپورمك[
ــپيچه ــپيجه -ســ ــك ) (Səpicə( ســ كپــ

ــا   ــم شــراب ي ســفيدرنگ كــه بــر روي خُ
  ]. افشاندن: سپمك [.)سركه توليد شود

. مكـــر. حيلـــه()Satava( ســـاتاوا-ســـتاوه
. انـداختن . جـدا كـردن   : سـاتماق [ )فريب

  ]. فروختن
ــختو ســوخدو -س )Soxdu) (دلمــة روده .

ــوعي از خــوراك كــه تكــه هــاي رودة   ن
ت و بـرنج و چيزهـاي       گوسفند را با گوش   

: سـوخماق  [).ديگر پر كرده و پخته باشند     

  ].فرو كردن
  ). پوست بز دباغي شده( ساغتيان -سختيان
). پادگـــان() Saxlov( ســـاخلوو -ســـخلو

  ]. حفظ كردن. نگاه داشتن: ساخلاماق[
ــخمه ــوخما - سـ ــال)(Soxma( سـ ). ادخـ

  ].فرو كردن: سوخماق[
راق   -راغسسو )Soraq() خبـر( ] رماقسـو :

  ]. پرسيدن
  ). روسري() Sarqış( سارقيش -سراگوش
  سـايرا  .)Sayraş( سـايراش  - سرايه/سرايش

  ].ندا سر دادن: سايراماق[
ــراييدن ــايراماق-ســـ ). Sayramaq( ســـ

  ].ندا سر دادن: سايراماق[
  ).پررو)(Sırtıq( سيرتيق -سرتق

ــ ــان( -خكرســـــ ــور) جـــــ اق قســـــ
)Sorqaq)(رماق) [حــشرة خونخــوارــو : س

   ].مكيدن
  ). همراز() Sırdaş( سيرداش -سرداش
  ).Sərsəm(سرسم  -سرسام 

) Sürsürə (سـوره  سور -سـره رس/ سرسرك
ــدن ( ــاي لغزيـ ــورمك) [جـ ــدن: سـ . رانـ

  ]. لغزاندن
مخلـوط  . بخيـه () Sırış( يش سير -شتسر

  ]. پيونددادن. بخيه زدن: سيريماق) [شده
ج سارقي-چرغُس) Sarqıc) (كاسة چوبين .(  

نـوعي عـوارض    () Sarqı( سـارقي    -سرغو
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  ). در زمان آغ قويونلو
ــركش  ــالقاش-س ــالماق. [)Salqaş( س : س
  ]. مغلوب كردن. انداختن
فضلة پخـش   ) (Sərgin( سرگين   - سرگين

  ]. گستردن: سرمك) [شدة حيوان
قطعه چرمي كه آن    )(Sırım( سيريم   -سرِم

  ). را خراشيده باشند تا نرم شود
ــرم ــوي )(Sırmaş (ماش ســير-شسِ زردآل

  ). شك كرده كه مغز بادام در ميان نهندخ
گرد سياهي كـه    () Sürmə( سورمه   -سرمه

  ]. ماليدن: سورتمك[)دواي چشم است
رنـگ  )(Sürmeyi( سورمه يـي     -سرمه اي 

  ).رنگي بين سياه و سبز. اي سرمه
ــرن ) تــــوربين) (Sürən( ســــورن -ســ

  ]. راندن: سورمك[
  ).Zırna( زورنا -سرنا
) پـارچ . دانگل ـ) (Sərniş( سرنيش   -سرنج

  ]. آرام گرفتن: سرنيمك[
د سرن-دنرَس) Sərənd) (غربال بزرگ .(  

نـدا  : سايراماق[. )Sayrat( سايرات - سرود
  ]. سر دادن
  . )Sayramaq(  سايراماق-سرودن

ورور  س-رورس)Sürür()شادي.(  
  ). فرشته ()Soruş(وشسور -سروش

  -دنيرســــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).لغزيدن()Sürümək(ورومكس

    .  سوروش).Çiriş( چيريش -سريش 
) آرام. ســـاكت) (Sus( ســـوس -ســـست

  ]. ساكت شدن: سوسماق[
. خانـة زيرزمينـي   ) (Sığana( سيغانا   -سغانه

  ].گنجيدن: سيغماق[). سرداب
خ-غبهسبا سو)Soxba) (فريفته .(  

  .  سختو←) Soxdu(خدو  سو-سغدو
خارپشت بـزرگ   ) (Soxur( سوخور -سغرُ

  ]. نفرو كرد: سوخماق[). تيرانداز
كاسه و كوزة   () Sığraq(راق   سيغ -سغراق

  ].گنجيدن: سيغماق[). دسته دار
  ). انتقال() Savarış( ساواريش -سفارش
) نيرومنـد . فشرده) (Sıxıt( سيخيت   -سفت

  ]. محكم كردن. فشردن: سيخماق[
  ). ارمغان() Savda( ساودا -سفته

كاسه و كـوزة    )(Sıqraq(راق  ق سي -سقراق
  ]. گنجيدن: سيغماق [).دسته دار

ضـربه بــا  )(Soxulma( ســوخولما -سـقرمه 
  ].فرو كردن: سوخماق[). مشت
  ). صمغ)(Saqqız( ساققيز-سقز

 )Soxlama( ســوخلاما - ســغلمه/ســقلمه
  ].فرو كردن: سوخماق[)ضربه با مشت(

  ). اختيار. پناه() Sığnaq( سيغناق -سقناق
. لنگيدن: سكمك [.)Səktə( سكته   -سكته

  ]. لي لي رفتن
  ). صمغ() Saqqız( ساققيز -سكز
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ابــزار . نــشان زر) (Çəkkə( چككــه -سِــكهّ
چكش مهـرداري كـه آن رابـر        . سكه زني 

ورقة زر يا سيم مي زدند تا نقـش مهـر بـر             
  ].زدن. كشيدن: چكمك) [فلز بيفتد
خــــط () Saqırma( ســــاقيرما -ســــگرمه
  ). پيشاني

  ). تختة صاف() Sal( سال -سل
غـــدة .دمـــل)(Salaq(ق ســـالا-قســـلا

  ).كوچك
) آرام. خرامـان ( Sallana((ساللانا   - سلانه

  ]. آويزان كردن: ساللاماق[
ي ساللان - يانلّس) Sallanı ()  موقع آرامش
  ]. آويزان كردن: ساللاماق[)باد

پوشش قلنـدر  ()Saltağı(غي سالتا -سلطقي
ــاره هــا از آن آويختــه  : ســاللاماق[) كــه پ

  ].انداختن: سالماق. آويزان كردن
  ). لباس) (Salaq (ق سالا-قسلَ
رسلندر س-لنَد)Sələndər) (سرگردان.(  
  ). سبد. زنبيل) (Sala ( سالا-هسل

ــمرقند ــميركند-سـ ده ) (Səmirkənd( سـ
  ).نام شهري در تركستان. آباد
  ). Sünbül( سونبول -سنبل
  ). Sünbə( سونبه -سنبه

ــنجاق ــنجق/سـ ــنجوق/سـ ــانجاق -سـ  سـ
)Sancaq() صاقوسـيلة الت ـ  .ناحيـه . پرچم (
  ]. فرو كردن: سانجماق[

ــدة )(Sancar(ســانجار) جــان (-ســنجر پرن
  ].فرو كردن: سانجماق[). شكاري

  ). شاهين)(Şunqar(شونقار  )جان (-سنقر 
پنهـان  : سـينقماق [.)Sınqar( سـينقار  -سنگر
   ]. شدن

ــنور ــينير -س ــرز() Sınır( س ــينماق[). م : س
  ]. شكستن
فرمانــده () Sü başı( سوباشــي -سوباشــي

  ). نظميه
ــوب ــوب-نسـ ــوري ) (Sübün (ون سـ آبخـ
  ). سگ
پيازي كه  . پياز) (Sox(سوخ  ) گيا (-سوخ

زيرزمين در ريشة گياه تشكيل مي شود و        
اگر آن را سال ديگـر زيـر خـاك كننـد،            

 ).گياه از آن مي رويـد مثـل پيـاز نـرگس           
  ].فرو كردن: سوخماق[

دوست : سئومك [).Sevda( سئودا   -سودا
  ]. داشتن
 ).مهمـــاني. جـــشن)(Sür( ســـور -ســـور

اداره . هــدايت كــردن. رانــدن: ســورمك[
  ]. كردن

ــورا ــوراق -خســـ  )روزن( )Soraq( ســـ
  ].  جستن. مكيدن: سورماق[

ــورتمه  ــوروتمه -ســـ ). Sürütmə(  ســـ
  ].كشيدن: سورومك[

ــورچي ــوروجو-س ــده)(Sürücü( س ). رانن
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  ]. هدايت كردن. راندن: سورمك[
سـاووت  ). Sürsat( سورسـات  -سورسـات 
  ).ملزومات سپاهيان (ساوات
  ). حمله)(Sürün( سورون -سورن
  ). سرنا() Zırna( زيرنا -سورنا
  ). رنج. درد).(Sız(سيز) پزش (-سوز

  ). Sızaq(سيزاق) پزش (-سوزاك
. چكيـــده) (Süzmə(  ســـوزمه -ســـوزمه 

آب گرفتـه، آبكـش     .ماست چكيده . چكه
 )خــرامش. غمــاز. مخمــور. پــالوده. شــده

  ].چكيدن: سوزمك[
  ). تنبل( ) Sürsül( سورسول-سوسول
  ).ارمغان ()Savğat( ساوغات -سوغات
مرسـومي كـه در     () Savqa( ساوقا   -سوغه

گذشته سپاهيان از علوفه و ماهيانة خود به        
  ). نويسندگان مي دادند

). ضربه() Soxulma( سوخولما   -سوقولمه
  ].فرو كردن: سوخماق[

  ). ماتم، عزا()Yoğ( يوغ-سوگ
آنكه در  ) (Solduş( سولدوش   -سولدوش

. ايـستد  سمت چـپ دامـاد يـا عـروس مـي         
  ).مقابل ساغدوش

  ). مكان پر آب() Suluq( سولوق -سولق
خورجيني كـه   () Suluq( سولوق   -سولوق

  ). سابقاً در سفر همراه خود مي بردند
ــشيس ــشي س-هراميـ  )Sağramışı( اغراميـ

  ). ادب كردن(
: سـايماق )[روش()Sayaq( سـاياق    -سياق  

  ]. شمردن
  ). سنگر() Sıba( با سي-بهيس

ــيچ ــيچ-غنهسـ ــدة () Sıçqana( اانق سـ پرنـ
  ).  گيرموششكاري 

ــيچقان ــيچان -سـ ــوش() Sıçan( سـ ). مـ
  ]. فضله انداختن. غائط انداختن: سيچماق[

هـون  + سـئي ) Seyhun( سئيهون   -سيحون
  ).رودخانة هون(

چرمي نازك كه از    )(Sırım( سيريم -سيرم
  ). آن بند شمشير و غيره سازند

  ).پناهگاه( )Sığnaq( سيغناق -يقناقس
) Sığınmaq(  ســيغينماق -ســيقناق كــردن

  ). پناه بردن(
  ). آلت نرينه() Sik( سيك -سيك
  ). باده ()Suçi( سوچي-سيكي
پاك : سيلمك[. )سيل(). Sel( سئل - سيل

  ]. كردن
پاك () Sil süpür( سيل سوپور -سيل سپر

  ). كن و بروب
   .)Sıncıq( سينجيق-سين جين

ــ ــردن سـ ــين كـ ــينجيقلاماق-ين جـ   سـ
)Sıncıqlamaq(.   

  ). مرز)(Sınır( سينير-سينور
  . )Sürsat( سورسات← -سيورسات
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ــيورغال ــ -ســـ  )Soyurqal( ويورقالســـ
  ).بخشش(

ــشي ــشي -سيورغاميــــــ  سويورقاميــــــ
)Soyurqamışı ()لطف .(  

  .)Soyurmuş (يورموشسو -سيورميش
  ). سيلي() Şapalaq( شاپالاق -شاپلاق
   ]. شكافتن: چاپماق[ )Çapqa(ااپقچ -شاپو

ــادروان ــاديروان-شـــ . )Şadırvan(  شـــ
  ). سايبان( چاتيروان
ــاش : ســاچماق) [ادرار(. )Saç( ســاچ-ش
  ]. پاشيدن. افشاندن

  . )Saçmaq( ساچماق-شاشيدن 
ابـزار سـنجش     ()Çuğul( چوغول -شاقول

  ). عمودي ديوار
  ).برنج پوست كنده) (Çalı( چالي -شالي

  . )Çalısar(ليسارچا] تر [-شاليزار
شـاه  )(Şah sevən( شـاه سـئون   -شاهسون
  ). دوست
: شيغيماق) [Şığın(شيغين  ) جان (-شاهين

  ]. حمله ور شدن. هجوم بردن
شـــاپقين ). Çapqın( چـــاپقين-شـــبيخون

)Şapqın.(   
) ســـيلي()Şapalaq( شـــاپالاق-شـــپلاق

   ]. زدن: چيرپماق/چاپماق[
   .  اشتلم←) Öctülüm. ( اؤجتولوم-شتلم
 )Şum(شــوم . )Soxum( ســوخوم-خم شــ

ــين  ( ــردن زم ــيار ك ــوخماق [)ش ــرو : س ف
  ]. كردن
ــوخو- نشــــخ  )زخــــم ()Soxun(ن ســ

  ]. فرو كردن: سوخماق[
) Şər bacaran( شـر باجـاران   -شرباشـران 

مقدمـه  . توانا بـه ايجـاد شـر      . پيش جنگ (
سپاه كه جنگ را شـروع و حريـف را بـه            

  ).كنند جنگ تحريك مي
ــ ــاق چ-رناقش ــراض ) (Çırnaq (يرن از ام

چشم كه در آن پيه زايد در پلـك بـالايي         
ــالا : مــاقيرچ). [پديــد آيــد بيــرون . زدنب

  ].دادن
ــريد  ــريت-ش ــوب رخــت )(Sərit( س ) چ

  ]. پهن كردن: سرمك[
ــشليك ــشليك -شـ ــاب )(Şişlik( شيـ كبـ

  ). سيخي
ابزار كفاشان براي   ) (Çapra( چاپرا -شفره  

  ]. بريدن: چاپماق)[بريدن چرم
جــا :يغماقســ)[تيــردان)(Sığa(ســيغا -غاشــ

  ].گنجيدن. شدن
  ). مهماندار() Şiqavul( شيقاوول -شقاول

حيواني كه با تير و      ()Sıxar(سيخار -رشكا
: سيخماق) [تفنگ و دام و مثل آن بگيرند      

  ]. در تنگنا گذاشتن. فشدن
  . )Şıqqaşıq( شيققاشيق-شكاشك
ــكاف  ــاب-ش ــه) (Içqab( ايچق ــة . توي لاي



69/   واژگان تركي در فارسي 

بـه درون   : يچمـك ا)[بـاز شـدگي   . دروني
  ]. باز كردن: آچماق. كشيدن

  . )Içkəm( ايچكم-شكم 
ــكن ــيخين-شـ ــين( )Sıxın( سـ ــر . چـ اثـ

مچالــه  . فــشردن : ســيخماق ). [مچــالگي
  ]. كردن

ــكنبه ــهگ ايچ-ش ــكم اول ()Içgənbə(نب ش
  ). حيوانات
ــكنجه  ــيخانجا-ش ــيخينجا). Sıxana( س  س

)Sıxınca.(] مچالـــه . فـــشردن: ســـيخماق
  ].كردن

ــلاق  ــاللا-شــ ــه)(Çallaq(ق چــ ) تازيانــ
   ]. زدن: چالماق[

ــلاقي ــ -شـ ــتاب ()Çallaq(قاللاچـ . باشـ
  ].زدن: چالماق[). محكم

ــلايين ــ -شـ ــق() Çalayın(الايين چـ . لايـ
  ].زدن: چالماق[). درگير شونده

 )Şıltaq( شـيلتاق  ))Çaltaqچالتاق -شلتاق
  ].زدن: چالماق[). نزاع(

ــلتوك ــك -ش ــاق [).Çəltik( چلتي : چالم
  ].زدن

  ). Çalaqtay( جالاقتاي-شلخته 
  )Çalqam(شالقام ) گيا (-شلغم
: چالمـاق [). دستار)(Çalma( چالما   -شلمه
  ].زدن

ــلوار  ــار-شــ ــار. )Çulbar( چولبــ  چالبــ

)Çalbar(]ــاق ــدن: چولمـــــ در . پيچيـــــ
  ]. برگرفتن

  ). Şuluq( شولوق -شلوغ
: چالمــاق[). دســتار()Çalta(چالتــا -شــليته
  ].زدن
ــلي ــقلي چ-كشـ ). ازيتيرانـــد)(Çıllıq(ليـ

  ].از جا پريدن. آشفته شدن: لماقيچ[
  ). آذرخش( )Şimşək( شيمشك -شمشك

ــنداق ــينداق -شـ يكـــي از () Şından( شـ
  ). بهترين كوكهاي اهل ختا

  ). Çındır qaz( چينديرقاز-شندرغاز
  ). شاهين() Şunqar(شونقار ) جان (-شنقار

شـــينگيليم ). Şingilə( شـــينگيله -شـــنگله
)Şingilim) (    خوشـة  . گنـدم خوشة جو ي

  ). انگور
  ). خنده رو).(Şəngül( شنگول -شنگول
  . شورباج) Çorba( چوربا - شوربا

  ).  بي مزه) (Şit(ت شي-تشي
ــيرجه ــيغيرجا -شـ ــه) (Şığırca( شـ ) حملـ

  ].خيز برداشتن. حمله كردن: شيغيماق[
گوسفند () Şişək(شيشك) جان (-شيشك

  ).  يك ساله
دســـت و پـــاي )(Şişlə(له شيـــش-لهشيـــش
  ).  سست

كبـــاب () Şişlik( شيـــشليك -شيـــشليك
  ). سيخي
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  ).Şüşə( شوشه -شيشه
  ). سفره) (Şılan( شيلان - شيلان

). پخـــشان() Saçma( ســـاچما -صـــاچمه
  ]. افشاندن: ساچماق[

  ). سالم. راست() Sağ( ساغ -صاغ
ــستن () Sal( ســال -صــال ــايقي كــه از ب ق

  ). چوبهاي بلند به همديگر درست كنند
  ). Su rəhi( سو رهي -صراحي

  ). Çaqır(چاقير ) جان (-صقر
ــقرات ــي  [-ص ــي از ترك ــو] عرب غرات چ

)Çuğrat ()نوعي ماست .(  
  ). چوگان() Çovqan( چووقان -صولجان
). كلفت. فشرده(. )Sıxım( سيخيم -ضخيم

  ]. فشردن: سيخماق[
  ). كچل()Daz(داز.  ص-طاس
  .  تپك).Tabaq( تاباق -طبَق

ــل  ــاوول -طبــ ــول). Tavul( تــ  .دؤگــ
  ]. كوبيدن: دؤگمك[

ــاق ــاق -طخم چــوب () Toxmaq( توخم
  ].كوبيدن: دؤگمك[). سرگرِد
شـاهزاده اي   () Tərxan( ترخـان    -طرخان

كه از برخي معافيتها و امتيازات برخوردار       
  ). بود

ــان ــن -طرغـ ــه) (Dərgən( درگـ . انبوهـ
  ]. چيدن. گرد آوردن: درمك)[مجموعه
ــو ــي -طرغـ ــشكش() Dərgi( درگـ  ).پيـ

   ].چيدن.  آوردنگرد: درمك[
 )نگهبـــان) (Torqaq( تورقـــاق -طرقـــاق

  ]. دور كردن: تورقاماق[
  . )Tərlan(ترلان) جان (-طرلان
  ). آش برگ() Tutmac( توتماج -ططماج

  ). كيسه() Dağar( داغار -طغار
  ). Toğan(توغان ) جان (-طغان
ــرا ــاي -طغ ــط  )(Torğay( تورغ ــد خ چن

منحني تو در تو كه اسم شخص در ضمن         
آن گنجانيــده مــي شــود و بيــشتر در روي 

  ). كنند مسكوكات يا مهر اسم نقش مي
نـوعي  () Doğrul(توغرول  ) جان (-طغرل

  ). پرندة شكاري
چوب سـر   () Toxmaq( توخماق   -طقماق
  ). گرِد
  ). عروسي() Toy( توي -طو

ــي ــي  [-طواشـ ــي ازتركـ ــاپيچي ] عربـ تـ
)Tapıçı ()خدمتكار .(  

  ). ردگوي گِ() Top( توپ -طوپ
. پيـــشكش() Düzgü( دوزگـــو-طوزغـــو

  ]. چيدن: دوزمك[). طعام
  ). نوعي غذا() Tozluq( توزلوق -طوزلق
  ). گردنبند() Tuğ( توغ -طوق/طوغ

ــان ــان (-طوغ ــان) ج ــاز)( Doğan(توغ . ب
  ). فالكون. شاهين. قوش
  ). عروسي() Toy( توي -طوي
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) Toy alışı( تـوي آليـشي   -طوي الوشـي 
نگام عروسـي از مـردم      چيزهايي كه به ه   (

  ).بگيرند
ساختمان () Ala qapı( آلاقاپي-عالي قاپو
   ).حكومتي
. )Əriş(اريـش ] عربـي از تركـي    [ -عروس

  ]. نائل شدن. رسيدن: ائرمك/ ارمك[
  ). مانع. انگل()Işvə( ايشوه-عشوه

راه ) (Işvəmək( ايشوه مـك -عشوه كردن 
   ). ناز كردن. آب را بستن

: قاتمــاق[). تــهآميخ() Qatı( قــاتي -غــاتي
  ] آميختن

  ). پرنده() Qaz(قاز ) جان (-غاز
ــاز ــاز -غـ ــاك() Qaz( قـ ــكاف. چـ ). شـ

  ]. حفر كردن. كندن: قازماق[
ــازالاق ــان (-غـ ــازالاق ) جـ ) Qazalaq(قـ

  ). چكاوك(
  . )Qaz ayağı(قاز آياغي) گيا (-غازاياقي

). ديــــگ() Qazan( قــــازان -غازغــــان
  ].حفر كردن. كندن: قازماق[

ــازلاغ ــ (-غـ ــازالاق ) انجـ ) Qazalaq(قـ
  ). چكاوك(

). پوسته. كبره() Qazmaq( قازماق   -غازمه
  ].حفر كردن. كندن: قازماق[

ــازه ــزاق-غ ــزاق[) ســرخاب()Qıza( قي : قي
  ]. گرم شدن. سرخ شدن

چوبي كـه در شـكاف      )(Qaza(ازا ق -غازه
  ]. كندن: ازماقق) [چوب ديگر نهند

پوشش سـپر، پـردة     ) (Qaşı( قاشي   -غاشي
  ). وش زين اسبدل و روپ
. تاريــك. پوشــاننده)(Qatı( قــاتي-غــاطي

  ). پر
پوست خشكي  () Qaqqal( قاققال   -غاغاله

  ). كه هنوز ماية دباغي به آن نزده باشند
بـــي () Qaqmışı( قاقميـــشي -غاغميـــشي

  ). التفاتي
  ). هياهو. غوغا) (Qapınc (پينج قا-افنجغ

  ). كلفت() Qalın( قالين -غالين
مـأموري كـه    () Qaançi( قاآنچي   -غانچي
هـاي بـز و گوسـفند        دار مراقبت گله   عهده

  ). ايلخانان مغول بود
خيــار بــزرگ )(Qavuş( قــاووش-غــاوش

  ). تخمي كه در پاييز براي تخم نگهدارند
) Qavşang(  قاوشـــــانگ-غاوشـــــنگ

  ). سيخونك(
نـــشان اول بـــرگ  ()Qop( قـــوپ-بغُـــ

درخت كه بر شاخه به شكل تخم مرغ يـا          
د و بعد بالا آمده و بـاز        گنبد ظاهر مي شو   

  ). شود و برگ مي گردد مي
  .   )Qopar( قوپار-غبار

ــه ــا -غبرغـ اســـتخوان () Qabırqa( قابيرقـ
  ). سينه
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  . )ابله. احمق) (Qatpar(تپار قا-تفرغ
ــر ــر -غجـ ــار). Qəcər( قجـ ) Qaçar(قاچـ

  ). كولي(
  ). راهنما ()Qaçarçı( قجرچي-غجرچي

   ).حبة انگور() Qıcma( قيجما -غجمه
آواز بـا گريـه و      () Qıçaq( چاق قي -چكغ

.  موسيقي  يكي از آلات قديمي   . از ته گلو  
  ). سازي كه تقريباً شبيه كمانچه است

  ). ممنوع() Qadağan( قاداغان -غدغن
  ). ادا. ناز() Qır( قير -غرِ

  ). Qəlbir(قلبير  -غربال
) Qarpıcı( قـــــــارپيجي-غرپيچـــــــي

  ). بندتركش(
  ). خود پسند. رمغرو) (Qart(رت ا ق-رتغَ
  ). جرعه() Qurt( قورت -رتغُ

گــردن  ()Qurdaşan( قورداشــان-غرتــشن
  ). كلفت
  ).احمق (قيرجا. Qırça((يرچا ق-هغرچ

  ). كولي (Qarsçı(( قاراچي-غرچي
  . )Qurraş( قورراش- غرّش
  ). آشوب() Qarqaşa( قارقاشا -غرغشه
  ). طناّز)(Qırcanqa( قيرجانقا -غرغنجه

  ). قورمه() Qovurma( قووورما -غرمه
  ). كنيز() Qırnaq( قيرناق -غرناق

ــروق ــوروق -غــ ــت () Qoruq( قــ تحــ
  ]. حفظ كردن: قوروماق[). حفاظت

  ). Qıyrav( قييراو-غريو
) Qazan( قـازان    -غزغـون /  غزغند /غزغان

  ].حفر كردن. كندن: قازماق[). ديگ(
پوســت غيــر () Qazqan( قازقــان -غــزغن

ــد   ــش دوزنـ ــه از آن كفـ ــت كـ ). كيمخـ
  ].حفر كردن. كندن: قازماق[

شعري كه حاكي   )(Gözəl. ( گؤزل -غزَلَ
  ). از عشق و زيبايي باشد

) پيچـك . عشقه) (Qasaq (اساق ق -ساكغ
  ]. فريب دادن. پنهان كردن: قاسماق[

ــشغرغ ــشغره/غ ــشقيريق -غ ) Qışqırıq( قي
  ). هياهو(
ــهغ ــا قا-ف ــتين) (Qapa (پ ــاق [)پوس : قاپام

  ]. پوشاندن
  ). Qılaf( قيلاف -غلاف
  ). Qulam( قولام - غلام
دري كـه   ) (Qalpağın (پـاغين  قال -بكينغل

  ). درب حصيري. از چوب بافته باشند
چوب بندي زين   () Qaltaq( قالتاق   -غلتاق
  ). اسب
  ). غلتك() Qaltaban( قالتابان -غلتبان
  ). گره محكم) (Qılıc( قيليج-غلج

  ).Qılıftı( قيليفتي -غلفتي
). خــدمتكار)(Qılman( قيلمــان-غلمــان

   ]. خواستن: قولماق. انجام دادن: قيلماق[
احاطــه : قامــاق) [انــدوه)(Qam( قــام-غــم
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  ]. برگرداندن. كردن
  ). پاره. فاسد)(Qamsır(سير قام-سورغم

  ). گزافه. ()Qonpuz( قونپوز-غنپز
  ). كرشمه. ناز( )Qınc( قينج -غنج

  ). گلگلونه ()Qıncar(قينجار  -غنجار
  ). Qunça ( قونچا-غنچه
ــد ــد -غنُ ــسته ()Qund( قون ــاق [)ب : قونم
  ]. پيچيدن. بستن

ــدره ــدارا-غنـ . كفـــش)( Qondara( قونـ
كفشي . كفش رسمي . كفش غيراسپورت 

كفـش پاشـنه    . كه به اندازة پا دوخته شود     
  . )كوتاه
  ). گلولة نخ() Kündə( كونده-غنده
  ). تو دماغي() Qınna( قيننا -غنه
  . )Qu(قو) جان (-غو
  ). فرياد()Qıy(يي ق-غو

ــو ــو قو-چيغــ ــودال ()Qucu (جــ ) گــ
  ]. درآغوش گرفتن: قوجوماق[

  ). آبغوره). Qoraba( قورابا -غوربا
  . )Qurbağa(قورباغا) جان (-غورباغه
  ).Qora( قورا -غوره
  ). برآمدگي پشت ()Quz( قوز-غوز

اسـتخوان مـچ     ()Qozaq( قـوزاق  -غوزك
  ). پا

  ). نبهغلاف پ()Qoza( قوزا -غوژه/غوزه
 )اســـب يـــدك( )Qoş(  قـــوش-غـــوش

]پيوند دادن: شماققو .[  
 قاوشـاق   )Qavşa(  قاوشـا  -غوشـاك /غوشا

  ]. خالي كردن:قاوماق [)سرگين حيوان(
ــاد ــاد -غوشــ ــان )(Qavşad( قاوشــ مكــ

  ). استراحت گله در صحرا
  ). آشوب()Qavqa( قاوقا -غوغا
  ). Qul( قول -غول

  ). كلاه آهني ()Qoltaş (لتاشقو -غولتاش
  ). كج() Qıyqac( قييقاج -غيغاج
  ). فرياد ()Qıv( قيو-غيه/غيو

  . )Varbaq( وارباق-فربه 
  ).Varsaq( وارساق-فرسخ

  ). Varsaq( وارساق-فرسنگ
  ).Fişək( فيشك -فشنگ

  . )Fişəkçi( فيشكچي-فشنگچي
مـأموري  () Qağançı(نچي   قاغـا  -قئانچي

ــده  ــه عه ــه  ك ــت گل ــز و   دار مراقب ــاي ب ه
  ).نان مغول بودگوسفند ايلخا

  ). پادشاه() Qağan(قاغان ] مغ [-قاآن
كسي كـه   () Qağançı( قاغانچي   -قاآنچي

امــوال يــا احــشام خاقــان را در اختيــار     
  ). داشت
بـــرادر زن يـــا () Qayın( قـــايين -قائـــت
  ). شوهر
). غـــلاف. ظـــرف) (Qab( قـــاب-قـــاب

  ]. پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[
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) Qabdırqa( ديرقا قابــــــ-قابتورقــــــاي
. دربرگــــرفتن: قاپامــــاق[). صــــندوقچه(

  ].پوشاندن
ــابجي ــاپيچي -قـ ــان() Qapıçı( قـ ). دربـ

  ].پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[
). جعبة كوچـك  () Qablıq( قابليق   -قابلق

  ].پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[
. قاياجـــاق). Qablama( قابلامـــا -قابلمـــه

  ].پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[
: قاپامـاق [). پوسته() Qabıq( قابيق   -قابوق

  ].پوشاندن. دربرگرفتن
آنچـه از بنـا      (قابال. )Qabıl( قابيل   -قابول

و ساختمان بيرون آمده باشـد ماننـد سـايه          
. نـاودان كنـارة بـام     . مخارجة عمارت . بان

  ].پيش آمدن: قاباماق). [گوشه
اســتخوان زانــوي  ) (Qap( قــاپ -قــاپ

ــد   ــازي كنن ــا آن ب ــه ب ــوان ك ــول. حي . بج
  ). ربودن

ــاپچي ــاپيچي -قـ ــان() Qapıçı( قـ ). دربـ
  ].پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[

: قاپمـاق [. )Qapmaq(  قاپمـاق   -قاپ زدن 
  ]. ربودن
  ). برجاس() Qapıq( قاپيق -قاپق

: قاپامــــاق[). در() Qapı( قــــاپي -قــــاپو
  ].پوشاندن. دربرگرفتن
). دربـــان() Qapıçı( قـــاپيچي -قـــاپوچي

  ].نپوشاند. دربرگرفتن: قاپاماق[
). برجــــاس() Qapıq( قــــاپيق -قــــاپوق
ــابيق ــته()Qabıq(قـــ : قاپامـــــاق[). پوســـ

  ].پوشاندن. دربرگرفتن
ــاپوقولو ــاپ-قـ ــو  قـ ) Qapı qulu(ي قولـ

  ].پوشاندن. دربرگرفتن: قاپاماق[). دربان(
: قاپمـاق [) ناودان() Qapıl (يل  قاپ  -ولقاپ

  ]. پوشاندن: قاپاماق. ربودن
ــاپي ــاپي -قـ ــا[). در() Qapı( قـ : ققاپامـ

  ].پوشاندن. دربرگرفتن
ــدن ــاق -قاپي ــاق [)Qapmaq(  قاپم : قاپم
  ]. ربودن
. درهـــم. مخلـــوط( Qat ((ت قـــا-تقـــا

  ).آشفته
  . طر قا←. Qatır ((تيرقا) جان( -ترقا

ــات زدن ــاق-قـ ــم () Qatmaq (  قاتمـ بهـ
  ].آميختن: قاتماق[). ريختن

ــدن ــات شـ ــشماق -قـ ) Qatışmaq(  قاتيـ
  ].آميختن: قاتماق[). پيوستن(
). ماسـت . خورشـت )(Qatıq( قـاتيق  -اتقق
  ].آميختن: قاتماق[

  ). طناب)(Qatma( قاتما -قاتمه
. خورشــــت) (Qatıq( قــــاتيق -قــــاتوق
  ].آميختن: قاتماق[). ماست
: قاتمـاق [). مخلـوط () Qatı( قـاتي     -قاتي

  ].آميختن
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: قاتمـاق [. )Qatmaq( قاتماق -قاتي كردن 
  ].آميختن

يدة بر. كوهة پيش زين   ()Qaç( قاچ   -قاچ  
  ..).چيزي مانند هندوانه و 

ــاق ــاق -قاچـ ــاق [).Qaçaq( قاچـ : قاچمـ
  ]. گريختن. دويدن

ــاقچي ــاقچي -قاچـــ  ).Qaçaqçı( قاچـــ
  ].گريختن. دويدن: قاچماق[

  ). برف() Qar( قار -قار
) Qarışmış( قاريــــشميش -قاراشــــميش

  ].مخلوط شدن: قاريشماق[). مخلوط(
روبـاه  () Qarsaq(قارساق  ) جان (-قارساق
  ). اييصحر

ــميش ــشميش -قارشــ  )Qarışmış( قاريــ
  ]. مخلوط شدن: قاريشماق[). مخلوط(

  ). آشوب) (Qarqaşa( قارقاشا -قارغاش
  ). چنگك() Qarmaq( قارماق -قارماق

  ).Qaz(قاز ) جان (-قاز
ــازالاق ــان (-قـ ــازالاق ) جـ ) Qazalaq(قـ

  ). چكاوك(
) Qaz ayağı(قاز آيـاغي  ) گيا (-قازاياغي

  ). پامرغي(
  ).  ديگ() Qazan( قازان -قازقان/نقازغا

ــازلاخ ــان (-قـ ــازالاق ) جـ ) Qazalaq(قـ
  ). چكاوك(

  ). ابرو() Qaş( قاش -قاس

  ). كوهة زين() Qaş( قاش -قاش
  ). برش() Qaç( قاچ -قاش

: قاشــــيماق[). Qaşıq( قاشــــيق -قاشــــق
  ]. خراشيدن. خاريدن

  ). پيشاني سفيد() Qaşqa( قاشقا -قاشقه
). خارش. تيمار)(Qaşov( قاشوو   -اشوئلق
  ]. خاريدن: قاشيماق[

حيواني كه از   () Qatır(قاتير  ) جان (-قاطر
: قاتماق[) آميزش الاغ و اسب بوجود آيد     

  ]. آميختن
: قاتمـاق [). طناب)(Qatma(  قاتما    -قاطمه

  ].آميختن
: قاتمـاق [). آميختـه )(Qatı(  قـاتي     -قاطي

  ].آميختن
  ). خشك() Qaq( قاق -قاغ

  ). شرزه() Qağan( قاغان -قاغان
  ). خشك() Qaq( قاق -قاق

بــدن پوســت  )(Qaqala( قاقــالا -قاقالــه
  ).خشكيده و به استخوان تابيده

  ). پادشاه() Qağan( قاغان -قاقان
عقــب  ()Qaqmaq(  قاقمــاق-قــاق شــدن

  ). ماندن
  ).كلاه.درپوش( )Qalpaq( قالپاق -قالپاق

) Qalpaqçı( قالپــــــاقچي -قالپــــــاقچي
  ).كلاهدوز(

  ). زين اسب)(Qaltaq( قالتاق -قالتاق
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ــتن  ــال گذاش ــاق -ق ــالا قويم  Qala(  ق

qoymaq()  بـاقي  : قالمـاق  [).معطل كـردن
  ].ماندن. ماندن

ــا ) جــــان (-قالنجــــه ) Qalınca(قالينجــ
  ). كشكرك(

). Xalı(خــــالي ). Qalı( قــــالي -قــــالي
ــالين ــاقي : قالمــاق[). ضــخيم () Qalın(ق ب
  ].ماندن. ماندن

بــاقي : قالمــاق[ ).Xalça( خالچــا -قاليچــه
  ].ماندن. ماندن
: قالمــاق[). فــرش() Qalın( ن قــالي-قــالين

  ].ماندن. باقي ماندن
  ). كشيش. جادوگر() Qam( قام -قام

ــاً)  (Qamus(قـــاموس  -قـــاموس . عمومـ
   ). مجموعه

  ). شمشير() Qama( اما ق-قامه
) Qamış( قـاميش    -غمـش /غـاميش /قاميش

  ). ناز. عشوه. ني(
آرد نخـودچي    (Qavut(( قـاووت    -قاوت

كه با قهوه و شكر يا قند كوبيـده مخلـوط           
  ). كنند و بيشتر در سوگواريها مي خورند

  .  قاوت←.Qavut(( قاووت -قاود
  ). قورمه() Qovurma( قووورما -قارومه
  ). حساسيت() Qavlıca( قاوليجا -قاولوج

ــاولوغ ــاولق/قـ ــوق -قـ ) Qovluq( قوولـ
  ). كيف(

  .اوت ق←. Qavut(( قاووت -قاووت
  ). تسمه() Qayış( قاييش - قايش
   ). كشتي كوچك()Qayıq( قاييق -قايق 

بـــرادر زن يـــا () Qayın( قـــايين -قـــاين
  ). شوهر
نزديكـي   ()Qayımaq (  قاييمـاق   -قاييدن
   ).كردن
ــا ــا -قب ــالاپوش) (Qapa( قاپ : قاپامــاق). [ب

  ]. در برگرفتن. پوشاندن
چــوب . برجــاس() Qabaq( قابــاق -قبــاق

  ). وسط ميداننشان در 
) Qabdırqa(  قابـــــــديرقا-قبترقـــــــاي

ــندوقچه( ــاق[). صـ ــاندن: قاپامـ در . پوشـ
  ].برگرفتن

ــه ــ-قبتورقـــــ ) Qabdırqa( ديرقا قابـــــ
ــندوقچه( ــاق[). صـ ــاندن: قاپامـ در . پوشـ

  ].برگرفتن
ماليــــات () Qabcır( قــــابجير -قبچــــور
  ). حيوانات

  ). جلد)(Qıvraq( قيوراق -قبراق
ــه ــا -قبرقـ ــتخوان () Qabırqa( قابيرقـ اسـ

  ].در برگرفتن. پوشاندن: قاپاماق[). سينه
   .  كبكاب←) Qabqab (بقاب قا-قاببق

  . توموراو). Quppa( قوپپا -قبه
قسمت از صورت كه    ) (Qob (ب قو -پقُ

  ). روي دهان واقع شده است
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  ). برجاس() Qapıq( قاپيق -قپاق
. گره درخـت  () Qıpçaq( قيپچاق   -قپچاق

  ).پرجنب و جوش. متحرك
ماليــــات () Qabcır( قــــابجير -پچــــورق

  ). حيوانات
  ). ساز() Qopuz( قوپوز -قپوز

 )Qoturmaq(  قوتورمــــــاق-قترمــــــاق
  ). بيكار. مصرف بي(

  ). بدبخت() Qutsuz( قوتسوز -قتسز
). ماسـت . خورشـت ()Qatıq( قـاتيق    -قتق

ــوط . هــم زدن. درآميخــتن: قاتمــاق[ مخل
  ]. كردن
   ).خوشبختي() Qutluq( قوتلوق -قتلغ
  ). ظرف) (Qutu( قوتو -يقت
  ). گوسفند نر() Qoç(قوچ ) جان (-قچُ/جقُ

گوســـفند () Qoçqar( قوچقـــار -قجغـــار
  ). پروار گشني

  ). نيرومند)(Qoçaq( قوچاق -قچاق
گوســـفند () Qoçqar( قوچقـــار -قچقـــار

  ).پروار گشني
ــدغن ــان -ق ــوع)(Qadağan( قاداغ  ).ممن

 .محكـم كـردن   . ميخ دوزكردن : قاداماق[
). مـيخ (كوبيـدن   ). چشم(دوختن  . فشردن

  ]. متهم كردن. ترساندن. كوتاه كردن
ــانچي -قــــدغنچي ) Qadağançı( قاداغــ

  ↑). بازدارنده(

  ↑). پياله ()Qadaq( قاداق-قدك
ــدكچي ــاداقچي-قـ ــه ()Qadaqçı( قـ پيالـ

  ↑). فروش
: قيرمـــاق[). اطـــوار. ادا)(Qır( قيـــر -قـــر

  ].قطع كردن. بريدن
  ). بزرگ. اهسي() Qara( قارا -قرا

) Qara çor( قارا چـور  -قراچولي/قراچور
  ). شمشير دراز(

سـياه  () Qara çul( قـارا چـول   -قراچـول 
  ). جامه

 Qara(قــارا شــونقار ) جــان (-قــرا ســنقر

şunqar) (شاهين سياه .(  
ــارا ســوران -قراســوران ) Qara soran( ق

  ). سوار نگهبان راه(
  . )Qara tat( قارا تات-قراطاط

 Qara(قـارا تويـوق   ) جـان  (-قـرا طـاوخ  

toyuq ()سار سياه .(  
). حفاظـت . منـع () Qoruq( قوروق   -قراغ

  ]. حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[
ــو -قراغچــــــي ) Qoruqçu( قوروقچــــ

حفظ . پاس داشتن : قوروماق[). بازدارنده(
  ].كردن

ــوش ــوش/قراغ ــارا قــوش ) جــان (-قراق ق
)Qara quş ()عقاب سياه .(  

). حفاظـت . منـع () Qoruq( قوروق   -قراق
  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[
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ــروت ــوروت -قراق ــارا ق ) Qara qurut( ق
  ). كشك سياه(

ــراقلاغ ــان (-ق ــولاق  ) ج ــارا ق  Qara(ق

qulaq ()سياه گوش.(  
ــران ــران-قـ ــول )(Qıran( قيـ ــد پـ  ).واحـ

    ]. قطع كردن. بريدن: قيرماق[
). ديـده بـان   )(Qarovul( قارووول   -قراول

  ].حفظ كردن. اس داشتنپ: قوروماق[
 )Qarovulçu( قـــارووولچو -قراولچـــي

حفـظ  . پاس داشتن : قوروماق[). ديده بان (
  ].كردن

. )Qarovul xana( قارووولخانـا -قراولخانه
  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[

ــان ــان -قرُبـ ــدان() Qorban(قوربـ . كمانـ
پـاس  : رومـاق قو[). قرباني. فدايي. تركش
  ].حفظ كردن. داشتن
  ). كوهة زين ()Qorpuz( قورپوز -قربوس
  ). جرعه() Qurt( قورت -قرت
  ). حساس() Qırtı( قيرتي -قرتي

). اســلحه دار() Qorçu( قورچــو -قرچــي
  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[

  ). برادر() Qardaş( قارداش -قرداش
 )Qırışmal( قيريـشمال    -غرشمال/قرشمال

  ).دشنام شوخي آميز(
  ). قلنبه. گرد() Qırs( قيرس -قرص
  ). قلنبه. گرد() Qırsa( قيرسا -قرصه

  ). باشه() Qırqı(قيرقي ) جان (-قرغوي
). حفاظـت شـده   )(Qoruq( قـوروق    -قرُقُ

  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[
: قوروماق[). خشك() Quru( قورو   -قرق

  ].خشك شدن
  ). Qırgovul(قيرقووول ) جان (-قرقاول 

ــي ــو -قرقچــــ ). Qoruqçu( قوروقچــــ
  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[

  ). Qarqara( قارقارا-قرقره
  ).سروصدا)(Qarğaşa( قارغاشا - قرقشه
  ). Qırğı(قيرغي ) جان (-قرقي
ــرم ــفقـ ــت قوروم- پـ  ).Qurumpuf (پئـ

  ].جاكش[
ــرم ــگق ــ- دن  ).Qurumdanq (دانق قوروم

  ].جاكش[
 ) سرخ) (Qırmız( قيرميز -قرمز

ــزي ــزي -قرمـ ــرخ ()Qırmızı( قيرميـ سـ
  ). رنگ

ــساق ــساق-قرمـــ  )Qurumsaq( قورومـــ
  ]. جاكش[

مخلوطي از  )(Qormut( قورموت   -قرموت
). كـــاه و يونجـــه كـــه بـــه اســـب دهنـــد

  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[
  ). قورمه)(Qovurma( قووورما -قرمه
  ). كنيز() Qırnaq( قيرناق -قرناق

ــروت ــوروت -قـ ــشك() Qurut( قـ ). كـ
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  ]. شدنخشك : قوروماق[
). حفاظـت . منع() Qoruq( قوروق   -قروق

  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[
 )Qorumput( قورومپـــــوت-قرومپــــت 

  ). واسطه(
  ). بزرگ. سياه() Qara( قارا -قره

) Qara soran( قـارا سـوران   -قره سـوران 
  ). ژاندارم(

  ). Qara qaz(قارا قاز) جان (-قره غاز
 Qara(قـارا قـولاق   ) جـان  (-قـره قـولاق  

qulaq ()سياه گوش .(  
اسـبي  () Qara kəhər( قارا كهر -قره كهر

  ). كه به رنگ قهوه اي سير باشد
  ).ني سياه)(Qara ney( قارا ني -قره ني

ــراق ــره ي ــاراق -ق ــارا ي ) Qara yaraq( ق
  ). حامل و رسانندة اسلحه(

ــزاق ــازاق -ق ــرد ســخت و () Qazaq( ق م
  ). تند

. )ديـگ () Qazan( قـازان     -قـزقن /قزغان
  ]. حفر كردن. كندن: قازماق[

ــزل ). ســـرخ. طـــلا() Qızıl( قيزيـــل -قـ
  ]. سرخ شدن: قيزماق[

).  Qızıl ala(قيزيـل آلا ) جـان  (- قـزل آلا 
  ).Ala balıq(آلا باليق 

ــزل اوزن ــل اوزن -ق  )Qızıl üzən( قيزي
رودخانــــه اي كــــه داراي . ســــرخ رود(

ــگ اســت   ــرخ رن ــي و س ــوبات رس ). رس
. قطع كردن : اوزمك. سرخ شدن : قيزماق[

  ].شنا كردن
. سرخ سـر  )(Qızılbaş( قيزيلباش   -قزلباش
  ].سرخ شدن: قيزماق[). فدايي

ــه ــا -قزلج ــرخك() Qızılca( قيزيلج ). س
  ].سرخ شدن: قيزماق[

 )Qızıl qaz(قيزيـل قـاز   ) جـان  (-قزل غاز
  ].سرخ شدن: قيزماق[). غاز سرخ(

ــت ــات -قزم ــدان() Qazamat( قازام ). زن
  ].  كردنحفر. كندن: قازماق[

  ). Qəzən qofli( قزن قفلي -قزن قفلي
ــسرِ  ــسير -قِـ ــازا)(Qısır( قيـ ــيم. نـ ). عقـ

  ]. فشردن. تنگ كردن: قيسماق[
). ماديـــان)(Qısraq( قيـــسراق-قـــسراق

  ].فشردن. تنگ كردن: قيسماق[
مالش دل از   () Qaşınca( قاشينجا   -قسنجه

  ].خاريدن: قاشيماق[). فرط هوس
ــشخون ــاردم() Qoşqun( قوشــقون -ق ). پ

  ].همراه كردن. بهم بستن: قوشماق[
ــشقرق ــشقيريق -ق ــاهو)(Qışqırıq( قي ). هي

  ]. فرياد كشيدن: قيشقيرماق[
 )Qışqıraq(قيـــشقيراق ) جـــان (-قـــشقره

ــاد : قيــشقيرماق[). زاغــي. كــشكرك( فري
  ].كشيدن
). پـــاردم)(Qoşqun( قوشـــقون -قـــشقون
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  ].همراه كردن. بهم بستن: قوشماق[
  ). نشان پيشاني() Qaşqa( قاشقا -قشقه

  ). زمستانگاه)(Qışlaq( قيشلاق -قشلاق
) Qışlamışı( قيشلاميــــشي -قشلاميــــشي

  ). حركت به قشلاق(
  ). زمستاني() Qışlıq( قيشليق -قشلق
: قوشماق[). سپاه() Qoşun( قوشون   -قشن

  ].همراه كردن. بهم بستن
 )Qəşəng(قـــشنگ .  قاشـــانگ-قـــشنگ

  ). زيبا(
). خــارش. تيمــار)(Qaşov( قاشــوو -قــشو

  ]. خاريدن: قاشيماق[
ــشون ــون -قــ ــپاه)(Qoşun( قوشــ ). ســ

  ].همراه كردن. بهم بستن: قوشماق[
  ).Qatar( قاتار -قطار
پرچم كه دم گاو     ()Qotaz (تازو ق -سقطا

  ). كوهي بود
ــره زدن ــاق -قط ــه ( )Qatramaq( قاترام ب

  ).  سرعت  راه پيمودن
  ). برده() Qul( قول -قل

  ). Qullab(للاب  قو-قلاب 
كـشش كمـان بـه      )(Qolac( قولاج   -قلاج
  ). زور
جـستن اسـب و    () Qolqaç(اچ  لق قو -قلاچ

: قولقومــاق[). راه جــسته جــسته رفــتن آن 
  ]. پريدن. جهيدن

جام و ظرفـي    () Qulacu( قولاجو   -قلاچو
ســاختند و در آن آب و  كــه از چــرم مــي

نوشــيدند از نــوع آبخوريهــاي  شــراب مــي
ي كــه در آن ســتوران در  نهــر. بلغــاري

  ).موسم سرما آب خورند
) Qara çorlu( قـــاراچورلو -قلاچـــوري

  ). دارندة شمشير دراز(
  ). مفلس. ولگرد)(Qallaş( قاللاش -قلاش
  ). كناره() Qulaq( قولاق -قلاغ

. ماليـــات گلـــه() Qalan( قـــالان -قـــلان
  ). بيگاري

 قــــــــيلاووز -قلاويــــــــز/قــــــــلاوز
)Qılavuz)(راهنما .(  

حـاكم  () Qol bəyi( قـول بيگـي   -قلبيگي
  ). شهر يا ناحيه

كـلاه  . درپـوش () Qalpaq( قالپـاق   -قلپاق
  ). چهارگوشه

چــوب () Qaltaq( قالتــاق -قلطــاق/قلتــاق
  ). بندي زين اسب

  ). ديوث)(Qaltaban( قالتابان -قلتبان
  ). زير بغل() Qoltuq( قولتوق -قلتق
  ). شمشير() Qılınc( قيلينج -قلج
چهارپايي كه دو   () Qolluc(  قوللوج -قلج

پايش از هم جدا و دور باشد و مهره هاي          
زانوهايش نزديك بـه هـم پيوسـته، چنـان          

  ). كه به هنگام راه رفتن برهم سايد
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  ). دستبند)(Qolcaq( قولجاق -قلچاق
ــاق ــاق  -قلچم ــول چوم  )Qol çomaq( ق

  ). نيرومند(
  ). زورگو. دزد)(Quldur( قولدور -قلدر
. انباشتن: قالاماق) [دژ(). Qala( قالا   -قلعه

  ]. روي هم چيدن
  ).Qala bəyi( قالا بيگي -قلعه بيگي

ــق ــق -قلِِـ ــوي)(Qılıq( قيليـ ــق. خـ ). خلـ
  ]. انجام دادن: قيلماق[

 )اجـرت . خدمت)(Qulluq( قوللوق   -قلُقّ
  ].خواستن: قولماق[

ــو -قلُّقچــــــي ). Qulluqçu( قوللوقچــــ
  ].خواستن: قولماق) [خدمتكار(

  ). هدف گير() Qılıqçı(يليقچي  ق-قلِقچي
  ). ياوه گو() Qalmaş( قالماش-قلماش
  ).Qulunba( قولونبا -قلنبه
  ). راهنما)(Qılavuz( قيلاووز -وزوقل/قلوز
  ).شمشير)(Qılınc( قيلينج -قليچ
  ). قنداق بچه)(Qamat (اتما ق-اطقم

  ). تازيانه() Qamçı( قامچي -قمجي
ور و  چيزي را به ز   () Qımıc( يميج ق -قمچ

  ]. تصاحب كردن: قيمماق [)تندي گرفتن
ــل ــل -قمچيـ ــة () Qamçıl( قامچيـ تازيانـ
  ). كوچك
ــري ــورا -قم ــده اي ) (Qumura( قوم پرن

  ). شبيه به كبوتر

  ). اقوام ترك از()Qamaq( قاماق-قمق
  ). شمشير.(قاما ).Qəmə( قمه -قمه
  ). شير ترش() Qəmiz( قميز -قميز

  ).  ارادا و اطو() Qamış( قاميش -قميش
: قونماق[). مهمان() Qonaq( قوناق   -قناق

  ]. فرود آمدن
پيچـة  () Qundaq(نداق   قو -غنداغ/قنداق
  ]. پيچيدن. بستن: قونماق[) نوزاد
ماليات پذيرايي  () Qonaqla( قوناقلا -قنغلا

  ].فرود آمدن: قونماق[). عمال دولت
: قونمـاق [). مهمان() Qonaq( قوناق   -قنق

  ].فرود آمدن
  ). Qu(قو ) جان (-قو

  ).Qavara( قاوارا - قواره
  ). ساز() Qopuz( قوپوز -قوپوز
  ).Qoç(قوچ) جان (-قوچ
پاس : قوروماق[). سلاح() Qor( قور   -قور

  ].داشتن
قورباغــا ) جــان (-قرباقــه/قرباغــه/قورباغــه

)Qurbağa.(  
  ). جرعه() Qurt( قورت -قورت

) Qurt otu(قورد اوتو) گيا (-قورت اودي
  ). خاراگوش(

). اسـلحه دار  () Qorçu( قورچـو    -قورچي
  ].پاس داشتن: قوروماق[

 Qorçu( قورچــو باشــي -قــورچي باشــي
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başı ()    رومـاق [). رئيس اسـلحه دارهـاقو :
  ].پاس داشتن
ــه ــا-قورخان ــا . )Qorxana( قورخان قورقون

  ].پاس داشتن: قوروماق[). اسلحه خانه(
دم گن() Qovurmac( قووورماج   -قورماج

. ســرخ كــردن: قووورمــاق[). بريــان شــده
  ]. تف دادن
ــه ــا -قورم گوشــت )(Qovurma( قووورم
تــف . ســرخ كــردن: قووورمــاق[). بريــان
  ].دادن

 Qovurma( قووورمـا پيلـوو  -قورمـه پلـو  

pilov( .  
). كــشك () Qurut( قــوروت  -قــوروت 

  ]. خشك شدن: قوروماق[
) Qurumdanq( قورومـدانق  -قورومـدنگ 

  ). واسطه(
پــاس : قورومــاق[. )Qoru( قــورو-ريقــو

  ]. داشتن
ــاي ــاي -قوريلتـــ ) Qurultay( قورولتـــ

  ]. برپا كردن: قورماق[) كنگره(
  ). برآمدگي پشت ()Quz( قوز-قوز
مـچ  برآمـدگي   )(Quzaq(اق قـوز  -كقوز
  . )پا

ــوزه ــوزا -ق ــق )Qoza( ق ــلاف ( داراقلي غ
  ). پنبه

  ). پرنده)(Quş( قوش -قوش

  ). رنده بازپ() Quşçu( قوشچو -قوشجي
ــشي ــشي -قوشلامي ) Quşlamışı( قوشلامي

  ). شكار پرنده(
ــن ــون -قوشــ ــپاه() Qoşun( قوشــ ). ســ

  ]. همراه كردن. بهم بستن: قوشماق[
). ســـپاه () Qoşun( قوشـــون -قوشـــون

  ].همراه كردن. بهم بستن: قوشماق[
: قوشـماق [). جفـت ) (Qoşa( قوشا   -قوشه

  ].همراه كردن. بهم بستن
  ). جعبه.(قاپديرقا). Qutu( قوتو -قوطي
انبـوه  . قلب لشكر . بازو() Qol( قول   -قول
  ]. بستن: قولماق[). سپاه

حاكم () Qol bəyi( قول بيگي -قول بيگ
  ). شهر يا ناحيه

  ). كيف() Qovluq( قوولوق -قولق
ــوللر ــر/ق ). غلامــان() Qullar( قــوللار -قلّ

  ]. خواستن: قولماق[
 Qullar( قـوللار آغاسـي   -قـوللر آقاسـي  

ağası ()مهتر غلامان .(  
ــولنج ــونج -ق ــتون ) (Qulunc( قول درد س

  ). كوهان. فقرات در ناحيه شكم
) Qulluqçu( قوللوقچـــــو -قولـــــوقچي

  ].خواستن: قولماق[). خدمتكار(
ــل ــوي ئي ســال () Qoy il( قــوي ايــل -ق
  ). گوسفند

ــان  ــان-قهرمـــ  )Qaharaman( قاهارمـــ
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  ]. خم كردن: قاهارماق[
  ). استراحتگاه اردو() Qıtıl(  قيتيل-قيتول
  ). قيچي() Qayçı( قايچي -قيجا

قاراقــــان ). Qıç(قــــيچ ) گيــــا (-قــــيچ 
)Qaraqan.()قيچ صحرايي.(  

  ). خياط() Qıçaçı( قيچاچي -قيچاچي
  ). Qayçı( قايچي -قيچي

لنُگــي كــه درويــش )(Qısa(يــسا ق- زهقيــ
ــدد    ــر بن ــه كم ــلوار ب ــاي ش ــسماق[)ج : قي

  ]. فشردن
زردالـــــي . )Qaysı( قايـــــسي-قيـــــسي

)Zərdalı.(  
  ). تسمه() Qayış( قاييش -قيش

  ). زمستانگاه() Qışlaq( قيشلاق -قيشلاغ
) Qışlamışı( قيشلاميـــشي -قيشلاميـــشي

  ). حركت به قشلاق(
: قييمـاق [). كج() Qıyqac( قييقاج   -قيقاج

   ]. تنگ كردن
ــاق ــاق/قيقان ــاق -قيقن ) Qayqanaq( قايقان

  ). خاگينه(
  ). شمشير() Qılınc( قيلينج -قيليچ

يليـــنج قورچوســـو  ق-قيلـــيچ قورچيـــسي
)Qılınc qorçuusu ()شمشيردار .(  

). خـــدمتكار() Qıymaz( قييمـــاز-قيمـــاز
  ].تنگ كردن: قييماق[

  ). سرشير() Qaymaq( قايماق -قيماق

ــا–قيِمـــــه  خينجـــــيم  . )Qıyma( قييمـــ
)Xıncım .( قايما)گوشت خرد كرده .(  

  . )Qıyma pilav(و قييما پيلا–قيمه پلو 
  ). جيغ)(Qıy. (قيي.  قيو-قيه 

: قاپامـــاق[). درپـــوش( قـــاپوق -كابـــك
  ]. در برگرفتن. پوشاندن

انگشت كوچـك درسـت     ( قاپليج   -كابلج
  ). و پا

: قاپامــاق [). بختــك ( قــاپيس  -كــابوس
  ].در برگرفتن. پوشاندن
ــابوك ــاووق -ك ــرغ ()Qavuq( ق ــة م . لان

زنبيلي كه از سقف آويزان كنند تا كبوتر        
. خالي كردن : قاوماق[).آن آشيانه كند  در  

  ]. تهي كردن
هر چيـز كـه     . هاون) (Qabla(قابلا -كابيله

  ). در آن غله بكوبند
قــاپود ] فرانــسوي از تركــي   [-كــاپوت

)Qapud.(  
ــاتوره ــاتيرا -كـ ــشته( )Qatıra( قـ ). سرگـ

  ]. درهم آميختن: قاتماق[
  ). فرق سر. تارك سر() Qaç( قاچ -كاچ

  ). ظرف() Qacar( رقاجا -كاچال/كاچار
فــرق (قاجــاق. )Qaçaq(اققاچــ -كاچــك

  ). سر
جنـبش سـرين     ()Qaçıl (قاچيـل  - ولچاك

  ]. گريختن. دررفتن: قاچماق) [در رقص
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  ). زنخدان (قاجا. )Qaça (ا قاچ-هكاچ
ــانكا ــان قا-رسـ ــرف  ()Qarsan( رسـ ظـ

  ). مدور
  ). خيار ()Qarıncaq(ا رينجاق قا-رنجككا

  ). قافله() Qaravan( قاراوان-كاروان
  .كهريز). Gəvriz( گوريز -كاريز
  ). Qasnı(قاسني ) گيا (-كاسني
) خانـه (قاشانا  . )Qavşana( قاوشانا -كاشانه

  ]. حفر كردن. خالي كردن: قاوماق[
برگــة خــشك )) (Qağıt قاغيــت– كاغــذ
   ]. خشك شدن: قاقماق/قاغيماق) [چوب

 قاغيتليق. )Kağızlıq( كاغيذليق   – كاغذلغ
ة چـوبي كـه كاغـذ چـرب بـه           در و پنجر  (

. چـسباندند  جاي شيـشه بـر روي آنهـا مـي        
كاغذ چرب كه به جاي شيشه در درب و         

  . )رود پنجره به كار مي
ــاف ــاو -ك ــاق[). شــكاف() Qav( ق : قاوم

  ]. خالي كردن
). شــكافتن() Qavmaq( قاومــاق -كــافتن

  ].خالي كردن: قاوماق[
: قاومـاق [). شكافته() Qavta( قاوتا   -كافته

  ].كردنخالي 
 .پيـرغلام  .برادر)(Qağa( قاغا   -كاكا/كاك
  ). مرد

) نـوعي نـان شـيريني   ) (Qaq( قـاق    -كاك
  ].  خشك شدن: قاقماق[

 Kəhlik(ككليـك اوتـو   ) گيا (-كاكوتي

otu .()آويشن .(  
گـودال بـزرگ، زمـين      ( )Qal( قال   -كال

شــكافته و زمينــي كــه آب آن را كنــده و 
: لمـاق قا [).جايگاه. مقام. گود كرده باشد  

  ]. ماندن. باقي ماندن
بـاقي  : قالمـاق [ )سـرمايه . متاع( قالا   –كالا  
  ].ماندن. ماندن
تخته سنگ پهـن و     ( )Qalar( قالار   -كالار

  ].ماندن. باقي ماندن: قالماق [)بزرگ
ــالاو ــالاو -ك ــادان ()Qalav( ق ــق. ن . احم
  ].ماندن. باقي ماندن: قالماق [).سرگشته
شت گـاو   گو ()Qalbat(لباس   قو -كالباس

و غيره كـه بـا بعـضي مـواد پختـه و درون        
  ]باسا+لقو[. )جگر آكند. روده كنند

. چـــارچوب( )Qalbat(  قالبـــات-كالبـــد
  ].ماندن. باقي ماندن: قالماق[). اندام

. غوغــــا( )Qalcar(  قالجــــار -كالجــــار
  ). همهمه
زن ( قالمــا. )Qalım( قــاليم -كالمــه/كــالم

). هبيــوه يــا طــلاق گرفتــه و در خانــه مانــد
  ].ماندن. باقي ماندن: قالماق[

) Qalınca(قالينجــــا ) جــــان (-كالنجــــه
  ].ماندن. باقي ماندن: قالماق[). فاخته(

بــاقي : قالمــاق[). بدنــه. تنــه(  قــالي-كــالو
  ].ماندن. ماندن
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: قالمـاق [). احمـق . نـادان ( قاليس -كالوس
  ].ماندن. باقي ماندن

ــالي ــالي -ك ــان() Qalı( ق ــأخر. نگهب . مت
: قالمـاق [). مي كه به تـأخير افتـد      وا. بيعانه

  ].ماندن. باقي ماندن
. آشفته شدن () Qalmaq( قالماق   -كاليدن

ــدن  ــار ش ــاق[). گرفت ــدن : قالم ــاقي مان . ب
  ].ماندن
: قالماق[). شيربهاء() Qalım( قاليم   -كاليم

  ].ماندن. باقي ماندن
: قالماق[). كندذهن() Qalıv( قاليو   -كاليو

  ].ماندن. باقي ماندن
آنچـــه بـــدان در را () Qam(ام  قـــ-كـــام
ــد ــاق[). ببندن ــستن: قامم ــرفتن. ب . در برگ

  ].احاطه كردن
. پنهــان شــونده() Qamın( قــامين -كــامن

در . بـــستن: قاممـــاق[). پوشـــيده شـــونده
  ]. احاطه كردن. برگرفتن

يك محـصول   (.خاما). Qama( قاما   -كامه
  ). لبني
  ). معدن)(Şaxta(شاختا .   كان-كان
  ). بن خوشة خرما() Könəz( كؤنز -كاناز
  ). كندوي غله() Kanır( كانير -كانور
  ). آبراهه() Qanava( قاناوا -كانيو

). ميــان تهــي() Qavaq(واق  قــا-كــاواك
  ]. خالي كردن: قاوماق[

. )Qapar(قاپار] فرانسوي از تركي  [ -كاور
ــاوار  در . پوشــاندن: قاپامــاق[). پوشــش(ق

  ]. برگرفتن
ه در  ظرفي ك ـ ( گوووش . قاووش -كاوش  

آن ماست كنند و حركت دهند تا مـسكة         
  ].خالي كردن: قاوماق[ ).آن برآيد
ــاوك ــاواق -ك ــان تهــي() Qavaq( ق  ). مي

  ].خالي كردن: قاوماق[
ــاو ــاو -كاوك ــستجو() Qavqav( قاوق ). ج

  ].خالي كردن: قاوماق[
). سـفره دار  () Baxaqul(ول   باخـاق  -كاول

  ]. بررسي كردن: باخماق[
 ). ميان تهـي  ) (Qavlaq( قاولاق   -كاولاك

  ].خالي كردن: قاوماق[
. )Qavlamaq(  قاولامـــــاق-كاويـــــدن 

  ].خالي كردن: قاوماق[
 ووشگـــــو. ووشقـــــو  - شكـــــاوي

)Govuş()خالي كردن: قاوماق [)ظرف.[  
  ].خالي كردن: قاوماق[ )Qav(و قا-كاه 

ــه ــا -كبرتاي ــي ()Qapırta(  قاپيرت ) روتخت
   ]. در برگرفتن: قاپاماق[

پوستة  (.قاپرا. قابرا. )Kəbrə(ه  كبر  -كبره
  ). نازك روي زخم

) كفـــش) (Qabqab (بقـــاب قا-كـــابكب
  ]. دربرگرفتن. پوشاندن: قاپاماق[

ــل ــاق -كب پوســتيني كــه از ) (Qapal( قاپ
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پوسـتين  . پوست گوسفندان بزرگ دوزند   
  ]. دربرگرفتن. پوشاندن: قاپاماق[) گوسفند
 ).ناراسـت . كج)(Qopus(پوس قو -كبوس

   ]. جدا شدن. كنده شدن: ققوپما[
  ). برآمدگي) (Köpbə( كؤپبه -كبه
ظرف شيشه اي   . خُم)(Küp( كوپ   -كُپ

   ).بزرگ و دهان تنگ
ــازه ــؤوه زه -كپ ــز  ) (Kövəzə( ك ــر چي ه

ــسابقة     ــه در م ــدو ك ــد ك ــالي كمانن توخ
   ).تيراندازي به عنوان هدف بكار رود

  ). سگ) (Köpək (ك كؤپ-پكك
  ). ربهف)(Köpül(كؤپول .  كؤپل-كپل

  ). بالاپوش)(Kəpənk( كپنگ -كپنك
ــدن ــك -كپَيـ ــاد ) (Köpmək(  كؤپمـ بـ

  ). ورم كردن. كردن
  ). شوره زار() Kəpir( كبير-كپير

ــاره ــارا -كت ــرش () Qıtara( قيت ــت ب ). آل
  ]. قطع كردن. بريدن: قيرماق/ قيتماق[

: قاتمــاق[ )ماســت() Qatıq( قــاتيق -كــتخ
  ]. مخلوط كردن. هم زدن
). ســخن بــي معنــي)(Kətrə( كتــره-كتــره

  ]. هم زدن: قاتماق[
  ). ضرب و شتم) (Kötək( كؤتك -كتك
ــ ــك گ -گكت ــاي  ) (Götək(ؤت ــشه ه ري

  ). كوچك كه از درخت انگور برآيد
. گردنـه . تپه(گؤتل). Kötəl( كؤتل   -كتل

علـم كـه پيــشاپيش دسـته هـاي عــزاداري     
  ). اسب يدك. پشته. حركت دهند

وغـن  برنجي كه بـدون ر    )(Qata( قاتا -كته
بپزند و گاه چيزهـايي نيـز بـا آن مخلـوط            

  ]. آميختن. مخلوط كردن: قاتماق). [كنند
  ). شوره زار() Kəpir( كبير-كتير

  ). Kitrə(كيتره ) گيا (-كتيرا 
  )در كدام محل؟) (Qança( قانچا-كجا 

: كؤچمك [).Köçəbə( كؤچه به  -كجاوه  
   ]. مهاجرت كردن

ــيمك ــين/جــ ــين - كجــ  )Gecin (گئجــ
  ). تن پوش اسب در جنگ. نبرگستوا(

پـايين  . خـرد )(Kiçik( كيچيـك    -كچك  
  ]. خرد كردن: كيچيمك[). رتبه

  ).Keçəl( كئچل -كچل 
جنـبش سـرين      ()Qaçıl (قاچيـل  - ولكچ

  ]. گريختن. دررفتن: قاچماق) [در رقص
) پيــشوا. رهبــر ()Keçir (يــر كئچ- يــركچ

  ]. سبقت گرفتن. عبور كردن: كئچمك[
) كــج و كولــه ()Qaçın (قــاچين - ينكچــ

  ]. گريختن. دررفتن: قاچماق[
  ). روستا() Kənd( كند -كد

رئيس () Kənd başı( كندباشي -كدباشي
  ). ده

چــوب () Dəyənək( دگنــك -كــدنگ
  ]. كوبيدن: دؤگمك[). گازر
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ــي ــو -كراغلــ ) Kor oğlu( كوراوغلــ
ــورزاد( ــه. ك ــتگاه  گوش اي ضــربي در دس

  ). ماهور
  ]. بريدن: ققيرما[. )Qıran( قيران-كران 
  ].بريدن: قيرماق[. )Qırana( قيرانا-كرانه 
: قيرمـاق [). كنـاره () Qıraq(  قيراق    -كراه
  ].بريدن
جوجــه ) (Kirpi(كيرپــي )جــان  (-كرَپــي
. كز كـردن  ): Kirimək(كيريمك[). تيغي

  ]. يكجا جمع شدن. بي حس شدن
  ). پل() Körpü(كؤرپو   -كرپي
ه و  هندوان ـ. نوزاد() Körpə(په  ر كؤ -كرپه

ــزه و غيــره كــه خــوب رشــد نكــرده   خرب
  ). باشد

). Kərdi(كردي  ). Gərdi( گردي   -كرت  
قطعـه  . بريدن: كرمك[) بخشي از مزرعه  (

  ]. قطعه كردن
هايي كـه    كلبه() Kirtmə( كيرتمه   -كرتمه

شــود و بــراي  از تنــة درختــان ســاخته مــي
  ). شود اتصالات از ميخ آهني استفاده نمي

ــه ــه -كَرتـ ــين  ق) (Kərtə( كرتـ ــه زمـ طعـ
  ). كوچكي كه در آن چيزي كاشته باشند

  ). نيمتنه. پيراهن() Qırta( قيرتا -كرُته
ــرج ــرج -كَ ــان )(Kərəc( ك ــوي گريب . گ

قاچ . پارچه اي كه از گريبان بيرون آورند      
: كرمـك ). [قطعـه . تكه. خربزه يا هندوانه  

  ]. بريدن
ــرجن . غــضروف) (Qırcan( قيرجــان -كُ

  ). استخوان نرم
  . )نوعي قايق)(Kərəci( كرجي -كرجي
ــرچ ــرچ-كِ ــده() Qırç( قي ــاق[). بري : قيرم
  ]. بريدن

ــرچ  ــرت -كُ ــورت ). Qırt( قي )( Kürt(ك
مرغ خانگي كه از تخم گذاشتن باز ايستد    
و مايل به خوابيـدن روي تخـم بـراي بـاز            

  ).كردن جوجه باشد
. بيــد انجيــر )(Gərçək (چــكرگ -چــككر

ي درختي كه روغنش هم بـراي سـوخت و هـم بـرا            
  ). درمان كاربرد دارد

ــه ــا-كُرچ ــه  ) (Qurça( قورچ ــاقكي ك اط
ــف    ــوب و عل ــه از چ ــان در مزرع پاليزبان

  ]. برپا كردن: قورماق). [سازند
ــرخ ــت/كــ ــريخ - كرخــ  ).Kırıx( كيــ

ــردن ): Kirimək(كيريمــك[ ــز ك ــي . ك ب
  ].يكجا جمع شدن. حس شدن

. ابلـه (قـارتين   ).Qartan( قارتـان    -كرَدنگ
).  قلتبـان . ديوث. بي اندام . بدهيكل. احمق

  ]. فرسوده شدن. كهنه شدن: قارتيماق[
باغچـة  . كـرت )( Gərdi( كـردي     - كردو
شاخه اي از درخـت     . نوعي شفتالو . حياط

ــند  ــده باش ــه از درخــت بري بخــشي از . ك
مزرعه كه كناره هاي آن را بلند كننـد تـا           
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  ).آب در آن نشيند و در ميان آن بكارند
دور ظرف م ـ )(Qursan( قورسان   -كرَسان

و صندوق مانند كه از گل يا چوب سازند         
  ). و حلوا و ميوه و مانند آن نهند

 قارتانـــا. )Qarsana( قارســـانا -كرســـنه
)Qartana( )ــرك ــم. چـ ــاق[ )ريـ : قارتمـ

  ]. پوسته بستن
برپـا  : قورمـاق  [ )Qursu( قورسـو    -كرسي
  ]. استوار ساختن. كردن

ــرُش . )Kiriş( كيــــــــــريش -كُــــــــ
 )تـه باشـند   ريسماني كـه از مـو باف      (گريش

  ].كشيدن: گرمك[
ــته ــشدا -كرِشـ ــس و )(Qırışda( قيريـ خـ
  ]. بريدن: قيرماق[). خاشاك

  .)جذاب)(Qırışman(ن قيريشما-انكرشم
ــمه ــشما -كرش ــاز و ادا()Qırışma( قيري  )ن

  ].بريدن: قيرماق[
  ). زشت ()Qırıf( قيريف-كرفت
  ). زره)(kərəfkə( كرفكه -كرفكه
  ). پوستين)(Kürk(ك   كور-كرُك

ــكك ). Gərginmək( گرگينـــك -ركانـ
   ).غضروف(

. رهبر. علامت) (Görkəz( گؤركز -كركزَ
: گؤرسـتمك . ديـدن : گؤرمـك . [)راهنما

  ]. نشان دادن
ــركم ــركم -كـ رنگـــين ) (Kərkəm( كـ

  ].كشيدن: گرمك/كرمك[). كمان
مـساعدة  () Kərkirə( كركيـره    -كركيراق

لشكر كه از مواجـب مـشاغل ديگـر كـم           
دي امـر مـساعده     ديواني كـه تـص    . شد  مي

ــته  ــده داش ــور را برعه ــن  . مزب ــصدي اي مت
  ). ديوان

) نــشانه. دليــل ()Kərkəz (كــز كر-كــزكر
  ]. بريدن: كرمك[

ــدن ــان (-كرگ ــدن )ج ) Gəgidən(گرگي
  ).  آزار دهنده. نيرومند. كشنده(

فضلة حيـوان كـه    ()Kərmə (مه كر -مهكر
در طويلــه كوبيــده شــده و ســفت شــده و 

ه مصرف سـوخت    بريده بريده بردارند و ب    
  ]. بريدن: كرمك) [برسانند
  .  كرند←). Kürən( كورن -كرن
  .قره ني). Kərəney( كرنئي -كرنا

ــو ــارانجي -كرنج ــك) (Qarancı( ق . بخت
   ].سياه كردن: قاراماق) [كابوس
اسـب  ). (Kürənd(كورنـد   ) جـان  (-كرُنَد

اسبي كه بـه رنـگ      . سركش حنايي رنگ  
  ). زرد پر رنگ يا حنايي باشد

ــدكرَُ ــوران -ن ــردم ). (Quran( ق ــة م . حلق
  ]. گرد آوردن: قورماق). [جرگه

 )Kürnüş(شو كورنــ-كــورنش/كــرنش
    ]. چنگ زدن: كورمك[

. حلقــة مــردم). (Quran( قــوران -كرُنَــگ
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  ]. گرد آوردن: قورماق). [ميدان. جرگه
). Gərvəmək( گـــروه مـــك-كروامـــك
فنـي  . گريبـان كـسي را گـرفتن     ( قارواماق

ن پــاي حريــف را بــر در كــشتي كــه در آ
لگن خاصرة او نهند و سينة خود را برپاي         
او گذارده و به هر دو دسـت ميـان بنـد را             

  ). بگيرند
: قيرمـاق  [)نـشاط ) (Qırış (قيـريش  -ژكرو

  ]. طنازي كردن. شكستن
  ). سايبان( )Kürük( كوروك -كروك

ــ ــوروق -روهكُ ــام)(Qoruq( ق ــزل. مق . من
ت حراســ. پاييــدن: قورومــاق[). آشــيانه
  ]. كردن
  ). دندان سوراخ)(Kərvə( كروه -كرَوه
  ). گرِد. گوي)(Qura( قورا -كرُه

  ). خانة كوچك). (Kəric( كريج -كريچ
  ). Köz( كؤز -كز 
كمين كرده مخفي شـده     () Giz( گيز   -كزِ

كـرخ و گرفتگـي   .  و جمع و جور نشـسته    
  ).بر اثر سرماي شديد

ــه ــزه وه -كزابـــــــ  )Kəzəvə( گـــــــ
ــ[). كجـــاوه.مـــلمح( گـــردش : كگزمـ

  ]. كردن
ــان ــازان -كژغــ ). ديــــگ() Qazan( قــ

  ]. حفر كردن: قازماق[
مـوي زلـف كـه      )(Kəsmə( كـسمه  -كسمه

: كـسمك  [).نـان كليچـه   . بر پيشاني ريـزد   
   ]. بريدن

مـــك   كـــسمه لـــه -كـــسمه شكـــستن 
)Kəsmələmək ()     مويي چند را پيچ دادن

  ).و به رخسار گذاردن
 و كمربند   جامه()Qısbat( قيسبات -كسوت
  ]. فشردن: قيسماق[). انان و دلاورانپهلو

خورشــيد )(Küsüb( كوســوب-كــسوف
: كوسـمك ) [خفگـي . گرفتگي. گرفتگي
  ]. قهر كردن
 )Çək ha  çək( چك هـا چـك  -كشاكش

  ]. كشيدن: چكمك[
ميوة خشك كـرده    ) (Qışta( قيشتا   -كشِته

  ). براي زمستان
: قاشـيماق ) [رنده) (Qaşıra(اشيرا ق -هكشر

  ]. تراشيدن
ــشش  ــ-ك : چكمــك[) Çəkiş(. يش چك
  ].كشيدن
چؤكـه لـك    . )Köçək( كؤچـك  -كشك

)Çökələk .(]رسوب كردن: چؤكمك .[  
) Qışqıraq(قــشيقيراق) جــان (-كــشكرك

  ). زاغي(
  ).  كاسة زانو() Qıçqaq( قيچقاق -كشكك

) Qaşqalaq( قاشــــــقالاق -كــــــشكلك
  ).  استخوان گرد روي زانو(

پــاي افــزار () Qaşqala ( قاشــقالا-كــشكله
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  ). ان و پياده روانشاطر
اســتخواني () Qaşqaq( قاشــقاق -كــشگك

ــو كــه در   اســت در ســاختمان مفــصل زان
  ).ضخامت وتر عضلة چهار سر قرار دارد

.  )Kövçül(ول كؤوچــــــ-كــــــشكول 
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق[

 )Keçmiş( كئچمــيش) گيــا (-كــشمش 
ــته( ــده. گذش ــتن: كئچمــك). [مان . گذش

  ]. سپري شدن
  ). نگهباني()Keşik( كئشيك -كشيك

ــشيكچي ــشيكچي -كـــ ) Keşikçi( كئـــ
  ). نگهبان(

  ). سطح() Qaf( قاف -كف
ــار ــان (-كفت ــار) ج ــاودار. )Qaftar(قافت  ق

.  كه قبرها را مي كنَد     نوعي حيوان درنده  (
خـالي  : قاوماق/ گووماق[ )سالخورده. پير

  ].كردن
ــرا ــو-كف پوســت درخــت ( )Qovra(ورا ق
  ].ي كردنخال: قاوماق/ گووماق) [خرما

/ گوومـــاق[. )Qovuş(ووش قـــو-كفـــش
  ].خالي كردن: قاوماق
   ).طرف بالاي ران)( Köpəl( كؤپل- كفل

ــن ــاپين- كف ــين. )Qapın( ق . )Kəpin(كپ
  ]. در برگرفتن. پوشاندن: قاپاماق[

). شـكافتن () Qavmaql( قاومـاق    -كفيدن
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق[

). پيمانــــه)(Gövüz( گــــؤووز-كفيــــز
]خالي كردن: قاوماق/ وماقگو .[  

  ). فضله) (Kəkə( ككه -ككه
). محــل انباشــتن)(Qalat( قــالات -كــلات

  ]. انباشتن: قالاماق[
ــلاش ــاللاش -كـ ــرد() Qallaş( قـ ). ولگـ

  ].پير شدن. ماندن: قالماق[
چـرخ نـخ    ) (Kələbək (ه بـك   كل ـ -بهكَلا

  . )ريسي
  ).Qalağay(قالاغاي ) جان (-كلاغ 
   . )Qalaf( قالاف-كلاف

. سرگــــشته() Qalafa(الافــــا  ق-كلافــــه
  ). حيران
ن آدشتي كه در    () Qalaq( قالاق   -كلاك

پيـر  . مانـدن : قالمـاق [). ابداً زراعت نـشده   
  ].شدن
  ). هذيان ()Kalapet( كالاپئت-كلپتره
. جاي مخفي )( Kölbək( كؤلبك - كلبك
  .). كمينگاه. پستو
حيـوان پيـر و از كـار         ()Qalta(قالتا -كلته

).  حيوان دم بريده و شـخص الكـن        افتاده،
  ]. پير شدن. ماندن: قالماق[

سـبدبزرگي كـه بـا      ( )Qalca( قالجا   -كلِج
آن پهـــن و ســـرگين چارپايـــان را بـــراي 

  ). سوزاندن جمع كنند
). ريم. چرك( )Qalxac( قالخاج   -كلَخجَ
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  ]. برآمدن: قالخماق[
. كـاه . كـاه بـن   ) (Küləş(  كـولش     -كلَُش
  ). پوشال
سـنگهايي  . حيله(). Kələk( كلك   -كلََك

كــه بــراي علامــت گــذاري روي هــم     
روي هــم : قالامــاق/ كلــه مــك) [بچيننــد
  ]. گذاشتن
درشــت و () Qulunba( قولونبــا -كلنبــه
  ). ناهموار

ــار ــان (-كِلنجـ ــار ) جـ ) Qılıncar(قيلينجـ
  ). خرچنگ(
. ازدحـام () Qalancar(نجـار   الا ق -لنجاركَ

ــارزار ــاق[). كـ ــدن: قالمـ ــاق. مانـ : قالامـ
  ].باشتنان

) Qılıncaq(قيلينجــاق ) جــان (-كلَنجــك
  ). خرچنگ(

ــدر ــدير-كلن ــد(. )Qalandır( قالان ). تنومن
  ]. انباشتن: قالاماق. ماندن: قالماق[

چـوبكي كـه    () Qalanda( قالاندا   -كلنده
يــك ســر آن را بــه دول آســيا بــه طــوري 
نصب كنند كه از گردش سنگ آسيا، آن        
چوبك حركـت كنـد و از دول كـم كـم            

  )نه در آسيا روددا
ــيم  ــن ك ــيم  -كل ــن ك ) Gələn kim( گل

اصـطلاح نظـامي    ( ) كه مي آيـد؟    تكيس(
  )قديمي

ابـــزار  ()Külüng( كولونـــگ-كلنـــگ
   ). مخصوص حفر كردن

. چوبدســتي)(Kötək( كؤتــك- كلوتــك
  ). چوب گازر يا رختشوي

). Külçə( كولچـه    - كليچه/كلوچه/ كلوج
  ).گردة نان(

بي و يـا     كليد چـو   ()Gilan( گيلان -كلون
  . )آهني پشت در

نـوعي  ) (Qalacoş(  قالاجوش -كله جوش 
غذاي آبكي كه با روغن، ماسـت، پيـاز و          

  ).گوشت سرخ شده تهيه كنند
جامه اي كه بـين     ()Qalıca( قاليجا -كليچه

رويه و آستر آن پنبه دوخته باشند، نـوعي         
نيمتنة بلند كه دامن آن تـار روي ران مـي           

  ).ناننوعي  (Külçə((كولچه ). رسد
آلـت بـاز    . آچـار (). Kilit( كيليت   - كليد

  ). كردن و بستن
ــاج ــؤمج -كم ــان  () Köməc( ك ــوعي ن ن

  ). ضخيم و خشن
). احاطــه كننــده(. )Qamar( قامــار-كمــر 

  ]. احاطه كردن: قاماماق[
خوابگـاه  () Qamara( قامـارا  -كمـره /كمرا

  ).چارپايان در صحرا
  ). Kömək( كؤمك -كمك

ــين  ــين-كمـ ــوزنيپه) (Gəmin( گمـ . لـ
  . )مراقبت

  . )Gəmilmək(  گميلمك-كمين كردن 
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). محـل زنـدگي   ).(In(ايـن   .  قونـام  -كنُام  
]فرود آمدن: نماققو .[  

  ). گوشه() Qınc( قينج -كنج
  ). تفالة كنجد() Qoncar( قونجار-كنجار
  ). خميدگي)(Qıncar( قينجار -كنجار

  ). تفاله(. )Qoncar( قونجالا-كنجاله 
نـوعي دانـة    () Küncüd(  كونجود -كنجد
  ).  روغني
 قينجيـل . )Qancıl(نجيل   قا -كنجله/كنجل

  ).  درهم فرو رفته(
درهــم فــرو ) (Qıncala( قينجــالا -كنُجلــه

نيـشگون  : قينجمـاق ) [رفته و پيچيده شـده    
  ]. گرفتن
ــه ــي-كنِج ــت   ()Qıncı( قينج ــه گوش تك

  ). كوچكي كه بر سيخ كشند يا قيمه كنند
  ). Küt( كوت -كنُد 
پنبـه زده شـده     () Kündə( كونده   -دِشكنُ

كه آن را براي ريـسيدن پيچيـده و گلولـه           
  ). كرده باشند

خيمــة () Kandalan(انــدالان  ك-كنــدلان
بزرگ كه در پيش درگاه ملـوك برپـاي         

  ). دارند
گـره شـده و     ) (Qundala( قوندالا   -كندله

. بـستن : قونمـاق )[جمع شـده در يـك جـا       
  ].  پيچيدن
  ). سفره() Kəndirə( كنديره -كندوره

   ).خسيس() Qınıs(قينيس  -كنس
   ).خسيس() Qınıq( قينيق -كنك

ــاج ــاش/ كنك ). Kankaş( كانكــاش -كنك
. حفر كـردن  : كانماق) [واگاوي. جستجو(

  ]. كاويدن
ــه ــالا -كنگالـ ــشه) (Qanqala( قانقـ . فاحـ
  ].  از راه بدر شدن: قانماق)[روسپي
  ). پيراهن() Köynək( كؤينك -كنگلك
ــور ــا-كن ــه () Kanır(نير  ك ــدوي غل ). كن

  ].كاويدن. حفر كردن: كانماق[
: قانمـاق ) [خدمتكار) (Qanız( قانيز   -كنيز

  ]. راه آمدن. از راه بدر شدن
ــواده ــاوادا -كـ ــوب () Qavadura( قـ چـ
  . ]تاباندن. بافتن: قاواماق)[زيرين در

ســبد مخــصوص () Qavar( قــاوار -كــوار
  ]تاباندن. بافتن: قاواماق[). حمل ميوه

كندوي (قووارا  ). Qavara( قاوارا   -وارهك
  ]كنَدن. خالي كردن: قاوماق). [زنبور
  ). سرزنش() Qapaz( قاپاز-كواژ
   .  كوپه←)Qupa( قوپا-اكوپ

  ). گرز ()Qopal( قوپال-كوپال
. مـوي فـرق سـر      ()Qopala( قوپالا -كوپله
قبه اي كه در ايـام شـادي و آيـين           . كاكل
). رخــتشــكوفه و بهــار د. حبــاب. بندنــد

  ]. برآمدن. جدا شدن: قوپماق[
روي ) (Köpə(كؤپـه .)Qupa( قوپـا  -كوپه
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ــت ــم انباش ــاق). [هه ــدا : كؤپمــك/قوپم ج
  ]. برآمدن. شدن
  ). تل. پشته)(Götü( گؤت - كوت
 :گودمك) [دژ. قلعه)(Güd( گود   - كوت
  ].  حراست كردن. پاييدن

ــال . اســب يــدك() Götəl( كؤتــل -كوت
  ). تپه

ــالجي ســرباز ( )Kötəlçi( كــؤتلچي -كوت
  ). نگهدارندة اسب يدك

  ). Güdə( گوده - كوتاه
. تپـه . اسب يدك () Kötəl( كؤتل   -كوتل
ــه ــاي   . گردن ــشاپيش دســته ه ــم كــه پي عل

ــد   ــت دهن ــزاداري حرك ــشته. ع ــب . پ اس
  ). يدك

  ). چوب گازر()Kötək(  كؤتك-كوتنگ
ــوال ــوده وول-كوتـــ ). Güdəvul( گـــ

ــبان( ــك) [پاس ــدن: گودم ــاني . پايي نگهب
  ]. نكرد

  ). تل. پشته)(Götü( گؤتو - كوتي
 ).مهـاجرت  ().Köç( كـؤچ    - كوچ/ كوج

  ].راه پيمودن. مهاجرت كردن: كؤچمك[
كوچــوك ). Kiçik( كيچيــك -كوچــك

)Küçük.(  
) گـــذرگاه ) (Köçə( كؤچـــه -كوچـــه  

   ]. راه پيمودن. مهاجرت كردن: كؤچمك[
ــدن ــك -كوچيــ  ).Köçmək(  كؤچمــ

  ].نراه پيمود. مهاجرت كردن: كؤچمك[
  ). تودة خاك) (Küt( كوت -كود

گـــودك ). Götək( گؤتـــك -كـــودك
)Güdək( )پاييدن: گودمك) [نوزاد. بچه .

  ]. پيروي كردن. برداشتن: گؤتورمك
ــودن . نفهـــم) (Qovdan(ودان ْ قـــو-كـ
  ].  خالي كردن: وماقْقو) [توخالي

درخت خرمـايي    ()Güdə( گوده   - دهكو
  ). كه تازه مي خواهد از زمين جدا شود

  ). پل() Körpü( كؤرپو -كورپي
. دامـاد ) (Kürәkәn (وره كـن   ك ـ -كانكور

  ). شاهزاده اي كه مادرش نيز شاهزاده باشد
  . قووزا). Küzəc( كوزج -كوزه
   ).برجسته. برآمده) (Quz (ز قو-ژوك/ كوز

) تـــلاش. تقـــلا) (Qoş( قـــوش-كـــوش 
  ]. تقلا كردن. دويدن: قوشماق[

)  تلاش .تقلا) (Qoşuş( قوشوش -كوشش  
  ]. تقلا كردن. دويدن: قوشماق[

: كؤچمــك) [Köşk( كؤشــك -كوشــك
   ]. اقامت كردن. كوچ كردن

. صــحرا ) (Kövşən( كؤوشــن  -كوشــن 
. خـــالي كـــردن: كؤومـــك[). ســـبزه زار
  ]. گستردن
ــو -كوشـــي ــات() Qoşu( قوشـ ). سورسـ

  ]. همراه كردن. بستن: قوشماق[
. قفــس() Qavçan( قاوچــان -كوفجــان
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  ]. خالي كردن: قاوماق). [جاي تنگ
  ). ريشه. تنظيم). (Kök( كؤك-كوك
  ). آبي() Göy( گؤگ -كوك

برادر ( )Kökəltaş( كؤكلتاش   -كوكلتاش
  ). شيري
  ). برادر شيري)(Kökə( كؤكه - كوكه

  ). Külək( كولك -كولاك
كومــــاج ) Köməc( كــــؤمج -كومــــاج

)Kumac)(       نوعي نان كه در زيـر خاكـستر
  ).شود و آتش پخته مي

ــوم ــؤمج -شك ــوش. )Göməc( گ . قووم
حفر كـردن   : قووماق) [چاه كن  (گؤموش

  ]. دفن كردن: گؤممك. خالي كردن
  ).Kömə(كؤمه ). Qoma( قوما -كومه
  ). مقعد)(Göt(گؤت .  قون-كون

ــده ــدا-كَونــ ــور () Qavanda ( قاوانــ تــ
توري كه از ريسمان بـه شـكل        . كاهكشي

جوال براي حمل و نقل كاه يا چيز ديگـر          
  ). فندببا

). داوطلـب ( )Könüllü( كؤنوللـو    -كونيلو
  ]. اعتراف كردن. برگشتن: كؤنمك[

ــان  ــوو-كوهــ ــوون.)Qovan(ان قــ   كــ
)Küvən.(   

  ). محله)(Köy( كؤي -كوي
ــوير ــر-كــ ــوره زار() Kəpir( كپيــ ). شــ

  ]. خشك كردن: كبيمك[

ظـرف دوغ    ) (Gövüş( گـؤووش    -كويش
ــالي : قاومـــاق/مـــكوگؤ) [و ماســـت خـ

  ]. كردن
  ). پيراهن() Köynək( كؤينك -كويلك
) احمـق . ابلـه )(Qavsala( قاوسالا   - كهسله

  ]. خالي كردن: قاوماق[
 )Qoyanğu(قويــانغو ) پــزش (- كهنگــو

ــا   ( ــا ت ــوعي بيمــاري در رگ انگــشتان پ ن
  ).رگهاي پهلو پديد آيد

  ).Köhnə( كؤهنه - كهنه
ــاق ــه قلت ــاق -كهن ــه قالت  Köhnə ( كؤهن

qaltaq.( )پيرزن بدسابقه.(   
ــپ ــپ -كي ــگ)(Kip( كي ــاق [).تن / قيپم
  ]. فشردن: كيپمك

نــوعي طعــام كــه در آن،  )(Kipə (ه كيپــ-اكيپــ
رودة باريك گوسفند را پاك كرده و در جوف آن          
گوست قيمه و نخود و برنج و مصالح پر كرده و در            

  ]. فشردن: كيپمك/ قيپماق [)روغن بپزند
ــر ــر -كي ــرد  )(Gir( گي ــلي م ــت تناس ) آل

  ].داخل رفتن. نفرو شد: گيرمك[
چــرك ) (Qığ (يــغ ق-كيــك/ كيــغ/ كــيخ
  ].  چپاندن: اقيغمق) [پشكل. چشم

) Qaq(قــاق ]  اروپــايي ازتركــي [-يــككِ
  ].  خشك شدن: قاقماق) [نان شيريني(

  ). سرشير() Qaymaq( قايماق -كيماك
نواري پهـن   ) (Qıymaq( قييماق   -كيماك
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ــتر     ــار الاغ و اســ ــالاي بــ ــر بــ ــه بــ كــ
  ].  كردنتنگ: قييماق)[كشند

: كؤچمـك ) [Köşk( كؤشـك    -كيوسك
  ]. اقامت كردن. كوچ كردن

: اقريمقا)[پشتة هيزم  ()Qarı( ري قا -روگا
  ]. جمع شدن. ماندن
ــاف ــاپ -گ ــورد  ()Qap(ق ــي م ). ســخن ب

  ]. خالي كردن: قاوماق[
نــــوعي () Qacıma( قاجيمــــا -گاجمـــه 

). گاوآهن كه در برنج كـاري بكـار آيـد         
  ]. خم شدن: قاجيماق[

ــا ــا-يگولگـــــــ  )Qağılı( غيلي قـــــــ
  ]. خشك شدن: ماقققا)[احمق(

سـرگين  . بـازي . فريـب  ()Qal( قال   -گال
كه در زر دنبة گوسفند از پشم آويختـه و          

گرفتار . ماندن: قالماق)[خشك شده باشد   
  ]. شدن
. مانـدن : قالماق)[غايط ()Qala( قالا   -گاله

  ]. گرفتار شدن
ــاواره  ــاوارا-گـ ــواره) (Qavara( قـ ) گهـ

  ].  پوشش دادن:قاوارماق[
ظـرف  ) (Govduş(وودوشگ ـ -گاودوش  

: قاومــاق/ ومــاقْگــو) [بــزرگ درســته دار
  ]. خالي كردن

: قايمـــاق  [).Qayış( قـــاييش -گـــايش 
  ]. جماع كردن. سر خوردن. لغزيدن

سر . لغزيدن: قايماق). [Qayı( قايي   -گايه  
  ].جماع كردن. خوردن
ــدن ــاق -گايي ــاق [).Qaymaq( قايم : قايم
  ].جماع كردن. سر خوردن. لغزيدن
ــا-گبرگــه آلتــي اســت  ()Qabırqa( قابيرق

ــه     ــه در زورخان ــن ك ــان از آه ــد كم مانن
  ). كاربرد دارد

ــكگ ــارچ)(Göbələk (بلـــك گؤ-بلـ  )قـ
  ]. باد كردن: كؤپمك[

  ).قالي پرزدار)(Gəbə( گبه -گبه
ــر ــر  -گبيــ ــوره زار() Kəpir(كپيــ ). شــ

  ].خشك كردن: كبيمك[
  ).كلفت. گنده)(Göt( گؤت -گت

. لاف() Götürüm( گؤتـــوروم -گتـــرم
  ]. برداشتن: گؤتورمك[). گزاف
بـــه قيمـــت )(Götürə( گؤتـــوره -گتـــره

مقطوع و بي آن كه ون كـرده يـا شـمرده            
  ].برداشتن: گؤتورمك [).شود
  ).كلفت. گنده)(Göt( گؤت -گته
) لات بـي سـر و پـا       ) (Keçə(كئچه - چهگ
  ]. گذشتن. عبور كردن: كئچمك[

ــدا  ــده-گــ ــده و ) (Gedə( گئــ راه رونــ
  ]. رفتن: گئتمك). [خواهنده

). Közərtmək( كؤزرتمــك  -گــداختن 
  ).Közərmək(كؤزرمك 

ــدار ــودر -گ ــدف)(Güdər( گ ــراد. ه . م
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  ]. پاييدن: گودمك [).خواسته
بالاخانــة )(Güdərə( گــوده ره -گــداره
تختــه هــايي كــه بــا آن بــام     . تابــستاني
  ). بپوشانند
ــدر ــسر -گَ ــگ )(Kəsər( ك ــلاح جن ). س

  ]. بريدن: سمكك[
  ).گردنه)(Gədik( گديك -گدوك

) لات بـي سـر و پـا       ) (Gedə( گئده - هگد
  ]. رفتن: گئتمك[

ــذر : گزمــك). [عبــور)(Gəzər( گــزر -گُ
  ]. دور زدن. گشتن

  ). زبانة آتش(آلوو ).Qor( قور -گرُ
با سر () Gur ha gur( گورهاگور -گراگر
  ). و صدا

. توجـــه)(Qarayış( قـــاراييش-گـــرايش 
  ). لتماي

  . )Qaramaq(  قاراماق-گراييدن
  ). نيرومند)(Gorboz( گور بوز -گربز
  ). دلاور. گرگ) (Qurd( قورد -گرُد
قـسمت ميـان    ) (Girdən (دن گيـر  -دنگر

  ]. داخل شدن: گيرمك) [سر و بدن
) سـيخ كبـاب   ) (Cırdana( جيردانا   -گردنا

  ]. دريدن: جيرماق[
. چــوب ســرگنده) (Gürz( گــورز-گــرز 
  . )چماق
ــرزه ــان (-گ ــورزه) ج ــوعي )(Kürzə(ك ن

  ). مار
ــراق ــرك ي ــاراق -گ  Gərək( گــرك ي

yaraq) (سورسات اجباري.(  
  ).Qorlanmaq(  قورلانماق -گرُگرفتن

ــرنج چــين و . گــره() Qırınc(قيــرينج  -گُ
  ).كنج و گوشه. شكن
  ). ميدان جنگ() Quran( وران ق-گرُنگ

ريـسمان بهـم    ) (Girik (ك گيري -وكگر
  ]. داخل شدن: مكگير) [پيچيده

ــان ــوان -گريبـ ــه) (Girivan( گيريـ ). يقـ
  ]. داخل شدن: گيرمك[

. پاره اي از چيزي  () Gəric( گريج -گريج
  ). قاچ خربزه. چاه زندان. زيرزمن. نقب

) Giriv(گيريـو ). Gərivə(گريـوه  -گريوه
. عقبــه. گردونــه. پــشتة بلنــد. كــوه پــست(

ــيب  ــين سراش ــوار. زم ــك[).راه دش : گرم
  ]. داخل شدن: گيرمك. كشيدن

: گزمـك ). [برنـده . بـرش )(Gəz( گز   -گز
  ]. بريدن
ــز ــز -ارگ ــت ()Gəzər(ر گ ــشتر حجام  )ن

  ].نيش زدن. بريدن: گزمك[
و سخن بيهـوده    ) (Qazava ( قازاوا -گزافه

  ) بي معني
ــزاوه ــزه وه -گـــــــ  )Gəzəvə( گـــــــ

ــل( ــاوه.محمـ ــك[) كجـ ــشتن: گزمـ . گـ
  ]. سياحت كردن
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  ). فرصت(). Gədik( گديك -گزَك
). ســـرمه() Gözük(ؤزوك  گـــ-گُـــزك

  ]. ديدن: گؤرمك[
كـــارد (). Gəzlik( گزليـــك -گزلـــك

ــته دار ــدن: گزمــك[). كوچــك دس . بري
  ].نيش زدن
پـرده اي   ) (Gözlük( گؤزلـوك    -گزُليك

 چـشم اسـب   ناز چرم كه بـر طـرف بيـرو     
  ]. ديدن: گؤرمك). [نهند
حساب مساحت  )(Gəzmər( گزمر   -گزمر

. گــشتن: گزمــك). [ســاختمان و عمــارت
  ].احت كردنسي
چــاقوي ()Gəzmək(مــك گز- مــكگز

  ].نيش زدن. بريدن: گزمك [)كوچك
ــه ــه -گزمــ ــبگرد)(Gəzmə( گزمــ  ).شــ

  ].سياحت كردن. گشتن: گزمك[
) نوعي آلت برنـده   ( )Gəzən(گزن   -گزن

  ]. نيش زدن. بريدن: گزمك[
تپالة خـشك   ) [Gəznək(نك گز - كگزن

  ].شده در طويله
: مـك گز[ )Gəzənə(گزه نـه ) گيا (-گزنه  
  ].نيش زدن. بريدن

ــت ــت -گزيــ ــات () Gəzit( گزيــ ماليــ
  ). غيرمسلمانان

ــر ــر -گزي ــار)(Gəzir( گزي ــشكار. پاك . پي
ســـياحت . گـــشتن: گزمـــك). [داروغـــه

  ].كردن
  ). Göztək( گؤزتك -گستاخ
فرسـتاده  . رها( )Qoysul(يسول   قو -گسيل
ــده ــاققو[). ش ــردن : يم ــا ك ــرخص . ره م
  ]. كردن

) Qoysulmaq(يـسولماق    قو -گسيل شدن 
ــدن ( ــزام ش ــاققو[). اع ــردن : يم ــا ك . ره

  ].مرخص كردن
) Qoysumaq(يـسوماق    قو -گسيل كـردن  

ــردن ( ــزام ك ــاققو[). اع ــردن : يم ــا ك . ره
  ].مرخص كردن

ــشن : قوشــماق[) نــر() Qoşan(شــان قو-گُ
  ]. پيوند دادن

ــاتماق-گُـــشن دادن ). Qoşatmaq(  قوشـ
  ].پيوند دادن: قوشماق[

). آميزش. پيوند (.)Qoşnu(قوشنو -گشُني
  ].پيوند دادن: قوشماق[

) Qoşnumaq(شـنوماق     قو  -گشني كردن 
  ].پيوند دادن: قوشماق[). آميزش كردن(
) نـــشخوار() Gövüş (ؤووش گـــ- فـــشگُ
  ]. خالي كردن: قاوماق/ ؤومكگ[

  ]. خنديدن: گولمك[). Gül( گول -گُل 
آنچـه  ().Güləbətin( گوله بتـين   -گلابتون

ر آغــوش گلهــا قــرار بــا گُــل آميختــه و د
  ). نوعي پارچه. گرفته
  ). نان نازك (Külçə(( كولچه -گلاج
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بـستة هيـزم يـا       (Küərə ((ه ره  كول -رهگلا
  ). گلولة نخ
. بيا بيا() Gəl ha gəl( گل ها گل -گلاگل
  ]. آمدن: گلمك[). آبستن
  ). پيچنده() Qılavuz( قيلاووز -گلاويز

. )Gül çıray( گــول چيــراي -گلچهــره
  ]. خنديدن:گولمك[

  ). آتشدان) (Külgən(گن كول-گلخن
ــشن ــشن -گل ــك[).Gülşən( گول : گولم
    ]. خنديدن
) فاحــشه) (Güləndə( گولنــده -گلنــده

تركـي بـه    ن  در زبـا  ]. خنديـدن : گولمك[
يعنـي جــاي  » گـولن يئـر  «شـرمگاه آدمـي   
  . خندان مي گويند

ــا (-گلنگـــدن  Gələn(گلنگئـــدن ) نظـ

gedən)(  دنآم ـ: گلمك[).آينده و رونده .
  ]. رفتن: گئتمك

  ). Güllə( گولـله -گلوله
ــوه ــه -گل كؤهلــه . كوفلــه.Kövlə(( كؤول

  ]. حفر كردن: كؤومك)[سوراخ تنور(
دانة انگـور جـدا شـده        (Gilə(( گيله   -گلِه

گـــرد . چرخيـــدن: گيلمـــك)[از خوشـــه
  ]. شدن

ــهگَ ــاللا -لّــ ــه. Qalla(( قــ ــة (كولــ رمــ
ــان ــاق)[چارپاي ــردن: قالام ــوه ك ــاد . انب زي

  ]. بستن: كيليمك/ لومككو. كردن

زلف پيچيده و مجعـد      (Qola(( قولا   -گلُه
  ]. بستن: قولماق)[زنان چون موي زنگي

  ). نان نازك (Külçə(( كولچه -گليچه
آبي لزج كه از دهان     ) (Gəliz( گليز -گليز

  ]. آمدن: گلمك). [انسان و حيوان برآيد
قاليچـــه بـــدون )(Kilim( كيلـــيم -گلـــيم

  . ]بافتن: كيلمك[).پرز
: گلمـك [) عروس() Gəlin( گلين   -گلَين
  ].آمدن

) Gəlin bacı( گلـين بـاجي   -گلين بـاجي 
خطابي بـراي عـروس خـانم كوچـك از          (

  .)طرف خويشاوندش
ــم ــؤم-گُـ ــان ()Göm( گـ ــود. پنهـ ). مفقـ

  ]. مخفي كردن. پنهان كردن: گؤممك[
  . )Qomarmaq(  قومارماق-گماردن

ــارده شــــــدن ــاق قو-گمــــ  ماريلمــــ
)Qomarılmaq( .  

  .  )Qomarmaq( قومارماق-گماشتن
  .)Qomaşta(شتاقوما -گماشته
. حدس (گومان. )Gömən( گؤمن -گمان  

  ]. دفن كردن: گؤممك) [ظن نامعلوم
ــه  ــه-گمانـ ــا. )Gömənə( گؤمنـ  .گومانـ

دفــن : گؤممــك) [ظــن نــامعلوم. حــدس(
  ]. كردن

ــدن  ــم شـ . )Gömmək(  گؤممـــك-گـ
  ]. دفن كردن: گؤممك[
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  .  )غائط)(Qamız(اميز  ق- ميزگ
ــاه  ــاق-گن  )كــار ناشايــست)(Qınaq(  قين

   ]. خواستن: قينماق[
  ). Günbəz(  گنبذ - گنبد
گوهرهاي قيمتي كه   ) (Qınc( قينج   -گنج

مـال  . دفن كنند يا در جـايي گـرد آورنـد         
. محبـــوب. مقـــصود. خواســـته. بـــسيار

: قينجمــاق) [خــر دم بريــده . تجارتخانــه
  ]. خواستن :قينماق. نيشگون گرفتن

 كونـــده لـــه -گندولـــه/گندلـــه/دالـــهگن
)Kündələ ()هر چيز گرِد .(  

  ). بزرگ) (Kündə(  كونده-گنده 
ــانق -گنُــگ/گنَــگ  ).مبهــوت() Qanq( ق

. )Qonq(نــققو]. ســير شــدن : قانقامــاق[
: نقوماققو[ )لولة سفالي () Güng(گونگ  

  ]. چمباتمه زدن و نشستن
مـــاري كـــه () Qanqar( ر قانقـــا-ارگنگـــ

  . )اشدپوست انداخته ب
). مبهوت( )Qanqalac( قانقالاج   -گنگلاج

  ]. فهميدن: قانماق[
ــوواب-گــــواب ) ظــــرف) (Qovab( قــ

  ].خالي كردن: قووماق[
ــو ــوواچي-گواچـ ــاب ) (Qovaçı( قـ طنـ
  ].آويزان كردن: قوواقماق) [تاب. آويزان
) جـذب شـدني   (.)Qavara( قـاوارا  -گوارا

  ]. پوشش دادن: قاواراماق[

هـضم   ()Qavarmaq(  قاوارماق  -گواردن
  ].پوشش دادن: قاواراماق[). كردن
سـبدي كـه در     ).(Qavara( قـاوارا  -گواره

پوشـش  : قاواراماق) [آن ذغال حمل كنند   
  ]. دادن

). هــضم( )Qavarış(  قــاواريش-گــوارش
  ].پوشش دادن: قاواراماق[

ــواز ــوواز-گ چوبدســتي كــه ) (Qovaz( ق
) هــاون چــوبين . احــشام را بــدان راننــد  

  ].ي كردنخال: قووماق[
ــمه ــما-گواش ــه).(Qavaşma( قاواش . مقنع

. پوشـش دادن  : قاوارامـاق ) [آساني. آسان
  ]. پوشيدن: قاواشماق

) كيــسة بــزرگ) (Qoval( قــووال-گــوال
  ].خالي كردن: قووماق[

  ). كفل()Göt( گؤت -گوت
ــوترو ــورو -گ ــت  )(Götürü( گؤت ــه قيم ب

ي آن كه وزن كرده يا شـمرده        مقطوع و ب  
  ]. رداشتنب: گؤتورمك) [شود
  ). نيرو() Güc( گوج -گوچ/گوج
  ).Göycə(گؤگجه ) گيا (-گوجه
) حفــر شــده  ()Qovdu(وودوقــ  -گــود

  ].خالي كردن: قووماق[
: قوومــاق [).Qovdalu( قــوودال-گــودال

  ].خالي كردن
  ). اندام() Gövdə( گؤوده -گوده
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: قوومـاق ) [قبـر (. )Govur( گـووور  -گور
  ].خالي كردن

بـه  () Gur ha gur(گور  گورها-گوراگور
  ). سرعت

چشم سـير   )(Gürxan( گورخان -گورخان
  ). لقب عمومي پادشاهان قراختايي. و والا

ــورك ــؤرك -گ ــايي() Görək( گ ). زيب
  ]. ديدن: گؤرمك[

  ). طبل() Qavırqa(رقا ي قاو-گورگا
  ). حلقة لشكر() Quran( قوران -گورن

  ). سجده() Kürnüş( كورنوش -گورنش
  ). گردو)(Qoz( قوز-گوز 
: گؤرمــك). [چــشم) (Göz( گــؤز -گــوز
  ].ديدن

ــوزچي ). مراقــب() Gözçü( گؤزچــو -گ
  ].ديدن: گؤرمك[

غــلاف پنبــه كــه )(Qoza( قــوزا-گوزغــه 
  ). هنوز پنبة آن را درنياورده باشند

مـچ   برآمـدگي )(Quzaq(اققـوز -كوزگ
  . )پا

) Qoz gərmə( قــوز گرمــه -گــوز كرمــه 
 )خـورد آفتي كـه ميـوة جـوان گـردو را           (
  ].  داخل شدن: گيرمك[

غـلاف پنبـه    )(Qoza( قـوزا  -گـوژه   /گوزه
  ). كه هنوز پنبة آن را درنياورده باشند

 مـچ   برآمـدگي )(Quzaq(اققـوز -كوزگ

  . )پا
   ).برجسته. برآمده() Quz( ز قو-ژگو

ــك ــصر)(Köşk( كؤشــــك -گوشــ . قــ
  ].پوشاندن: كؤشمك)[كاخ

ــنه ــانا -گوشـ ــرف ) (Qavşana( قاوشـ ظـ
شكل كـه سـرش گـشاد       سفالي مخروطي   

  ]. خالي كردن: قاوماق) [باشد
ــه . كــنج. پناهگــاه)(Köşə( كؤشــه -گوش
  ).بندر

جــايي كــه ) (Qoşuya( قوشــويا -گوشــيه
آب مخصوص آبياري زمين به سـهمهايي       

  ]. به هم پيوستن: قوشماق) [تقسيم شود
  ). آبي() Göy( گؤگ -گوك
  ). استخر. حوض) (Göl( گؤل -گول

) فربـه . چاق) (Qombul( قومبول   -گومبل
]يكجا جمع شدن: كؤممك/ماقمقو .[  

بـــالش ). (Gəvən(گَـــون) گيـــا (-گَـــون
ــره. عاشــقان ــاهي . گــون كتيرايــي. كت گي

هـــاي ســـتبر و  اســـت خـــاردار بـــا ســـاقه
هاي بلند و انبـوه، بلنـديش تـا يـك            شاخه
  )). Astragalus gummifer. (رسد متر مي

ــواره  ــاوارا-گهـ ــواره) (Qavara( قـ ) گهـ
  ]. پوشش دادن: رماققاوا[

/ گؤگمــك [).Göyək( گؤگــك -گيــاه 
   ]. سبز شدن: گؤگلمه مك

: گئتمـك ) [جهـان ) (Gedi( گئدي -گيتي
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   ]. رفتن
  ).Gic( گيج -گيج 
  ). عقبدار() Gecgə( گئجگه -گيجگا
. ديـوث . قرمـساق  ()Gedə( گئـده  -گيدي

  ].  رفتن: گئتمك)[بي جرأت
). تـــل. پـــشته)(Gili( گيلـــي -گيلـــي 

. دايـــره شـــدن. گِـــرد شـــدن: گيلمـــك[
  ]. چرخيدن

). نــوعي كفــش()Geyvə( گئيــوه -گيـوه  
  ]. پوشيدن: گئيمك[

   ). Lat lüt( لات لوت -لوت لات و
شـاهين  () Laçın(لاچـين   ) جـان  (-لاچين

  ). شكاري
ناني كـه آب    )(Lətərtmə( لترتمه   -لترتمه

ناني كه خوب پختـه و برشـته        . بسيار دارد 
  ).  نشده باشد

  ).روسري)(Ləçək( لچك -لچك
  ).Lüt( لوت -لخت 
نان ( لاواشا. )lavaş( لاواش   -لواشه/لواش

  ). لواشك. پهن شده
  ). نهنگ() Lüy(لوي ) جان( -لوي 
  ). Lığa( ليغا -ليقه

ــاخچي ــاخچي -م ــب دو () Maxçı( م اس
تخمه كه از يك جانـب عربـي و از يـك            

  ). جانب تركي باشد
  . )Maral(مارال) جان (-مارال 

ــازالاق ــ-مـ ــره )(Mazalaq(ازالاق  مـ فرفـ
  ).زميني
  . )Maral(مارال) جان (-مرال

ــك ــا (-مرجمــ ــي ) گيــ ) Mərci(مرجــ
  ).عدسي(

ــتولوق -مــــــشتلق ) Muştuluq( موشــــ
  ).مژدگاني(

ــوق ــق-منجــ ــره)(Mıncıq( مينجيــ . مهــ
  ). منگوله

   . مانيق-منقار 
ــل ــول -منقُ ــي منطــق() Munqul( مونق . ب
  ). آشفته
  ). پيشاني() Manqalay(  مانقالاي-منقلاي
  ). خدا. ابدي()Menqu( منگو -منگو

اي  لولـــه( ).Muşək( موشـــك -موشـــك
است كه از كاغـذ سـاخته بـه بـاروت پـر              

  ).كرده و چون آتش دهند، به هوا رود
  ). 1000عدد () Min( مين -مين

) Min başı( مــين باشــي -مــين باشــي 
  ).فرمانده هزار نفر(

ــي  ــين بيك ــي  -م ــين بيگ ) Min bəyi( م
  ).ار نفرفرمانده هز(

ــاجخ ــاچخ/ن ــاخج/ن ــاق -ن ) Nacaq( ناج
  ). تبرزين(

  ). ريز() Narın( نارين -نارين
  ). سردار() Noyan( نويان -نوئين
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). Nökər( نـــــؤكر -نـــــوكر / نوكـــــار
  ).خدمتكار(

  ). سردار() Noyan( نويان -نوهين
ــاق ــاق -وش ــه() Uşaq( اوش ــلام. بچ ). غ

  ]. خرد كردن: اوشاماق[
) Uşaq başı(  اوشـاق باشـي  -وشاق باشـي 

  ). سرپرست غلامان(
). حلقــة دور چيــزي().Ayla( آيــلا -هالــه

  ]. دور زدن. چرخيدن: آيماق[
ظرف استوانه اي   () Qavan( قاوان   -هاون
  ]. خالي كردن: قاوماق[). شكل
). چــوب دوشــاخه() Haça( هاچــا -هچــه

  ]. گشودن: آچماق[
. پيـشاهنگ  ()Qarovul(قارووول -هراول
  ]. پاييدن. نگاه كردن: قاراماق[). ارجلود
ــه ــامي). Hamı( هــامي - هم : قاممــاق[. ق

  ]. بستن. چرخاندن
ــشه  ــشا-هميـ ــاق[. )Qamışa( قاميـ : قاممـ
  ].بستن. چرخاندن

خالي : قاوماق[). خالي( )Qava( قاوا   -هوا
  ].كردن
  . )پر سرو صدا)(Hayçı( هايچي-هوچي

). فهـــم . درايـــت(. )Us( اوس-هـــوش
  ]. فهميدن: اوسماق[

ــا ذكــاوت( )Usvar( اوســوار-هوشــيار ) ب
  ].فهميدن: اوسماق[

خـالي  : قاومـاق [). Hovlu( هوولـو     -هوله
  ].كردن
) اميـدوار () Uman( اومان   -هومان/هومن

  ].اميد بستن. آرزو كردن: اومماق[
چوب خشك كه   ) (Qızım( قيزيم   -هيزم

براي آتـش روشـن كـردن و گـرم شـدن            
  ].گرم شدن: قيزماق[) بكار برند

  ).بيمار) (Yayı( يايي-يائي
زميني كه بـه اربـاب      ) (Yapır( ياپير   -يابر  

  ). دهند تا از عوايد آن استفاده كند
  ). Yabı( يابي -يابو 

) لباس باراني ) (Yapınca( ياپينجا -ياپونچه
  ].پوشاندن. ساختن: ياپماق[

 ).خوابنــده( )Yatağan( ياتاغــان -ياتاقــان
  ].خوابيدن: ياتماق[

ــان ــان -ياتوغ ــنتور() Yatığan( ياتيغ ). س
  ]. خوابيدن: ياتماق[

 )Axtalamaq(   آختالامـــــاق-يـــــاختن
  ). كشيدن(

  ). كشيده شده. سلول()Axta( آختا -ياخته
: ياراماق[). سلاح() Yaraq( ياراق   -ياراق

  ]. به كار آمدن. برازنده بودن
) Yaradan qulu( يارادان قولو -ياردانقلي

: قولمـاق . آفريـدن : ياراتماق[). بنده خدا (
  ]. خواستن
ــتن ــار () Yaramaq( يارامـــاق -يارسـ بكـ
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. برازنـده بـودن   : ياراماق[). توانستن. آمدن
  ].به كار آمدن
ــشي ــشي -يارشميـ ) Yaraşmışı( ياراشميـ

بـه كـار    . برازنده بـودن  : ياراماق[) قناعت(
  ].آمدن
: يارمـاق [). جـزا () Yarqı( يـارقي     -يارغو

  ].شكافتن
). شـــكاف() Yarlaq( يـــارلاق -يـــارلاق

  ].شكافتن: ارماقي[
ــارليغ ــارليق -يــ ). فرمــــان() Yarlıq( يــ

  ].شكافتن: يارماق[
: يارمـاق [). بلغـور () Yarmaı( يارما -يارمه

  ]. شكافتن
برازنده : ياراماق[)توان() Yara( يارا   -ياره
  ].به كار آمدن. بودن

حركت . نويسنده) (Yazan( يازان -يازان  
  ].  كشيدن. نوشتن: يازماق) [دهنده

 ).نويـسنده () Yazıçı(.يـازيچي  -يازيچي  
   ]. نوشتن: يازماق[

 .دراز كردن ()Yazmaq(يازماق   -يازيدن  
  ).  حركت دادن. كشيدن
: ياســاماق[). قــانون() Yasa( ياســا - ياســا

  ]. منظم كردن
). ممنــــوع() Yasaq( ياســــاق -ياســــاق

  ].منظم كردن: ياساماق[
). قانونگـذاري () Yasama( ياساما   -ياسامه

  ].ظم كردنمن: ياساماق[
ــشي ) Yasamışı( ياساميـــــشي -ياساميـــ

مـــنظم : ياســـاماق[) نظـــم. قانونگـــذاري(
  ].كردن

) Yasavul( ياســاوول -ياســاول/ياســاور
  ].منظم كردن: ياساماق[). مجري(

  ).پيكان. تير) (Yasıc( ياسيج -ياسج
ــق ــاق -ياســ ــوع() Yasaq( ياســ ). ممنــ

  ].منظم كردن: ياساماق[
ــانون() Yasa( ياســا -ياســه : ياســاماق[). ق

  ].منظم كردن
 )نقـــاب() Yaşmaq( ياشـــماق -ياشـــماق

   ]. پوشاندن. پنهان كردن: ياشماق[
). خوابنـده () Yatağan( ياتاغـان    -ياطاقان

  ]. خوابيدن: ياتماق[
  ). روغن)(Yağ( ياغ -ياغ

: ياغيمـاق [) سركش()Yağı( ياغي   -ياغي
  ].  غارت كردن:ييغماق. تهديد كردن

) قبض وصول . يدرس) (Yapta( ياپتا -يافته
  ]. پهن كردن. ستردن: ياپماق[

: ياومـاق ) [ ناكارآمـد  ()Yava( يـاوا  -يافه
  ]. آهسته شدن. آرام گرفتن

ــال ــال -ي ). Yəlicik(يليجيــك  ). Yal( ي
  ) موي پشت گردن(. يئله

). دروغگو() Yalançı( يالانچي   -يالانچي
  ]. ليسيدن: يالاماق[
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كاسـة چـوبين كـه      ) (Yalaq( يالاق   -يالغ
  ]. ليسيدن: يالاماق) [ آن شراب خورندبه

  ).تنها)(Yalqız (ز يالقي-يالقوز / يالغوز
  ). ايستگاه پست() Yam( يام -يام

بد . باد مرگ آور  )(Yaman( يامان   -يامان
  ).فجيع

  ). پستخانه ()Yamxana(خانا يام-يام خانه
ــان  ــان -يـ ــه. مركـــب) (Yan( يـ ) راحلـ

  ]. راه بردن: ياناماق[
ــاواش ــاواش -يـ ). آهـــسته() Yavaş( يـ

  ]. آهسته شدن. آرام گرفتن: ياواماق[
  ). سخن بي معني) (Yava( ياوا -ياوه 
  ). تير) (Yub( يوب -يب
  ). ويران. خراب) (Yubat( يوبات -يبات
عنـواني در دولـت     () Yabğu( يابغو   -يبغو

  ). تركان دو درجه پايين تر از خاقان
. سـاخته . پوشيده) (Yapınlı( ياپينلي -يپنلو

  ].پوشاندن. ساختن: ياپماق) [افلهق
ــاغ ــاق/ يت ــاني() Yataq( ياتــاق -يت  )نگهب

  ].خوابيدن: ياتماق[
). نگهبـــان () Yatağı(ياتـــاغي -يتـــاقي

  ].خوابيدن: ياتماق[
  ]. بستن: ييغماق) [منجمد)(Yığ( ييغ-يخ

  ). سربالا() Yuxarı( يوخاري-يخاري
گوشــت پختــة  ()Yaxnı(خني يــا -يخنــي

  ). سادهآبگوشت . سرد شده

: ييغمـاق [). يقـه ( ييغـا . )Yaxa( ياخا   -يخه
  ].جمع كردن. بستن
  ). نوعي نان() Yuxa(خا  يو-يخه

يئـده  ) [ذخيـره ).(Yedək( يئـدك    -يدك
  ]. همراه بردن. كشيدن: مك
  ). جادو. سحر) (Yada( يادا -يده

ــرا ــارا -يـ ــم) (Yara( يـ ــاق) [زخـ : يارمـ
  ]. شكافتن

اسب . لحهاس)(Yaraq( ياراق   -يراق/ يراغ
بـه كـار    . برازنـده بـودن   : ياراماق[) راهوار
  ].آمدن

ــر  ــه ي ــر  -يرب ــه يئ ــر ب ) Yer bə yer(  يئ
  ). جابجا(

  ). اقامتگاه. وطن) (Yurt( يورت - يرت
نوعي حركـت   () Yortma( يورتما   -يرتمه

ــد ــر از  اســـب تنـ ــسته تـ ــدم و آهـ تر از قـ
  )چهارنعل
). حملــــه() Yürüş( يــــوروش -يــــرش

   ].راه رفتن: يورومك[
) شـــتابنده) (Yürük( يـــوروك -يـــرغ

  ]. راه رفتن: يورومك[
طرز راه رفتن   () Yorqa( يورقا   -يرغه/يرغا

اسب كه تند حركت كند و سوار را تكان         
متناوباً پا و دست راسـت و يـا پـا و            . ندهد

  ).دست چپ را همزمان حركت دهد
ــال ــال -يرغمــــ ) Yarqımal( يارقيمــــ
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بــه . قطــع كــردن : يارمــاق) [گروگــان(
  ]. يت رسيدنقطع
قطع : يارماق) [جزا() Yarqı( يارقي   -يرغو
  ]. به قطعيت رسيدن. كردن

ــان ــان-يرقـ ــاري (.)Yarağan( ياراغـ بيمـ
   ).زردي
  .   يرغا←.)Yorqa( يورقا-يرقه

). فرمــان() Yarlıq( يــارليق -يرليــغ/يرلــغ
  ].شكافتن: يارماق[

پولي از درهم   () Yarmaq( يارماق   -يرمق
  ].كافتنش: يارماق[). و دينار

ــان ــرما يا-يرمقــــ  )Yarmağan(ان غــــ
  ].شكافتن: يارماق[)رهاورد(

ــداق ــداق -يرن ــسمة () Barındaq( بارين ت
  ). دوال
). جلـودار () Yazaq( يـازاق    -يزك/يزاك

  ]. شكافتن: رماقاي/ يازماق[
  ).داماد(اؤزنه . )Yeznə( يئزنه-يزنه

: ياســاماق) [شــوم) (Yasar( ياســار -يــسار
  ]. منظم كردن

: ياسـاماق [ )قانون() Yasaq(اساق   ي -يساق
  ]. منظم كردن

). مجـري () Yasaqçı( ياساقچي   -يساقچي
  ].منظم كردن: ياساماق[

: ياساماق[). قانوني() Yasal( ياسال   -يسال
  ].منظم كردن

ــساور ــساول/يـ ــاوول -يـ  )Yasavul( ياسـ
  ].منظم كردن: ياساماق[ )مجري(

  ). قانون() Yosun( يوسون -يسون
منظم : ياساماق[) قانون() Yasa( ياسا   -يسه

  ].كردن
ــشك ــشك-ي ــيش )(Deşək( دئ ــدان ن ) دن

  ]. شيار كردن. كاويدن: دئشمك[
). روســري() Yaşmaq( ياشــماق -يــشماق

  ].پوشاندن: ياشماق[
ــشمه ــما-ي ــاغي  ()Yaşma( ياش پوســت دب
  ). نشده
: ياتماق[) خوابگاه() Yataq( ياتاق   -يطاق

  ]. خوابيدن
  . )درشت() Yoğur( يوغور -يغر
) Yağlava( يـاغلاوا     -يقلاوي/يغلاوي/يغلا

  ). ظرف غذا(
  ). روغندان() Yağlıq( ياغليق -يغلق
  ). ديگ با دسته) (Yağlı( ياغلي -يغلي
: ييغمـاق [ )غـارت )(Yığma( ييغمـا     -يغما

  ]. جمع كردن
ــور ــاغمور -يغمـ ــاران() Yağmur( يـ  )بـ

   ]. باريدن: ياغماق[
ــاق ــاق -يغنـ ــع() Yığnaq( ييغينـ ). مجمـ

  ].جمع كردن: يغماقي[
ــور ــور - يغ ــده () Yoğur( يوغ ــتبرگنُ . س

  .)عظيم الجثه
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ــلاوي ــاغلاوا -يقـ ظـــرف ) (Yağlava( يـ
  ). مخصوص غذاي سرباز

  ). روغندان() Yağlıq( ياغليق -يقلق
  ). درشت() Yoğur (يوقور  -يقور
: ييغمـاق ) [كناره. (ييغا). Yaxa( ياخا   -يقه

  ]. جمع كردن. بستن
ــوروك ــورو-يكــ ) Yügürük(ك  يوگــ

ــه ور( ــاجم. حملـــ / يورومـــــك[). مهـــ
  ]. خيز برداشتن. حمله بردن: يوگورمك

نوعي نيمتنـة سـادة زنانـه       () Yel( يئل   -يِل
  ). كه در قديم مي پوشيدند

: يالاماق[ )حريص() Yalaq( يالاق   -يلاق
  ]. التماس كردن. ليسيدن
  ). همگاني() Elcar( ائلجار -يلجار
: ايلمـك ) [دهفرستا) (Elçi( ائلچي   -يلچي
  ). گدا(لچو  يو].مربوط كردن. بستن
اسـب  . گلـه اسـب   () Ilxı( ايلخـي    -يلخي

  ). بدون زين
  ).لاف. گزافه) (Yeldən( يئلدن -يلدند
  ). ستاره() Ulduz( اولدوز -يلدوز
  ). حمله() Ilğar(ار غ ايل-يلغار
  ).  زنانهيپيراهن() Yelək( يئلك -يلك
  ). فتانخ. باراني() Yalma( يالما -يلما

تيغــة ســلاح () Yalman( يالمــان -يلمــان
  ). سرد
زره چنـد   )(Yalmaq( يالمـاق    -يلمه/يلمق

  ). تكه
ــن ــالين-يلـ ــش () Yalın( يـ ــعلة آتـ ). شـ

  ]. درخشيدن: ييلماق/ يالماق[
ــامبر() Yalavac( يـــالاواج -يلـــواج ). پيـ

  ].التماس كردن. ليسيدن: يالاماق[
  ). رها. آزاد().Yelə( يئله-يله

رهـا  ) (Yeləmək(يئلـه مـك     -يله كـردن  
  ).كردن
  ). سخت() Yaman( يامان -يمان
: يئمـــك) [غـــذا) (Yemə( يئمـــه -يمـــه

  ].خوردن
  ). سردار() Yanal( يانال -ينال
  . )Yonca(يونجا) گيا (-ينجه

ــداول ــداوول -ين طلايــة )(Yandavul( يان
  ).لشكر
  ). جديد() Yengi( يئنگي -ينگي/ينگا
  ). دنباله() Yengə( يئنگه -ينگه

) Yeni çeri( يئنــي چئــري -ينــي چــري
  ). سرباز جديد(

رودي ) (Yeni sey( يئني سـئي  -يني سئي
  ). رود جديد يا تازه) (در روسيه
ــاواش -يــــواش ). آهــــسته)(Yavaş( يــ

  ].آهسته شدن. آرام گرفتن: ياواماق[
  ).قصد .آرزومندي)(Yuba( يوبا -يوبه

: اودمـــاق) [قحطـــي)(Ud( اود -يـــوت
  ].بلعيدن
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  ).نيست. نهايت)(Yoxa(يوخا  -يوخه
  ). نازك() Yuxa(خا  يو-يوخه
  ). اقامتگاه. وطن) (Yurt( يورت - يورت

  ). ملكدار() Yurtçu( يورتچو -يورتچي
  ). قبرستان() Yurtqa( يورتقا -يورتگه

. چهارگامــه)(Yortma( يورتمــا -يورتمــه
ــدم و     ــدتر از ق ــب تن ــت اس ــوعي حرك ن

  ).آهسته تر از چهارنعل
ــورش ــو-ي ــك[) Yürüş(روش  ي : يوروم

  ]. حركت كردن
طــرز راه رفــتن )(Yorğa(ورغــا  ي-يورغــه

اسب كه تند حركت كند و سوار را تكان         
ــد ــردن  ).ندهـ ــه بـ ــاق : يورغـ يورغالاتمـ

)Yorğalatmaq.( يورغــــــــه رفــــــــتن: 
  ).Yorğalamaq(يورغالاماق 

) حيـوان شـكاري  ) (Yüz( يـوز    -يوزه/يوز
  ].راهي شدن. روان شدن: اوزمك[

فرمانده () Yüz başı( يوز باشي -اشييوزب
  ). صد نفر

  .ياساميشي← -يوساميشي
  ). قانون) (Yosun( يوسون -يوسون

  ). گردنبند()Yuğ( يوغ -يوغ
آهني كه روي تنور    ) (Yük( يوك   -يوك

  ). نهند و بريان را از آن آويزند
  ). رحِم. زهدان) (Yükən( يوكن -يوكان
   ).راهنما) (Yolçu( يولچو -يولچي

  ). همراه) (Yoldaş( يولداش -يولداش
  ). ستاره() Ulduz( اولدوز -يولدوز
  ). اسب) (Yunt(يونت) جان( - يونت
  ). Yonca(يونجا ) گيا (-يونجه
  ). Yoncasar( يونجاسار-زار  يونجه
  ). تار و ريسمان) (Yunqar( يونقار-يونقار 
 ).تابــستانگاه)(Yaylaq( يــايلاق -يــيلاق

  ]. پهن كردن. دنگستر: يايماق[
  ).Yaylaqlıq( يايلاقليق -ييلاقي

ــشي ــه () Yaylamışı( يايلاميــشي -ييلامي ب
  ).ييلاق رفتن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

) Abla(آبــلا ] ســور. مــصر. ليــب  [-آبــلا
  ). خواهر بزرگتر. خواهر(

آتاشــچي ] ســور. ســود.مــصر [- آتــشجي
)Ataşçı) (آتـشبار . آتـش افكـن   . راهنما .(
  ]. انداختن: آتماق[

: آچمـاق ). [گـشوده (آچيـق   ] عـر  [-آجغ
  ]. گشودن

ــداش ــب [- آرقـ ــر. ليـ ــاداش ] عـ آرخـ
)Arxadaş) (ــشتيبان ــاق) [پــــ : آرخامــــ

  ]. تعقيب كردن. رسيدگي كردن
ــان ــر [- آرمغــ ــور. عــ ــان ] ســ آرماغــ

)Armağan .( يارماغــان)هديــه. تحفــه .(
  ]. شكافتن: يارماق[

  ). گلابي(  آرموت -آرمود
  ).عسل) (Arı(آري ] سور. عر [- آري
) توشــــه) (Azıq(آزيــــق ] الــــج [- آزق

ــاق[ ــدن : آزيم ــم ش ــاق. ك ــنه : آجم گرس
  ]. شدن
كـول  . آويـز ) (Asqı(آسقي  ] عر [- آزقي

  ]. آويختن: آسماق) [دازان

مايــة ) (Aşı(آشــي ] مــصر.ســور [- آشــي
پيونـد  : آشـيلاماق ) [واكسن. آهار. دباغي
ــردن . دادن ــق ك ــيماق. تزري ــر : آش تخمي
  ]. عبور كردن: آشماق. كردن

 Aşı(آشـي باشـي   ] سـور  [- آشـي باشـي  

başı) (رئيس دباغان .(  
  ). خواجه. بزرگ. سرور( آغا -اغا/آغا
  ). نگينس(آغير ] عر [-آغر
: آخماق) [دهانه. دهان(آغيز  ] سور [-آغز

  ].  جاري شدن
  ). سرخ. قرمز(آل ] عر [-آل

نقش () Alaca(آلاجا  ] الج [-الاجه/آلاجه
  ). رنگارنگ

آلاجــا ] لــب. ســود.ســور.مــصر [-آلاجــه
)Alaca ()قماش ابريشمي منقش .(  

. طـلا () Altun(آلتون  ] سور.مصر [-آلتون
  ). سرخ

 Alış(ليش وئريش آ] سور [- آلش ورش

veriş) ( ــروش ــد و فـ ــتد. خريـ ). داد وسـ
: وئرمك. دريافت كردن . خريدن: آلماق[

  
  واژگان تركي در عربي 
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  ]. دادن
  ).  مادر(آنا ] عر [-آنا

). منفـرد . جـدا  ()Ayı(آيري  ] عر [-آيري
  ]. جدا كردن: آييرماق[

  ).  پا() Ayaq(آياق ] عر [-آيغ
عنوان عـده   ) (Abaza(آبازا  ] مصر [-اباظه

  ). ثمانياي از سرداران ع
   ).پدرسالار) (Atabəy( آتابيگ - اتابك

وسيله اي كـه گـرم      () Ütü(واوت] عر [-اتو
كرده و براي صاف كردن چروك لبـاس        

بـه آتـش    ): Ütmək(اوتمـك ) [بكار برنـد  
. زدودن مـو و پـر     . پـر كنـدن   . تميز كردن 

  ]. كز دادن و سوزاندن
  ).  دامنه() Ətək( اتك-اتك
محـل آب   . مجمع) (Axır(  آخير    - اخور

  ]. جاري شدن: آخماق). [خوردن
  ).مستراح() Ədəbxana( ادبخانا-ادبخانه
  ).بي ادب() Ədəbsiz( ادبسيز-ادبسيز

: اورمــاق) [ارتــش) (Ordu( اوردو -يارد
  ].قرار دادن. بريدن
) Arslan(آرسـلان   ] مـصر . لب [- ارسلان

  ). شير(
. تخـت مرصـع نـشان     () Ərk( ارك -اريكه

  ]. زرگ شدنب: اركه مك) [اورنگ
ــاو )(Azac( آزاج -ازج ــاخ گ ــة . ش كوچ

  ). اتاق دراز. باريك

بخـشي از خـاك يـا       ) (Üzlə( اوزلـه  -اُزله
ــده  ــده ش ــل كن يكــي از اصــطلاحات  . گِ

  ].جدا كردن. كندن: اوزمك) [آبياري
  .قازمه ←) Qazma( قازما -ازمه

). كــاردان. مــاهر) (Usta(  اوســتا -اســتاذ
  ].انديشيدن: اوسماق[

  ). هسته. مركز) (Özdəm(زدم اؤ-اسُتُم
لولة نـي ماننـد     ) (Özdək( اؤزدك -استيج

كه بافندگان بر آن نـخ پيچنـد و آن را در            
  ). شاخه. قرقره. مكوك نهند

. مــاهر) (Usta(اوســتا ] ســود  [-اســطي
  ].انديشيدن: اوسماق). [كاردان
ــفين ــين-اس ــوه)( Açqın( آچق ــة . گُ قطع

چوبي به صـورت قلـم نـوك تيـز كـه بـه              
: آچمـاق ) [برند در شكاف فرو مي   تدريج  
  ].  باز كردن. شكافتن

ــكاف  ــاب-اس ــه) (Içqab( ايچق ــة . توي لاي
: ايچمـك )[كفـشدوز . باز شدگي . دروني

  ]. باز كردن: آچماق. به درون كشيدن
فهرســت ) (Əskidər( اســكيدر -اسِــكدار 

نامه و چيزهايي كه همراه پيـك فرسـتاده          
ــه پيــك ديگــر   ــستگاه ب شــود و در هــر اي

داد و روي بــرگ مخــصوص   مــيتحــول
ــا ذكــر تــاريخ رســيد دريافــت   اســكدار ب

كاهش . كم شدن : اسكيلمك) [كردند مي
  ]. يافتن
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. بـشقاب ) (Üskürə( اوسـكوره    -اسُكرجه  
  .) ظرف سفالي با لبهاي صاف

ــكفه ــكوفه /اسُ ــاپي  -اس ــچ ق )  Iç qapı( اي
  ) آستانة چوبي(

 Aslan(آسلان گيبـي  ] الج [- اسلان كبي

gibi) (شيروش. ند شيرمان  (.  
  ).قديمي() Əski( اسكي-اسكي

گروهـي درهـم   ) (Aşab( آشـاب -اشـائب 
. گذشـتن : آشـماق ) [آميخته از چنـد تيـره     

  ].درهم آميختن: آشاماق. عبور كردن
) نوعي صمغ درخت  ) (Aşıc( آشيج -اشج

ــور كــردن. گذشــتن: آشــماق[ ــز . عب لبري
  ].شدن
  .↑) Aşıq( آشيق-اشق
ماننـد چـرم    چيزي  ) (Açqır( آچقير -اشكز

ــا آن زيــن را محكــم كننــد  ) ســفيد كــه ب
  ]. باز كردن: آچماق[

ــك ــاچقين -يناشـ ــوار) (Qaçqın(قـ ) راهـ
  ]. دويدن. گريختن: چماققا[

گياهي ماننـد   . دواله)(Üşənə( اوشنه -اشنه
ــك ــنمك) [پيچ ــيدن: اوش ــاط . ترس احتي
  ]. كردن

ــطرك  ) Özdürəkl( اؤزدورك -اُصـــــ
  ). صمغ درخت زيتون(
    .)دهانه (ليقغيز آ-آغزلق/لقغزا

  ). نقره (چا آغ-اقصه/ اقشه/اقجه

: اكمــك) [كــشاورز() Əkər( اكــر-اكــار
  ]. كاشتن
) پاشــنه) (Ökcə(اؤكجــه] مــصر  [-اكــشه

  ]. انباشتن: اؤكمك[
ــر [-الاي ــصر.عـ ــور.مـ ) Alay(آلاي ] سـ

  ). سپاه. هنگ(
 Alay(آلاي بيگــي ] ســور [-الاي بكــي

bəyi ()سردستة ژاندارمها.  سرهنگ .(  
. فرمانـده  ()Alaylı(آلايلي  ] سور [-يليالا

  ). خودكفا
ــي ــصر [-التينجـ ــي ] مـ ) Altıncı(آلتينجـ

  ). شمارة ششم. ششمين(
ــغ ــر [-الج ــاق ] ع ــشت() Alçaq(آلچ . پ
  ]. نزول دادن: آلچاماق). [افتاده
. فرســتاده() Elçi(ائلچــي ] مــصر [-الجــي
  ]. وصل كردن: ايلمك). [سفير

. خريــد) (Alış(آلــيش ] ســور [- الــش
دريافـــت . خريـــدن: آلمـــاق). [دريافـــت

  ]. كردن
ــي ــر [-الـ ــولي] عـ ــه دار() Evli(ائـ . خانـ

  ]. گردآوردن: آوماق) [صاحبخانه
محل بـازي   . هدف() Umac( اوماج -اماج

  ]. اميد داشتن: اومماق) [و رقص
. پستانك() Əmzik(امزيك] عر [-امزيك

  ]. مكيدن: اممك) [شيشه شير
) On başı(ن باشـي  ْ  او-اومباشـي /انباشـي 
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  .فرمانده ده نفر(
) تغــار ســفالين) (Əngin( انگــين- انجــان

  ].  آويزان شدن. بسته شدن: انگيمك[
ــر ــر - انج ــزان) (Əngər( انگ ــر . آوي لنگ
  ). كشتي
. امـا ) (Ancaq(آنجاق  ] لبن.سور [- انجق

  ). بهر حال
فهرست ( )Əngirək(  انگيرك – انجيزك

ــاتي   ــدهكاران ماليـ ــدهي بـ ــاري. بـ ) بيمـ
  ].  بيرون كشيدن. آويزان شدن: انگيمك[

) Yeni çeri(يئني چئري ] مصر [-انكشاري
ــد ( ــك جديـ ــوعي ســـپاهي در  . چريـ نـ

حكومـــت عثمـــاني كـــه بيـــشتر از ميـــان 
شــــدند كــــه  جوانــــاني انتخــــاب مــــي

هايشان تازه به دين اسلام درآمده       خانواده
. ستمگر. چريك مخالف حكومت  . بودند
  ). زورگو. ظالم
ضد جضيض . قله. نوك) (Uc( اوج   -اوج

  ]. پرواز كردن: اوچماق)[در ستاره شناسي
  ). آتشدان) (Ocaq(جاق ْاو] سور [-اوجاق
  ). صنف. سالن) (Oda(دا ْ  او-اوده
  ). وسط) (Orta(رتا ْ  او-اورطه/ اورته

  ). لشكر) (Ordu(ردو ْ  او-اوردي
) Orman(رمــــان ْاو] مــــصر [-اورمــــان

  ). جنگل(
) Örnək(  اؤرنـــك-اورنيـــك/ اورنـــاك

  ]. سنجيدن. ديدن: گؤرمك[ )پرسشنامه(
  . قوزي  ←) Quzu(قوزو ) جان (-اوزي

ــطي ــصر  [-اوس ــتا ] م ــاهر) (Usta(اوس . م
  ].انديشيدن: اوسماق). [كاردان
) طفيلــي. ســربار)(Üşən(  اوشــن -اَوشــن

  ].جمع شدن: اوشمك[
لفاف نامه يا هر    )(Üşənc(  اوشنج    -اَوشنج

  ].جمع شدن: اوشمك) [چيز ديگر
ــطااو ــور  [-ص ــتا ] س ــاهر) (Usta(اوس . م

  ].انديشيدن: اوسماق). [كاردان
 Usta(اوسـتا باشـي   ] سور  [-اوصطا باشي

başı) (كاردان. ماهر .(  
  ). صنف. سالن) (Oda(دا ْ  او-اوطه/اوضه

ــي  ــه ج ــور  [-اوط ) Odaçı(داچــي ْاو] س
  ). پيشخدمت(

ــا ــره) (Oyma(يمــا ْاو] مــصر  [-اويم ) حف
  ]. كاويدن. حفر كردن: يماق ْاو[

ــه ــا ْاو] مــصر.عــر  [-اوي ــره) (Oya(ي ) حف
  ]. كاويدن. حفر كردن: يماق ْاو[

) بــازي) (Oyun(يــون ْاو] مــصر  [-اويـون 
  ]. بازي كردن: يناماق ْاو[

ــارج ــاراج -ايـ ــون () Ayarac(  آيـ معجـ
بهــم . فريــب خــوردن: آيارمــاق) [مــسهل
  ]. خوردن

 Ayran(آيـران بـوز   ] سـور  [-ايران بـوظ 

buz ()خيدوغ ي .(  
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  ). كشاورز) (Əkinçi (كينچي  ا-جيايكن
  ). سوزن) (Iynə(ايگنه ] عر  [-ايكنه

. دو تايكي) (Iki bir(  ايكي بير -ايكي بير
. دو نفـره  . دو تايي . يك جفت . يك زوج 

ــه   ــابي ب ــان مــشتريان كب اصــطلاحي در مي
  ). معناي دو كباب و يك گوجه

 Iki(ايكـي گـؤزوم   ] عـر   [-ايكي كـوزم 

gözüm) ( نور چشم من. چشم مندو .(  
) Ikinci(ايكينجي  ] مصر. سور [-ايكينجي

  ). شمارة دوم. دومين(
. آري() Evet(ائوئـت   ] مـصر .ليـب  [-ايوه
  ). بلي

ــا ــور  [-بابــ ــصر. ســ ــا ] مــ ) Baba(بابــ
  ). پدربزرگ(

ــاج ــاس -ب ــزي كــه  ) (Bas( ب ــا چي ــول ي پ
) پرداخـــت آن را بـــر كـــسي بـــار كننـــد

  ].فشار دادن: باسماق[
  ). كله پز) (Paçaçı(پاچاچي] عر [-باججي

) Barıtxana(باريتخانـا   ] يمـن  [- باروتخانه
  )انبار باروت(

مادة منفجـره كـه     ) (Barıt( باريت   - بارود
  .)از شوره و گوگرد و ذغال درست كنند

). قـسمت . تكـه . پـول ) (Para( پـارا    - باره
  ]. بريدن. تقسيم كردن: باراماق/ پاراماق[

ــازار ــار - ب ــد و  () Basar( باس محــل خري
ــروش ــماق) [ف ــشار دادن: باس ــراكم . ف مت

  ]. كردن
ابـزاري در   . پاشـنه ) (Basna( باسـنا    -باسنه

  ].فشار دادن: باسماق. [گُوه. صنعتگري
  ). رئيس. سر) (Baş( باش -باش

ــا ــاش آغ ــج [-ب ــا] ال ــاش آق ) Baş aqa(ب
ــه معنــاي  ). ســركرده( در لهجــة مــصري ب
كـاربرد دارد كـه اصـل       » خواجة حرمسرا «

  . مي باشد» باش آغا» نيز آن
تـرين   عـالي . (باش شاد ) Paşa( پاشا   - باشا

در (مقام لـشگري و كـشوري در عثمـاني          
  ). تيمسار. خان خانان. رئيس). سابق
  ). سرپوش() Başaq(قاشاب - قباشا

 Başı(زوق ْباشــي پــو] عــر [-بــاش بــزغ

pozuq) ( پريـشان خـاطر   . پريشان حواس .
يـا مـرد بـي      زن بيوه   . انضباط بي. خيره سر 

سرباز داوطلبي كه بـه قـشون پيوسـته         . زن
بـرهم  : زمـاق ْپـو ) [چريـك عثمـاني   . باشد
در لهجه هـاي سـوداني، مـصري و         ]. زدن

كـاربرد  » بـاش بـوزوق   «سروي به صورت    
  . دارد

 Boş(غـاز ْش بـو ْبـو ] سـور  [-بـاش بوغـاز  

boğaz) (پرحرف .(  
. از نـو  ) (Başdan(باشـدان   ] سور [-باشتان

  ). از ابتداء
)  Baş çavuş( بـاش چـاووش  -شاويشباش ـ

  ). سرگروهبان(
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) Başman(باشــــمان ] الــــج [-باشــــمان
  ]. فرو كردن: باسماق) [پركلاه(

رج . بنيـاد . پـي ) (Basıra( باسـيرا    -باشوره
بنــا . پــي نهــادن: باســماق) [زيــرين ديــوار

  ]. نهادن
محــل پــر درختــي كــه ) (Bağ( بــاغ -بــاغ

ــد   ــصور باش ــراف آن مح ــاق) [اص : باغام
  ]. احاطه كردن. بستن
ورم زيـر   () Bağa(باغـا ] مـصر . الج [- باغه

مجموعـة كـوچكي از علـف    . پوست گلو 
ــده  ــده ش ــت   . چي ــم پوس ــتخوان محك اس

حيوانـــاتي ماننـــد لاك پـــشت و حيـــوان 
. زخـم پـاي اسـب     . دوزيست مثل قورباغه  

همچنين نوعي گيـاه    . كوچك. دو زيست 
/ باغلامـاق ). [علفي يك يا چندساله است    

  ].  خفه كردن.بستن: باغاماق
). Bağvançı(بـاغوانچي   ] عر  [-باغوانجي

  ]. احاطه كردن. بستن: باغاماق). [باغبان(
وسيلة )(Bel(بئل  ] لهجة مردم كوفه   [-بال  

  ). زير و رو كردن زمين
  ].بريدن: بالماق) [تبر)(Balta(  بالتا-بالطه
  ). لنِگ)(Paça(پاچا] لهجة مدينه [-بالقه

ــالوق ــاليق] الـــج [-بـ ــاهي).(Balıq(بـ ) مـ
  ]. قاچ قاچ كردن. بريدن: بالماق[

ــه  ــالاق-بال ــشمي )(Balaq( ب ــوش پ . روپ
  ). كيسة عطر. جوراب

ــاي ــگ-ب ــد) (Bəy( بي ــاق) [ثروتمن : بايم
  ]. ثروتمند شدن. كامل شدن

. ثروتمنــدي) (Bəylik( بيگليــك-بايلــك
قلمـرو  . تشخّص. خانزادگي. بيگ زادگي 

املاك و غيـره كـه      . سرمايه. ثروت. بيگ
كيـف يـا    . دولتي. لق به حكومت باشد   متع

ســلاحي كــه در جنــگ بــه ســربازان داده 
كامــل : بايمــاق) [زيلــوي ســربازي. شــود
  ]. ثروتمند شدن. شدن
: بوداماق) [شاخه(بودا  ). Buta(  بوتا    -بتق

  ].  تكه تكه كردن. بريدن
. همـه . تمـام ) (Bütün(بوتـون ] عر [-بتون
  ]. پايان يافتن: بيتمك). [كامل

) جوجة پرنده . كودك) (Biçə(ه بيچ -بج  
ــردن: بيچمــــك[ ــدن. درو كــ در ]. بريــ

  . گويند» بچ«خوزستان 
ــي ــج [-بجق بيچــك  ). Biçgi(بيچگــي] ال

  ]. قطع كردن. بريدن: بيچمك) (درو(
ــي ــدو-بخت ــزرگ  ) (Buğdu( بوغ ــتر ب ش

  ).تنومند. بزرگ. كوهاندار
ــشوانجي ــصر  [-بخـــ ــاغوانچي ] مـــ بـــ

)Bağvançı) (ــان ــاق). [باغب ــست: باغام . نب
  ].احاطه كردن

سـه  (باغليجا ). Bağcala( باغجالا   - بخجله
  ]. پيچيدن. بستن: باغلاماق) [تار

دســتمالي ) (Boğunaq(غونــاقْ بــو-بخنّــق



115/  عربي واژگان تركي در  

كه خدمتكاران به سـر بندنـد و دو گوشـة           
ــد   ــره بزنن ــر گ ــاق)[آن را زي ــه : بوغم خف

  ].بستن. كردن
 ) حـــــسود) (Bağıl( باغيـــــل -بخيـــــل

   ].بستن: باغلاماق[
ــكا ــكان/نبذســـ ــقان -بدســـ  باغداشـــ

)Bağdaşqan) (ــشقه ــك. عـــــ ) پيچـــــ
  ].بسته شدن: باغداشماق[

. قــبض. ســفته) (Barat( بــارات -بــرات
نـشاني  . جشن نيمه شـعبان   . ورودي. حواله

اي برابـر يـك      سـكّه . كه بر حيوانات زنند   
ــروش تركــي  ــم ق ــاق). [چهل ــار : بارام پرب

  ]. شدن
ــرداغ ــوزداق -بـ ــنباده)(Pozdaq( پـ ) سـ

  ]. دودنز: پوزماق[
بــارداق ] ليــب. يمــن. مــصر.عــر [-بــرداق

)Bardaq) (ظـرف ترشـي يـا رب      . كوزه .
  ). سبو. ديزي. ابريق. ظرف سفالين

ــرذجَ ــاق- ب ــردن  ) (Bursaq( بورس ــرو ب ف
ــده. نفــس ــه درون كــشيده شــده . پيچي ) ب

  ]. پيچاندن: بورماق[
در قــــديم ) (Pərçəm( پــــرچم- برشــــم
اي از موي سر كه به صورت كاكـل          دسته

دم . گذاشـتند  د از تراشيدن سر باقي مـي  بع
اسب يا گاو كه بـه عنـوان درفـش حمـل            

اي از مـو يـا ريـشه و منگلـه           دسـته . شد مي

سياه رنگ كه بر نيزه و علم آويزند، يا بـه           
اي بـا شـكل و       پارچـه . گردن اسبان بندنـد   

رنگ و نقش مشخص كه نشانة ويژة يك        
كشور، منطقه، گـروه و ماننـد آنهاسـت و          

. شود بر سر ميلة يا چوبي نصب ميمعمولاً  
دم نـوعي از گـاو بحـري        . موي دم گاوي  

نـــوعي . كـــه بـــر گـــردن اســـبان بندنـــد 
زبانــة . زبانــه. گــاوكوهي در هنــد و چــين

  ). آتش
) Pərçəmçi(پرچمچي  ] مصر [- برشمجي

  ).پرچمدار(
ــاش ــارداش -برط ــة ) (Bardaş( ب چارچوب

  ).درب
  ).رشوه) (Bartıl( بارتيل -برطيل
آسـياب شـدة    () Burğul(ورغـول  ب - برغل
  ]. پيچاندن: بورماق.) [بلغور. گندم
پيچــي كــه در ) (Burğu(  بورغــو- برغــي

: بورمــــاق) [چــــرخ دنــــده. مهــــره رود
  ]. پيچاندن
. بنــدق. كمــان) (Barqıt( بارقيــل-برقــول

  ). شيشة مانند قمقمه. كَشتي كوچك
بارمـاق  ] مـصر  [-بارمن/پرمق/بارماق/برمق

)Barmaq) (انگشت .(  
) Burma(بورمـا   ] سور. سود. لبن  [- رمهب
. بـستة علوفـة بـسته شـده       . آچار. نيشگون(

بندي كه از علف سبز     . گوسفند اخته شده  
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ــاقه  ــدي س ــسته بن ــراي ب ــده  ب ــاي درو ش ه
هـاي پـيچ در پـيچ       لولـه . شـود  استفاده مـي  

ــاب داده. شــيپور ــده. ت ــه كــشي. تابي . خاي
) ديگ سـنگي  . منجنيق. بند كيسه . پيچش

  ]. يچاندنپ: بورماق[
بورونجـك  ] مـصر . الـج . سـور  [-برنجك

)Bürüncək) (ــور صــــورت. نقــــاب . تــ
). مقنعه. زيرلچك. پوشش لباس . پوشاك

  ]. خود را پوشاندن: بورونمك[
ــي ــب. الــج [-برنج ــصر. لي بيرينجــي ] م

)Birinci) (نخــستين. اولــي) (بورومــاق :
  ]. پيش افتادن
ــرنس ــاز - بــ ــلاه ) (Burnaz(  بورنــ كــ

ــانمخــصوص قاضــيان و  : بورمــاق) [كاتب
  ]. پيچاندن

. كليـه )  (Böyrək(بؤگرك  ] سور [-برك
  ). قلوه
  ).چارچوب) (Barqas( بارقاس -برواز

ــان ــان-بري ــزرگ  ()Buryan( بوري تكــة ب
ــه شــده باشــد   ــاز پخت ــا پي . گوشــت كــه ب
 )گوشتي كه روي آتش چرخانده و بپزند      

  ]. چرخاندن: بورماق[
َــزج بــزه دي-ب )Bəzədi) (بــزه) [آراســت 
  ].آراستن: مك
. مچالــه) (Büzük(بــوزوك ] لــبن [-بــزق

) آلت موسيقي شبيه به عـود     . دبر. چروك

  ]. مچاله كردن: بوزمك[
ــه ــما -بزمـ يـــك نوبـــت ) (Basma( باسـ

يـك ضـربه بـا زخمـه بـر سـيم            . خوراك
  ]. فشار دادن. زدن: باسماق) [عود

گـردن  ) (Pezəvəng( پئزه ونگ    - بزونك
. خـشن . ارهقـو  بـي . لندهور. تنومند. كلفت

  ). آدم گنده و درشت هيكل
صــدايي بــراي رانــدن ) (Piş( پــيش-بِــس
  ). گربه. گربه

ــسبللي ــي] ســور [-ب ــس بلل ) Bəs bəlli(ب
  ]. آشكار كردن: بليمك) [كاملاً روشن(

) Bostançı(بوســـتانچي ] ارد [-بـــستانجي
منتظـر  . كمين كردن : پوسماق) [جاليزبان(

  ]. نشستن
) زيردست. كرنو) (Bastaq( باستاق -بسِتقَ

  ].  زير گرفتن: باسماق[
ظرف (باسديغا  ). Baslığa( باسليغا -بستوقه
: باسـماق ) [ظرف بـا دهانـة تنـگ      . سافلين

  ].  زير گرفتن
) Basdırma( باسديرما   - باصديرمه/بسطرمه

فـشار  : باسـماق ) [كالباس. گوشت قورمه (
  ]. متراكم كردن. دادن

ــسنج ــينج - بــ ــمغ) (Basınc( باســ ) صــ
  ]. متراكم كردن. فشار دادن: باسماق[

  ). عدد پنج) (Beş(بئش ] مصر  [-بش
) Beş dörd(بـئش دؤرد ] سور  [-بش درد



117/  عربي واژگان تركي در  

  ). نوعي بازي. پنج چهار(
پـئش  ). Beş taxta(  بـئش تاختـا  -بـشتخته 

  ). صندوق كوچك(تاختا 
  ). نم نم باران) (Başaq( باشاق -بشغ
. بيگانـه ) (Başqa(باشقا  ] مصر.سور [-بشقه

  ). اجنبي
  ).كوشا) (Başqıl( باشقيل -بشِكول
. روسـري ) (Başlıq(باشليق  ] مصر [-بشلق

  ).كلاه.چارقد. سرپوش
ــشلك پــنج ) (Beşlik(بئــشليك ] الــج  [-ب
نوعي شعر كـه مخمـس      . پنج جزيي . تايي
پـول  . قسمت شيبدار پشت بـام    . گويند  مي

در لهجــة ). نــام پــنج قــروش طــلا. نقدينــه
نـا  بـه همـين مع    » بـشلغ «عراقي به صـورت     

  .كاربرد دارد
) Başmaq(باشــماق ] يمــن. الــج [-بــشمق

  ]. فرو كردن: باسماق) [كفش(
) Başmaqçı(باشـماقچي   ] الـج  [-بشمقجي

  ]. فرو كردن: باسماق) [كفاش(
) Beşinci(بئـــشينجي ] مـــصر  [-بـــشنجي

  ). پنجمي(
) Başlıq(باشـليق    ] فلـس  [-بـشنيقه /بشنوقه

  ).كلاه.چارقد. سرپوش. روسري(
) حلوا و شـيريني   ) (Basma(ا   باسم - بصما

  ]. متراكم كردن. فشار دادن: باسماق[
) Basmaçı(باسـماچي    ] مـصر  [- بصمجي

متـراكم  . فـشار دادن  : باسـماق ) [شورشي(
  ].كردن
علامت، مـارك   ) (Basma( باسما   - بصمه

. فـــشار دادن: باســـماق) [پارچـــه و غيـــره
  ]. متراكم كردن

ــه كــارت . نوشــته) (Bitik( بيتيــك -بطاق
  ]. نوشتن: بيتيمك) [تويزي

بنــگ ) (Batbat(باتبــات ) گيــا  (-بطبــاط
. هـزار بنـد   . هفت بنـد  . نوعي ترشك . دانه

برگ آن براي درمان خارش شديد مفيـد        
نــوعي علــف كــه اگــر دانــة آن بــا . اســت

. شـود  خمير به الاغ داده شـود هـوايي مـي        
. گوينـــد  چوبـــان دودوگـــو نيـــز مـــي   

)Polygonum aviculare] .(فــرو: باتمــاق 
  ]. شدن
نـوعي  . بنـد آب  ) (Boğma(غمـا ْ بـو  -بغمه

. برآمـدگي در عـضو بـدن      . گردنبند زنانه 
اي كه در گـردن يـا         غده. بيماري ديفتري 

چوبهـايي  . دسـته . بسته. زير گلو پيدا شود   
. كه روي خانه به صورت عرضي گذارند      

  ].بستن. خفه كردن: بوغماق) [شلوار
پارچـه اي مربـع     ) (Boğça( بوغچـا    -بقجه
يــا مــستطيل شــكل بــراي بــستن لبــاس و و

جامه، دستاري كه چيـزي در آن گذاشـته     
ــد  ــره زننـ ــارگوش . و گـ ــتمال چهـ ) دسـ

  ].بستن. خفه كردن: بوغماق[
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ــراج ــج [- بقـ ــصر. الـ ــاغراج ] ليـــب.مـ بـ
)Bağrac) (ظرف قهوه .(  

) Bəksimet( بكسيمت    -بقصمات/بقسيماط
: بكـسيمك ) [نان شيرين . خشك. نازك(

  .  ]خشك شدن. غليظ شدن
) قـــسمت. قطعـــه) (Boğa( بوغـــا -بقعـــه

  ].بستن. خفه كردن: بوغماق[
ــلاوي ــلاوه/بقـ ــاغلاوا - بقـ ) Bağlava( بـ

ــدني  ( ــيريني پيچي ــوعي ش ــاق). [ن : باغلام
  ]. پيچيدن. بستن
  .   باي←) Bəy(يگ  ب-بك

نگهبـان  ) (Bəkçi(بكچـي ] سـور  [-بكجي
: بكله مك ). [قرقچي. ناطور. دشتبان. شب

  ].  منتظر ماندن
  . بايلك  ←) Bəylik( بيگليك-كليكب

. دوشـاب ) (Bəkməz(بكمز] مصر [-بكميز
. بـاده . شـراب . شيرة انگور يـا تـوت     . شيره

ــراب  ــة ش ــساري . پيال ــاده گ ــك) [ب : بكم
  ].  خشك شدن

نوعي زيرانداز  ) (Palaz( پالاز   - بلاس/بلاز
 كـه پـرز      اي قاليچـه   گونه. زيرانداز. نازك
  ). ندارد

. فـــسان) (Bilay(بــيلاي  ] الـــج [- بــلاي 
  ]. فسودن. تيز كردن: بيله مك). [مصقل

ــي ــج [- بلايجـ ــي ] الـ )  Bilayçı(بيلايچـ
. تيـز كـردن   : بيلـه مـك   ). [صيقل دهنـده  (

  ]. فسودن
  ).پرندة آوازخوان(بولبول ) جان (-بلبل

). Baltaçı(  بالتـــاچي-بلطجـــي/ بلتجـــي
كـسي كـه    . هيـزم شـكن   . تبرسـاز . تبرزن(

 كـارش  كند و  همراه لشكريان حركت مي   
راهسازي و قطع درختان و برپاداشتن برج       

در لهجــة مــصري بــه معنــاي . و باروســت
ــاربرد دارد  ــه ك ــان و حق ــاق.) [چاخ : بالم

  ].بريدن
ــق ــن [- بلزي ــك  ] يم ــه زي ). Biləzik(بيل

: بيلـه مـك   ). [النگو(بيلكزيك    . بيلرزيك
  ]. هل دادن

ــس ــالاز - بل ــداز  ) (Palaz( پ ــوعي زيران ن
 كـه پـرز      اي قاليچـه   گونه. زيرانداز. نازك
  ). لبادة پشمي. ندارد
  ].بريدن: بالماق) [تبر). (Balta(  بالتا-بلطه

  ).  عريض) (Beləndi( بئلندي - بلِنَدي
. چـادر ) (Bölük(بؤلـوك   ] سور [-بلوك
. دسـته . جـزء . بخش. قطعه. حصه. قسمت

ــان ــيماني . گروه ــر س ــه. آج ــه  منطق اي ك
 :بؤلمك). [مشتمل بر چند ده و قريه باشد      

  ]. تقسيم كردن
 Bölük(بؤلـوك باشـي  ] الـج  [-بلوكبـاش 

başı) (ادارة . سردســتة چوپانهــا. سردســته
]. تقـسيم كـردن   : بؤلمـك ). [كنندة جـشن  

ــه صــورت   ــايي ب » بلقباشــي«در لهجــة ليبي
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  . كاربرد دارد
 Min(مـين باشـي   ] مـصر . سـود  [-بنباشي

başı) (اي نظامي پـايينتر از       درجه. سرتيپ
ــرپنج  ــنج(مي ــده پ ــوجفرمان ــالاتر از )  ف و ب
  ). اميرتومان

ــر ــر - بنج ــبزي) (Pencər( پئنج ــره. س . ت
  ). چغندر

ــدوره ــديرا- بن ــادورا .  بان ) Banadura(بان
  ). گوجه فرنگي(

ــه ــا -بوتقـ ــودا ). Buta(  بوتـ ــاخه(بـ ) شـ
  ].  تكه تكه كردن. بريدن: بوداماق[

ــج [-بوچــاق بيچــك  ). Biçaq(بيچــاق] ال
  ]. نقطع كرد. بريدن: بيچمك) (چاقو(

ــاقچي ــج [-بوچ ــاقچي] ال ). Biçaqçı(بيچ
. بريـدن : بيچمـك ) (چاقوسـاز (بيچكچي    
  ]. قطع كردن

) لولـة بخـاري   . لوله) (Boru(رو  ْ بو -بوري
  ]. پيچيدن: بورماق[

ــوز ــبن.عــر [-ب ــوز] ســور. ل . يــخ ()Buz(ب
  ]. منجمد شدن: بويماق/ بوزماق [)بستني
ــوزه ــج [-ب ــبن.ال ــوزا] ل ــوعي  ()Buza(ب ن

ننده كـه بـه رنـگ شـير         نوشيدني مست ك  
بود و هونهـا از آب جـو و گنـدم درسـت        

خـوراكي از شـير و شـكر كـه          . كردند  مي
ــا منجمــد شــود   )آبجــو. بگذارنــد ســرد ي

  ]. منجمد شدن: بويماق/ بوزماق[

) Boş(ش ْبــو] مــصر. ســور. اردن [-بــوش
. ول.  بيكـار . بيـوه . شـوهر  بي. تهي. خالي(

. بيهـوده . معنـي  بـي . فايـده  بي. پوك. پوچ
. آسـوده . لـق . سـست . شـل . نـرم . نتيجه بي

ــت . آزاد ــات فراغـ ــان. اوقـ ــهل. آسـ . سـ
: بوشـاماق /شماقْبو). [سست عهد . اراده بي

  ]. رها كردن. خالي كردن
/ بوزمـاق  [)بـستني . يـخ  ()Buz( بوز -بوظه

  ]. منجمد شدن: بويماق
: بوغمـاق ) [تنگـه ) (Boğaz(غـاز ْ بو -بوغاز

  ].بستن. خفه كردن
) Boğaça(اچــــا بوغ] مــــصر [-بوغتــــشه

  ].بستن. خفه كردن: بوغماق) [حلقوم(
). چـشمه ) (Bulaq(بولاق   ] مصر  [-بولاق

  ]. پيچاندن. برهم زدن: بولاماق[
ــاغ ــاغ/بومب ــصر [-بمب ــو] م ــاغي  ْب ــون ب ي

)Boyun bağı) (كـــراوات. گردنبنـــد .
. خفــه كــردن: بوغمــاق[). تــسمه. عنبرچــه
   ].بستن: باغلاماق. بستن

ــاجي ــو-بوي ــاچيْ ب ــرز) (Boyaçı(ي . رنگ
  ). واكسي

  ). واكس. رنگ) (Boya(ياْ بو-بويه
 Boyun(يــون بــاغي ْبــو] عــر [-بويونبــاغ

bağı) (عنبرچــــه. كــــراوات. گردنبنــــد .
ــسمه ــاق[). ت ــردن : بوغم ــه ك ــستن. خف . ب

   ].بستن: باغلاماق
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  ). پياده) (Baydaq( بايداق -بيادق
  ). خرمنگاه) (Baydar( بايدار -بيدر

ــدري ــدار-بيـ ــخن ) (Baydarı(ي  بايـ سـ
  ).درست و استوار

  ). پياده) (Baydaq( بايداق -بيدق
. جـشن ) (Bayram(بـايرام   ] سـور   [-بيرام
  ]. جشن گرفتن: بايراماق) [خوشحالي. عيد
) پـرچم (بـاتراق   ). Bayraq(  بايراق    -بيرق

  ]. فرو كردن: باتيرماق[
  . بايلك  ←) Bəylik( بيگليك-بيلك

دسـتور  ).  (Buyurdu(  بويـوردو     -بيوردو
: بويورماق) [پادشاه يا وزير يا اعلامية آنها     

  ]. امر كردن. فرمودن
ــدي ــدو -بيورلـ ) Buyuruldu(  بويورولـ

: بويورمـاق ) [فرمـان . دستور. فرموده شد  (
  ]. امر كردن. فرمودن
ــلاو ــر [- پ ــج.ع ــيلاو] ال ــوعي ) (Pilov(پ ن

پختن برنج كـه بـرعكس چلـو، مخلفـات          
 غيـره را بـا   ديگر ماننـد لوبيـا و گوشـت و     

  ). برنج آميخته باشند
ــابور ــاپقير-ت ــابقور.  ت ــوج) (Tabqur (ت . ف
. تحميل و تكليـف زايـد بـر خـراج      . گروه

كه از ميان زين كـشيده        چرمي. كتل كش 
به صورت تابور و تابغور هم آمـده        . باشند

ــت ــشكريان . اسـ ــي از لـ ــروه . گروهـ گـ
محل توقـف آنهـا و چهارپايـان        . ها كولي

 1000 تـا    800اد سـپاه از     كتيبه و تعد  . آنها
  ).نفر
. نـوك . ستيغ. تل) (Təpə(تپه  ] الج [-تاپه
ــر ــرق. رأس. سـ ــه. فـ ــارك. كلـ رأس . تـ

رج، هـر   . كپـه . تـوده . فـراز . بـالا ). زاويه(
رديف قالي كه با ضـربة شـانة قـالي بـافي            

: تپمـك ) [بعد از رجهاي قبل فشرده شـود      
  ].   پر كردن
. صـفحة صــاف ) (Taxta( تاختـا  -تـاختج  

  ).يك تخته پارچه. قطعه. هلوح
صورتحـــساب ) (Dəric( دريـــج-تـــأريج

: درمــك) [بــدهي ماليــاتي يــك بــدهكار
  ]. برگزيدن. چيدن. بيرون كشيدن

ــال ــل -ت ــول. ســيم) (Tel( تئ ــته. مفت . رش
رگــة . نــسج. ليــف. گيــسو. زلــف. تــارمو
  ).برگه
  ). شلوارك) (Tuman( تومان -تبان
ــا ــا ] الــج [-تبرن  نــوعي) (Davırna(داويرن

بــازي بــا مهــره و كارتهــايي كــه اعــدادي 
  ).  پراكنده بر آن نوشته شده است

ــوذك ــه جــك-تبَ ــودلي )(Təpəcək( تپ ت
  ]. فرو كردن: تپمك) [پرندگان

  .  تاپه ←) Təpə(تپه ] عر [-تبه
  ). ماشة تفنگ() Tətik (تيك ت-تكت

  ).توتون. دود) (Tütün(  توتون -تتن
ر توتونكـا ) (Tütünçü(  توتونچو    -تتنجي
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  ).يا توتون فروش
ــه ــا -تخت . صــفحة صــاف) (Taxta(  تاخت
  ).قطعه. لوحه
  . چقجير ←). Çağşır( چاغشير-تخشير
زاغـة  ) (Tərsana( ترسـانا  -ترسخانه/ترسانه
كارخانه و  . انبار اسلحه و مهمات   . مهمات

. تعميرگـاه كـشتي   . كارگاه كشتي سـازي   
  ). محل تعمير كشتي

 خطي كه بـراي   )(Dərgin( درگين -ترَقين
نقطـة  . پايان جملـه زيـر آن مـي كـشيدند         

  ]. بستن. جمع كردن: درمك) [پايان جمله
ُپ -تفتو )Top) (لكّه.(  

. تفنگ ساز ) (Tüfəkçi( توفكچي   -تفشقي
  ).  تفنگدار
ــوفكچي -تفكجــي تفنــگ ) (Tüfəkçi(  ت

  ).  تفنگدار. ساز
  . چقجير ←). Çağşır( چاغشير-تقشير
.  تغـار .تـشت . زنبيل) (Təknə( تكنه  -تكنه

. چالـه . گودال. سوراخ. ظرف خميرگيري 
).  قـايق . لگـن . ناوديس. بيل مكانيكي . بيل
ــل ــل -ت ــول. ســيم) (Tel(  تئ ــته. مفت . رش

رگــة . نــسج. ليــف. گيــسو. زلــف. تــارمو
  ).برگه

) سـي تـايي   () Otualuq( توزلوقوْا -لسقتُ
  ).  قروش30واحد پول در تركيه برابر با (
) شــش تــايي () Altılıq( آلتيليــق -لـُـقتُ

  ).  قروش6واحد پول در تركيه برابر با (
ديلـه  ) [خـواهش ) (Diləni( ديله نـي   -تلُنهُ
  ]. خواستن: مك
ــي . دار زلــف) (Telli(تئللــي ] مــصر  [-تلّ
  ).لباس بزك دار. دار سيم
  ).سطل. دلو) (Telvə(تئلوه] الج  [-تلوه

) Tümbək(تومبـــك ] ســـور  [-تمبـــاك
  ).  آلت موسيقي شبيه به نقاره(

ــي ــود [- تمرجـ ــصر. سـ ــارچي ] مـ تومـ
)Tumarçı) (پرستار. تيمارگر .(  

شصت () Altmışlıq( آلتميشليق -تمشليك
ــايي ــا    ()ت ــر ب ــه براب ــول تركي ــد پ  60واح
  ). قروش
  ). سالم. اساسي) (Təməlli( تمللي -تملي

) Tünbəkçi(تومبكچي  ] مصر  [-تنباكشي
  ).  نوازندة تنبك(

ــك ــوك -تنُُـ ــده) (Tünük( تونـ . پراكنـ
: تونه مك ) [صفحة نازك از آهن   . نازك

  ]. برهنه كردن
) فــرو رونــده) (Toxaz(خــاز ْ تــو-توخــاز

  ]. فرو بردن: خماقْتو[
  ). پوست درخت خدنگ)(Toz( توز-توز 

تفنـگ  ) (Tüfəkçi(  تـوفكچي     -توفكجي
  ).  تفنگدار. ساز

ــا ــا -توفكخانــ ) Tüfəkxana(  توفكخانــ
  ).  اسلحه خانه(
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بيـل  . كلنگ) (Toxa(خا  ْتو] مصر [-توكه
  ). سركج
ظــرف ســفالي  )(Dağar( داغــار -تيغــار

  ). مخصوص ماست
ــل ــل -تي ــول. ســيم) (Tel( تئ . رشــته. مفت
رگــة . نــسج. ليــف. گيــسو. زلــف. تــارمو
  ).برگه
ــا ــانا -ثن ــمارش( س ــد. ش ــاناماق) [حم : س

  ]. به حساب آوردن. شمردن
ــورجي ــصر [-ث ــاوراچي ] م ) Savraçı(س

.  گفــتنهــذيان: ســاوراماق) [اخــلال گــر(
  ]. پراكندن: ساوورماق

ــاب ــاپ - ج ــاوش) (Çap( چ ــر. ك ) حف
]. حفر كـردن  . كاويدن. شكافتن: چاپماق[

ــة  ــذين جــابوا  «ايــن واژه در آي و ثمــود ال
  . آمده است» الصخر
در ). هديــه) (Caba(جابــا ] مــصر [- جابــا

چيـزي كـه در     «لهجة الجزايري به معنـاي      
وارد شـده   » كافه به دوسـتان تقـديم شـود       

   .است
شيـشه  ) (Camçı(جامچي  ] عر [- جامجي

  ). بر
. جـان  بي) (Cansız(جانسيز  ] عر [- جانسز
. نحيــف. ضــعيف. نــاتوان. روح بــي. مــرده

  ). غيرجاندار. كم فروغ
) Çavuş(  چــاووش-جــاويش/ جاوشــيه

كـسي  . پيشرو لشكر و كاروان   . خبررسان(
. كنـد  كه صفها در ميـدان نبـرد مـنظم مـي          

شاپيش قافلـه يـا     كـسي كـه پي ـ    . نقيب قافله 
. حاجب. زوار حركت كند و آواز خواند      

آنكه پيـشايش زائـران حركـت كنـد و بـا            
صـــداي بلنـــد بـــه آواز، اشـــعار مـــذهبي 

ــي ــد م ــار  . خوان ــشريفات در درب ــأمور ت م
آنكه پيشاپيش قافله يا لشكر يـا       . پادشاهان

رفـت و بـا صـداي         فردي صاحب مقام مي   
پيــشرو . داد بلنــد آمــدن آنــان را خبــر مــي

ــ ــان . شكرل ــه(گروهب ــي از ). در تركي يك
شـيري  . پايينتر از اون باشي     مقامات نظامي   

: چاومـاق ) [كه كرة آن گرفته شـده باشـد       
  ]. صدا زدن
اسـلحه  ) (Cəbbə xana( جبه خانا-جبخانه

  ). خانه و مهمات جنگي
  ).بزرگ. گنده) (Gobuz(بوز ْ گو-جبز

ــر ــاتير -جت ــردان ) (Çatır( چ ــاب گ ) آفت
  ].  رسيدنبه هم: چاتماق[

) مزد آوازه خـوان   ) (Gedər( گئدر   -جدر
  ]. رفتن: گئتمك[

ــاره)(Gözək( گــؤزك-جــذاذ . رخــت پ
  ]. دوختن. وصله كردن:گؤزه مك)[وصله

. پـــاپوش) (Çorab(راب ْ چـــو-جرابـــه
  ).جوراب
ــراز راز ْ قــو-ج)Qoraz) (ــده ) شمــشير برن
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  ]. تيز كردن: قوراماق[
ــه ــا -جربان ــدگو) (Cırbana( جيربان ) زن ب

  ].دريدن. بريدن: جيرماق[
. مـرد نيرمنـد   ) (Gorboz( گور بـوز   -جربز

  ).عمود آهنين
كــسي ) (Cırdaban( جيردابــان -جرذبــان

كه در كنار سفره دست چپ بر گرِدة نان         
  ).نهد كه كسي از آن برندارد

. گــردة نــان) (Cırdaq( جيــرداق -جــرذق
  ).قرص نان ضخيم

ــرذه ــرزه ) جــان (-ج مــوش ) (Girzə(گي
  ].وارد شدن: گيرمك) [اييصحر
  ). كوزة آب) (Cura( جورا-جرق

ــل ــال -جرمـ ــاهي ) (Cırmal( جيرمـ گيـ
: جيرمــاق) [مرهمــي كــه زيــر بغــل بمالنــد

  ]. دريدن. شكافتن
  ). كوزة آب) (Cura( جورا-جرهّ

ــرين ــرين-ج ــشك  )(Gərin( گ ــاي خ ج
ــويز  ــردن مـ ــك)[كـ ــول دادن: گرمـ . طـ

  ].كشيدن
ــازاو -جــزاف  ســخن(گــازاو ). Qazav( ق

  ) بيهوده و بي معني
ــزر ــا (-جـ ــزر) گيـ ــويج)(Gəzər(گـ ] هـ

  ]. شكافتن. بريدن: گزمك[
ــاجي ــبن [-جزمـ ــور. لـ ــاچي ] سـ جيزمـ

)Cızmaçı) (ــرّاح ــاق) [ط . كــشيدن: جيزم

  ].رسم كردن. خراش دادن
) Çəkməçi(چكمه چـي    ] مصر [-جزمجي

  ].كشيدن: چكمك) [پينه دوز. كفاش(
كفش ساق بلند   ) (Çəkmə( چكمه   -جزمه

ــا  ــه ت ــد  ك ــو برس ــر زان ــوزه.  زي ــت . م عل
نامگذاري اين نوع كفش به ايـن نـام ايـن           
است كه چون پا را در داخل آن كردنـد،          

. كشند  با دو دست از ساقة آن گرفته و مي        
كفش ساقه  . قاشي. ترسيم. توزين. كشش
ــد ــه. بلن ــه. كــشو. بخــش. نمون ــرنج كت ) ب

  ]. كشيدن: چكمك[
) ســـخن چـــين) (Çəkir( چكيـــر-جزيـــر

  ].حمل كردن.دنكشي: چكمك[
ماشـة  ) (Çift(چيفـت   ] سـور . لبن [-جفت

ــسازها  ــة . كوچــك مخــصوص ساعت ماش
  ).كوچك مخصوص حروفچينها

) Çiftlik(چيفتليـــك ] ســـور [-جفتلـــك
قسمتي از مزرعه كـه كودكـان در آنجـا          (

مـساحتي از مزرعـه كـه       . چيزهايي بكارند 
بتوان در يك روز آن را بـا گـاونر شـخم            

  ).زد
پوســت درخــت ( )Qovra(ورا قــو-جفــرا
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق) [خرما

) Çəkməcə(چكمــه جــه ] عــر [-جكمجــه
صـندوقچة  . چاقوي بزرگ باغبانان . كشو(

نوعي چـوب بـزرگ كـه بـراي         . كوچك
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جـايي كـه    . رود  كشيدن خرمن به كار مي    
كشتي ها بـه هنگـام توفـان بـه آنجـا پنـاه              

  ].كشيدن: چكمك). [برند
ه بـر پـشت     نمـدي ك ـ  ) (Çul( چـول    -جل

. اندازنـد   حيواناتي چون اسب و قـاطر مـي       
چند پلاس كهنه كه آن را به جـاي پـالان           

پوشـــاك . پـــالان. بـــر پـــشت الاغ نهنـــد
ــان ــي   . چهارپاي ــه معن ــشتر ب ــته بي در گذش

پالان، پوشش اسب، پوشـاك چهارپايـان       
و انسان، پارچـه بافتـه شـده از مـوي بـز و              
ــاطق     ــان و من ــه، آذربايج ــروز در تركي ام

ين ايران بـه معنـي پارچـة زبـري          ترك نش 
هاي سفيد و سـياه      است كه عموماً از رشته    

). پــالان. شــود مــو، پنبــه و غيــره بافتــه مــي
در . پيچيــــدن: چولغامــــاق/ چولامــــاق[

  ]. برگرفتن
  ). بوستان. باغ) (Güllər( گوللر -جلّار

ــه ــا -جلبان ــدگو) (Cırbana( جيربان ) زن ب
  ].دريدن. بريدن: جيرماق[

  ). بوستان. باغ) (Güllən(للن  گو-جلاّن
. اطـاق چـوبي   ) (Çulpaq( چولپاق   -جلفق

اطاقكي كه در خرمنگاه از بهم پيوسـتن و         
  ). بافتن چند تير به هم سازند

ــده ــده -جلن ) فاحــشه) (Güləndə( گولن
  ]. خنديدن: گولمك[

) نگهبــان. فــرّاش) (Çalız( چــاليز -جلــوز

  ].رفتن. زدن: چالماق[
  ).كاسة سر) (Çömçə (ؤمچه چ-جهجم

  ).قيچي) (Çamın( چامين -جمين
خطـي كـه    ) (Cındara( جينـدارا    -جندره

ــر آن     ــاختمان را ب ــشند و س ــين ك ــر زم ب
  ).بسازند
  . شنكل  ←) Çanqal( چانقال -جنكل

هـــاون ( )Qovazaq(وازاق قـــو-جـــوازق
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق) [چوبين
. نوعي لباس )(Çuxa( چوخا -جوخه/جوخ
لباس ملي مردانـة قفقازيهـا كـه        . ردا. كت

زيرانداز يـا   . كمرش چين دار و بلند است     
پارچة پشمي زبر كه از آن بـراي دوخـت          

اســتفاده ... انــواع كــت، شــلوار، جليقــه و 
ــي ــد م ــا   . كردن ــدين چوپانه ــالاپوش نم ب

دوخته شـده از پوسـت گوسـفند و بـدون           
اي مقـاوم بـه رنـگ         دگمه، اكثراً از پارچه   

ــياه   ــا سـ ــره و يـ ــز و در(تيـ ــته قرمـ  گذشـ
پـالتويي از پـشم يـا كـرك كـه           ). اي  قهوه

ريــش ســفيدها و كــشاورزان تــرك روي 
  ). اندازند دوش 

ــان ــان-جوخـ ــوض)(Çuxan( چوخـ . حـ
  ]. حفر كردن. كندن: چوخوماق) [گودال

ــوره ــو-جــ ــودال( )Qovra(ورا قــ ) گــ
  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق[

) كاسـبرگ پنبـه   ( )Qovza(وزا قو -جوزق



125/  عربي واژگان تركي در  

  ].خالي كردن:  قاوماق/گووماق[
ــوزه ــو-جـ ــوزة آب( )Qovza(وزا قـ ) كـ

  ].خالي كردن: قاوماق/ گووماق[
  ). گروه)(Covqa( جووقا -جوق
. بيابـان . صحرا) (Çöl(چؤل  ] سور [-جول

. وحــشي. دشــت. صــحراي خــالي از بــشر
  ). بيرون. باديه. مزرعه. بياباني
) چـاه عميـق   ) (Çağnam(  چاغنام    -جهنام

  ]. يدنجوش: چاغناماق[
ــي ) Çiçəkli(چيچكلــي] ســور [-جيجكل

  ). داراي گل. مكان پر از گل(
ــيخ  ــوخ -جـــ ــودال) (Çux( چـــ ) گـــ

  ]. گود كردن: چوخوماق[
ــاق ــج  [-چابچـ ــاق ] الـ ) Çapcaq(چاپچـ

نــوعي ظــرف كــه از چــوب درخــت     (
. زود. فربـه . چـاق . بـشكه . تراشيده باشـند  

  ]. ربودن. شكافتن: چاپماق) [سريع
ــه ) Çaçarın(ارين چاچــ] الــج  [-چاچارون

  ). مراقب. فضول(
. خيمـه ) (Çadır(چـادر ] سور. عر  [-چادر

اي طوائـف كوچنـده و كـوچ         خانة پارچه 
ــشينان ــشادر. پوشــش. خلعــت. كفــن. ن . ن
ــه باشــند  خيمــه ــاس دوخت ) اي كــه از كرب

  ]. وصل شدن. رسيدن: چاتماق[
) Çadırçı(چــاديرچي] عــر [-چــادرجي

  ). چادر فروش. چادردوز(

ــاف ــر [-چارچـ ــاب ] عـ ) Çarşab(چارشـ
  ). چادر شب(

ــاقمجي ــر  [-چـ ــج. عـ ــاقچي ] الـ چاخمـ
)Çaxmaqçı) (سازندة چخماق.(  

نوعي جارو  ) (Çalqı(چالقي] عر [-چالغي
كــه از آن در خــرمن و طويلــه اســتفاده    

. نوازندگي. نغمه. جاروي بزرگ . شود  مي
جــاروي دســته . آلــت موســيقي. موســيقي

 .نوعي داس . جاروي خرمن و طويله   . بلند
ــذايي  ــسموميت غ ــاق). [م ــدن: چالم . بري

  ].  زدن
ــامللغ ــر [-چـ ــاميرليق] عـ ) Çamırlıq(چـ

مچ بند از چرم بـراي جلـوگيري        . گلگير(
  ). از گلي شدن ساق پا

آبدارچي ) (Çayçı(چايچي] عر [-چايجي
  ). قهوه چي

  . شبك  ←) Çubuq( چوبوق-چبغ
ــراق ــج [-چ ــراق ] ال ــيلة ) (Çıraq(چي وس

 گـاز يـا بـرق و        نوراني كردن كه با نفـت،     
  ).شود باطري روشن مي

ــر ــشير-چقجيـ ــاقچير). Çağşır( چاغـ . چـ
شلوار گشاد زنانه كه از كف پا تـا كمـر           (

پوشاند و سابقاً زنان هنگام رفـتن بـه           را مي 
  ).  كردند كوچه و بازار به پا مي

ــدهچ ــده -كيـ ــصاره). Çəkidə(چكيـ . عـ
  ]. كشيدن: چكمك[
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. نــان) (Çörək(چــؤرك ] عــر [-چــورك
ــه. رزق. روزي ــود. زاد. توشـ ــره. سـ . كُـ
  ]. پختن. سوزاندن: چرؤكه مك) [گرِدي
. بيابـان . صـحرا ) (Çöl(چـؤل   ] عر [-چول

. وحــشي. دشــت. صــحراي خــالي از بــشر
  ). بيرون. باديه. مزرعه. بياباني

نــوعي ) (Çivit(چيويــت ] عــر [- چويــت
  ). رنگ سربي. مادة رنگرزي گياهي

ــوا ــالوا-حلـ ــوا) (Çalva( چـ نـــوعي . حلـ
ريني كه با هـم زدن و مخلـوط كـردن           شي

ــد    ــت كننـ ــره درسـ ــكر و غيـ ) آرد و شـ
  ].  مخلوط كردن. زدن: چالماق[

  ). حلواپز) (Çalvaçı( چالواچي-حلواجي
. پارچة پـرز دار   ) (Hovlu(ولو  ْ هو -حولي

  ). پارچة مخصوص خشك كردن بدن
ــاتون ــادين - خ ــسر. زن) (Qadın( ق ) هم

. محكـم كـردن   . ميخ دوزكردن : قاداماق[
  ]. كوبيدن. دوختن. فشردن
  . قازق  ←) Qazıq( قازيق -خازوق
. امپراتـور ) (Xaqan(خاقان  ] الج [- خاقان
عنواني است براي پادشاهان چـين      . پادشاه

خاقان مسئول  . لقب امراي مغول  . و تركان 
او صدر اعظم را انتخاب     . ادارة كشور بود  

كــرد و مجلــس را بــه تــشكيل جلــسه  مــي
خاقـان در ميـان     عنـوان   . كـرد  دعوت مـي  

هونهاي اروپا، تاپقاچهـا و گـؤگ تركهـا         

  ). كاربرد داشت
) لكـة مانـدگار بـر بـدن        ()Qal( قال -خال

  ].  ماندن: قالماق[
عنواني كه به پادشـاه     ) (Xan( خان   - خان

يا اميري در تركستان و ساير نـواحي داده         
از واژة خاقــان بــه وجــود آمــده . شــد مــي
يينتر از  بـه مقـام پـا       به طور عمـومي     . است

لقب . عنوان بزرگان . شد  خاقان اطلاق مي  
عنـواني كـه    . و عنوان مالكـان ده و زمـين       

شـد    براي احترام به آخر مردان اضافه مـي       
عنواني كه قبل از بعـضي      . مانند احمدخان 

آيـد    نسبتهاي فاميلي بـه نـشان احتـرام مـي         
عنـوان رؤسـاي قبايـل و       . مانند خان دايـي   

در . و مغول پادشاهان و فرمانروايان ترك     
ــالات    ــاكم ايـ ــوان حـ ــفوي عنـ دورة صـ

. شـــاه در بـــازي كودكـــان  . كوچـــك
  ). سركرده

) Xançı(خــــانچي ] مــــصر [- خــــانجي
فـرود  : نماقْقو) [مهماندار. مسافرخانه دار (

  ]. آمدن
. پــذيرش. قــديمي) (Qona(نــا ْ قــو-خانــه

ــوار. حــوض فــرود : نمــاقْقــو) [منــزل. دي
  ]. آمدن

ــ) (Qıbcar( قابجــار -خبجــر دة شــكم گن
  ]. در برگرفتن: قابماق) [سست
. ســخنان بيهــوده) (Qatal( قاتــال -خطــل
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  ).  آميختن: قاتماق) [لاف
) Qadanq(قــــادانق ) گيــــا (-خــــدنگ 

درختــي اســت داراي چــوب ســفت و    (
. محكم كه از آن نيزه و زين اسب سـازند         

  ]. بستن: قاداماق) [چوب راست و بلند
) دختر بچـة خردسـال    ()Qırt( قيرت -خرد

  ]. قطع كردن. بريدن: ققيرما[
خــرده ) (Qırdaçı( قيرداچــي -خرداجــي

  ]. بريدن: قيرماق) [فروش
) ريــز. كوچــك) (Qırda( قيــردا -خــرده

  ]. بريدن: قيرماق[
  ). دزد) (Hırsız(هيرسيز ] مصر [-خرسيز
ــه ــا-خزان ــاق. [ قازان ــدن: قازم ــر . كن حف
  ]. كردن

ــه ــا-خزين ــاق. [ قازين ــدن: قازم ــر . كن حف
  ].كردن
جاي انـداختن   )(Qıstaq(يستاق   ق - خشتق

تكه پارچه كه در بغـل      . كمربند در شلوار  
  ]. تنگ كردن: قيسماق)[پيراهن دوزند

  . خوري ←) Qorçun(رچون ْ قو-خورج
. خـورجين ) (Qorçun(رچـون   ْ قو -خوري

براي حمل اشـياء و     . توشه دان . صندوقچه
 نقــوش شــود وســايل ضــروري تهيــه مــي

رود و در     جالبي در اين بافتـه بـه كـار مـي          
اگر . نمايند  جريان كوچ از آن استفاده مي     

دو طرف خورجين را از هـم جـدا كننـد،           

 سـابقاً   آيد  در واقع دو جوال به وجود مي      
شد كـه     اي اطلاق مي    به تورباهاي دوطرفه  

شد اما بعدها   روي الاغ و اسب انداخته مي     
هاي روي دوچرخه و موتـور را نيـز          كيسه

  ]. كردنحفظ : قوروماق) [شامل شد
  . حولي  ←) Hovlu(ولو ْ هو-خوليه

چــادري كــه   ) (Qıyma(  قييمــا-خيمــه
ــين    ــر زم ــشيده و ب ــاي دور آن را ك طنابه

گوشت ). چشم(كشيده  . رضايت. بكوبند
خورشـتي كـه بـا      . ريز كرده يا چرخ شده    

ريزريـز  . گوشت خـرد كـرده تهيـه كننـد        
باريـك بريـده    . تكّه تكّه شـده   . خرد شده 

. كــشيدن. بريــدن. تنبــس: قييمــاق). [شــده
  ]. تنگ كردن. جمع كردن

. پـدربزرگ . بابا. پدر) (Dədə( دده   -داده
  ). دانا. عالم. بزرگ. اجداد
). بخـشش . عطاء() Daşan( داشان   -داشن

  ].لبريز شدن: داشماق[
  ).اثر آهن تافته) (Çağ(داغ ] سور [-داغ

ــي ــر [-دالغجـ ــاچي ] عـ ) Dalğaçı(دالغـ
  . ]فرو رفتن: دالماق) [هوسباز(

. ارتعاش. موج) (Çalğa(دالغا  ] عر [-دالغه
ــزاز ــزآب. نوســان. اهت ــر. خي ) صــفحة دفت

  ]. فرو رفتن: دالماق[
. چكـه . قطره) (Damla(داملا  ] عر [-دامله

) چكيده. همچنين نام بيماري نقرس است    
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  ]. چكيدن: دامماق[
. بـي شـعور   . احمق) (Danqa( دانقا   -دانق

 حرف  .نفهم. قاب و استخوان زانوي دامها    
سـربه  . حـرف نـشنو   . كلّه شق . گوش نكن 

انكـار  : دانمـاق ) [آدم خشن . خودسر. هوا
  ]. كردن
. تعـويض ) (Dəyiş(دگـيش   ] الج [-دايش
ــه ــادل. مبادل ــه. تب ــر. معاوض ــول. تغيي . تح
: دگمـك ) [برخـورد . نبـرد . جنگ. تبديل

  ].  برخورد كردنن عوض شدن
ــا ــا (-دب ــه ) گي ) كــدو تنبــل) (Təppə(تپپ

  ].  ردنپر ك: تپمك[
: تپمـك ) [نقـش ) (Təprəc( تپـرج    -دبرج

  ].  پر كردن
تـه  ) (Dibcik(ديبجيـك    ] مصر [-دبشيك

ــگ  ــداق تفن ــگ . قن ــه دي ــه . ت ــام بوت اي  ن
خاردار و نيمكره شكل كه ريشة كوچك       

  ).و كوتاهي دارد
گرِد و  . چماق) (Toppuz(پپوز  ْ تو -دبوس
اي بـا سـر لاسـتيكي و         وسـيله . گرز. مدور

پـاك كـردن چاهـك      دستة چـوبي بـراي      
ــشويي و  ــام، دست ــستة ... حم ــسمت برج ق

گــرز آهنــي يــا چــوب دســتي . هرچيــزي
گرد : پاماقْتو/ پماقْتو [)دار كلفت و گره  

  ]. مدور كردن. آوردن
ــه ــه -دب ــكم  ) (Təppə( تپپ ــرف ش ــر ظ ه

  ].  پر كردن: تپمك) [برآمده
 )جامه خـواب  ) (Toxtar(ختار  ْ تو -دخدار

  ]. قرار يافتن. استراحت كردن: ختاماقْتو[
دا دا-دهد) Dada( .دايا) پدر( .  

: دارتيماق) [كشش) (Dartı( دارتي   -درد
  ]. كشيدن: دارتماق. كشيده شدن

ــاق -دردق ــشيده) (Dartaq( دارتـــ . كـــ
: دارتيماق) [كودك بيمار يا يتيم   . دردمند

  ]. كشيدن: دارتماق. كشيده شدن
 )عـصاره (دورتـا   ). Torta(رتـا   ْ تو -دردي

  ]. باقي ماندن: دورماق[
). علامــت. بيـرق  ()Dirəv( ديـرو -درفـس 

  ].برپا كردن. عمود كردن: ديره مك[
سوراخ در ديـوارة     ()Dərgə( درگه -درقه

  ].چيدن. برداشتن: درمك[) نهر آب
. منصوب) (Dirək(ديرك  ] سور [-درك

تنـه  . هر چيز نـصب شـده و قـائم ايـستاده          
ــپيدار . درخــت ــرك. درخــت س ــر. تي . تي
ــتون ــه. س ــشتيبان. يردكــلت. پاي . حــامي. پ
قـائم  . نـصب كـردن   : ديـره مـك   ) [مستبد
  ]. كردن

 Dərə(تـو  ْدره او] سـور ) [گيا (-دره اوت

otu) ( دالان . رازيانج كـاذب  . رزنه كاذب
نـام  . شـبت . سـذاب البـر   . شوت. كوچك
  ). Anethum: (علمي

 ←) Dirək(ديـــرك ] مـــصر [-دريـــك
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  . درك
 Dos(غــرو ْس دوْدو] مــصر [-دزدغــري

doğru ()كاملاً درست.(  
ــمان ــمن - دش ــصم)(Düşmən( دوش ) خ

  ]. افتادن. درگير شدن: دوشمك[
. راســــت) (Doğru(غــــرو ْ دو-دغــــري
. راستگو. صحيح. حقيت. درست. مستقيم

  ).سمت. جهت. طرف. سو. درستكار
ــل ــل -دغ ــساد) (Dağıl( داغي ــاهي. ف ) تب

  ]. فرو پاشيدن. خراب شدن: داغيلماق[
ابزار چوبي  ) (Toxmaq(خماق  ْ تو -دقماق

كه بر سر ميخ زنند تا ميخ در زمين خوب          
ــد  ــتوار باش ــرو رود و اس ــوب  . ف ــه چ قطع

دار كه بـا آن كلـوخ يـا چيـز       سنگين دسته 
. پتك چوبي . گوشت كوب . ديگر كوبند 

دار كــه بــا آن  تكــة چــوب ســنگين دســته
. كلوخ كـوب  . كوبند  كلوخ و غيره را مي    

  ]. كوبيدن: دؤگمك). [كوبة در. چماق
ــانچي ــانچي] ارد  [-دكـ ) Tükançı(توكـ

  ).دار مغازه(
ــان ــر [-دكرم ــان ] ع ) Dəyirman(دگيرم

آرد . رســـاندن: دگيرمـــك) [آســـياب(
  ]. چرخاندن. كردن

ــان ــان-دكـّـ ــؤكن). Tükan(  توكــ . تــ
ــن ــازه(ديكـ ــك). [مغـ ــتن: تؤكمـ . ريخـ
ماننــد . بلنــد كــردن: ديكمــك. گــستردن

  ]. سكو كردن
) سكّو. برآمدگي) (Dikkə( ديككه   -دكهّ

  ]. برآوردن: تيكمك/ مكديك[
تپــه يــا كــوه ) (Dəli(دلــي ] ســور [-دلــي

. طويلي كه روي آن كمي فرو رفته باشـد        
. دليــر. كلــه بــي. پــروا بــي. مجنــون. ديوانــه

ــوانمرد ــار. ج ــيفته. عي ــيدا. ش ــشوند . ش پي
.  گياهان به معنـي بيابـاني و وحـشي        اسامي
  ). خروشان. انبوه
ي بـاق . دنبالة نفـس  ) (Damar( دامار   -دمار
  ]. چكيدن: دامماق) [مانده

ــاغ ــاق -دم ــام) (Çamaq( دام ــقف . ك س
ــان ــال. ده ــذت. ح ــان. ل . سرخوشــي. ده
  ).حوصله
  ). سكاّن) (Dümən(دومن ] الج [-دمان
. نشانه. مهر) (Damqa(دامقا  ] مصر [-دمغه

داغ . افتراء. تهمت. آلت داغ زدن  . علامت
يا مهري كـه بـر ران اسـب يـا چهارپايـان             

ــي  ــد  ديگــر م ــبان خاصــه را داغ  زدن و اس
عوارضــي كــه در شــهرها از . كردنــد مــي

اصناف يـا ماليـاتي كـه در دروازة شـهرها      
نشانه گذاري  . سنگ و كلوخ  . شد  اخذ مي 
  ).با آتش
گفتنـي  ) (Demək(دئمك   ] سور [-دمك

  ].  گفتن: دئمك)[گويا. است كه
  ). عقب. پشت) (Donbal( دونبال-دمل
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)  گِـرد  سـنگ ) (Tomlaq( تـوملاق  -دملقَ
  ]. جمع شدن: تومماق(

ــوز ــج) [جــان  (-دم ــوز ْدو] ال ) Donuz(ن
بـي حركـت    . يـخ زدن  : نماقْدو) [خوك(

وجه تسميه حيوان به اين نـام ايـن         «. ماندن
است كه گردن اين حيوان نمي چرخـد و         

  ].»گويا كه خشك شده است
. آهـن ) (Dəmir(دميـر   ] الج. مصر [-دمير

  ).شديد. استوار. سخت. محكم
) Dəmir baş(دميربـاش  ] سور [-اشدميرب

  ). مرد زن و بچه دار. املاك دولتي(
) Dəmir xana(دميرخانـا  ] عر [-دميرخانه

  ). كارگاه آهنگري(
ــرداش ــرداش ] مــصر [-دمي  Dəmir(دمي

daş) (سنگ سخت .(  
) Dondurma(نـــــدورما ْ  دو-دندرمـــــه

ــستني( ــي. بـ ــاقْدو) [يخـ ــخ زدن: نمـ . يـ
  ].منجمد كردن: دوندورماق

ــري ــار -دنق ــي . احمــق) (Danqar( دانق ب
انكار : دانماق) [آدم خشن . خودسر. شعور
  ]. كردن
  ). سبوس) (Dəngə( دنگه -دنقه
. سـرپيچ  ()Dönüm(دؤنـوم    ] سـور  [-دنم

. برگـشت . رجعـت . بازگـشت . خم كوچه 
. دفعه. جريب. پيچ. هربار رفت و برگشت   

  ]. برگشتن: دؤنمك) [بار

  .)جامه خواب) (Duvac( دوواج -دواج
تــوري ) (Duvaq(دوواق ] مــصر [-دواق

. كـشند   سفيدي كه به صورت عروس مـي      
. سـرپوش عـروس   . نقـاب . سـاتر . درپوش

ســـرپوش . تورصـــورت روبنـــد عـــروس
معمـولاً از   (ديگ، تنـور و قابلمـه و غيـره          

  ).سازند گل پخته مي
بوق و  ) (Düdük(دودوك] عر [-دودوك

لولـة  . توره. سوت سوتك . ني لبك . كرنا
لولـه  (شلوارنگ  ). خانجاتكار(دودكش  
ــه). تفنگــي ــه   لول ــواره تعبي ــه در گه اي ك

كنند و ادرار بچه به وسيلة آن به كوزه           مي
. كلّــه پــوك . آدم زودبــاور . ريــزد مــي
  ). كلك. حيله. اسهال. اراده بي

ــي ــصر [-دورتنجـــ ــو ] مـــ دؤردونجـــ
)Dördüncü) (چهارمي .(  

ظرفـي  . دو رگه ) (Dürək( دورك   -دوره
مرطبـــان . باشـــدكـــه دهانـــة آن مـــسطح 

  ).كوچك
. زمـــين صـــاف) (Düzən( دوزن -دوزان
ــستم. دشــت ــب. سي . آكــورد. نظــام. ترتي
: دوزمـك ) [بـي ضـرر    . نظم. كلك. حيله
  ]. رديف كردن. چيدن
. سـينه . پستان)(Döş(دؤش  ] مصر [-دوش
  ).سينه كش. دامنه

ــك ــك -دوش . برخوابــه) (Döşək( دؤش



131/  عربي واژگان تركي در  

زيرانـدازي  . معـدن . مردار. فرش. زيرانداز
ماننـد پنبـه و       رون آن را مـواد نرمـي        كه د 

پشم و ابر پر شده است و معمـولاً از نـوع            
ــوع   ــدن و از نـ ــراي خوابيـ ــزرگ آن بـ بـ
ــتفاده     ــستن اسـ ــراي نشـ ــك آن بـ كوچـ

قسمتي از صندلي يا مبـل كـه بـر          . شود  مي
نشينند و معمولاً از مادة نرمي        روي آن مي  

پهن . گستردن: دؤشه مك ) [پر شده است    
  ]. كردن

ــمه ــصر [-دوش ــه  ] م ــه م ) Döşəmə(دؤش
ــرش( ــستر. ف ــداز. ب ــازي . زيران ــف س . ك

تـه چـين گوشـت و غيـره كـه           . سنگفرش
زمينــه . مقدمــة قــصه. گذارنــد زيرپلــو مــي
اي كـه در ابتـداي قـصه         قطعه. سازي قصه 

دؤشـه  ) [وصـلة زيـر كفـش     . شود بيان مي 
  ].پهن كردن. گستردن: مك

ــي ــصر [-دوقزنجـــ ــو ْدو] مـــ ققوزنجـــ
)Doqquzuncu) (مارة نهمش. نهمي.(  

ــطل چرمــــــي )(Dol( دول -دول ) ســــ
  ].پيچيدن: دولاماق. پر شدن: دولماق[

چــــرخ چــــاه ) (Dolab(لاب ْ دو-دولاب
چـرخ  . اشكاف. گنجه. براي كشيدن آب  

اشـكاف  . تزويـر . حيله. كلك. ريسندگي
كـــوچكي كـــه داخـــل ديـــوار درســـت  

قــديمها ديــوار را ضــخيم   . كردنــد مــي
هـايي بـا     ساختند و داخل ديوار طاقچـه       مي

. پر شـدن  : لماقْدو) [كردند  در درست مي  
پيچيدن: لاماقدو .[  

پـر پـيچ    ) (Dolama(لاما  ْدو] الج [-دولامه
. پـيچ . پيچ در پـيچ   . شرايط. مارپيچ. و خم 

ــداق. عقربــك انگــشتان ــد قن ــا . بن شــال ي
نوعي دامـن   . اي كه دور كمر پيچند     تسمه
نوعي غذا كـه بـرگ تـاك و ماننـد           . زنانه

ــر  نــوعي . گوشــت قيمــه پيچنــدآنهــا را ب
هـايي نـرم در    بيماري كه بر اثـر آن زايـده       
التهــاب . آيــد اطــراف انگــشتان پديــد مــي

ــاس انگــشت . چركــي انگــشت ــيچ . آم پ
  ]. پيچيدن: لاماقْدو) [مانور). پا(خوردگي 

  . دول ←)Dol( دول -دولج
غـذايي كـه از     ) (Dolma(لمـا   ْ  دو  -دولمه

 و  گذاشتن مخلوطي از برنج، لپـه، سـبزي       
گوشــت در بــرگ مــو، فلفــل، بادمجــان،  

. شـود  گوجه فرنگي و مانند آنها تهيـه مـي   
  ].پر شدن: لماقْدو)[مكمل. پر شده

) Dümənçi(دومنچـي   ] مـصر  [-دومانجي
  ). سكّاندار(

ــج ــوملج -دومل ــد ) (Tümləc( ت ــازو بن ) ب
  ]. بستن. تمام كردن: تومله مك[

  .)تدارك) (Donanma (انمانْ  دو-مهاندون
ــ ــدورما ْ  دو-هدوندرمــ ) Dondurma(نــ

ــستني( ــي. بـ ــاقْدو) [يخـ ــخ زدن: نمـ . يـ
  ].منجمد كردن: دوندورماق
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. ســرپيچ ()Dönüm(دؤنــوم ] عــر [-دونــم
. برگـشت . رجعـت . بازگـشت . خم كوچه 

. دفعه. جريب. پيچ. هربار رفت و برگشت   
  ]. برگشتن: دؤنمك) [بار

. ناوگــان) (Donanma(نانمــا ْ  دو-دوننمــه
ــش ــه و اث. آرايـ ــاهي كوكبـ ــه پادشـ . اثيـ

  ].پوشاندن. تجهيز كردن: ناماقْدو)[تجهيز
مكـان بلنـد    . زانو) (Diz(ديز  ] مصر [-ديز

  ).يا تپه
سـنگ كنـار    ) (Dayqan( دايقـان    -ديقان

) اجـــاق كـــه ديـــگ را بـــر آن گذارنـــد
  ]. تكيه دادن: داياماق[

). كوچـــه) (Soxaq(خـــاق ْ ســـو-ذقـــاق
  ]. وارد كردن. داخل كردن: خماقْسو[

بـاقي  . دنبالـة نفـس   ) (Dama(مـا    دا -ذماء
  ]. چكيدن: دامماق) [مانده
ــه ــه دان (زاغــلا ). Zağar( زاغــار-زقل چين
  ). مرغ

ك ســـــور -قروز) Sürək) ( كـَــــشتي (
  ]. راندن: سورمك[

ــور [-زوزك ) Zəvzək(زوزك ] ســــــــ
  ).پرگو. نقال. حرّاف(

. پــول بــي) (Züyürt( زوگــورت -زكــرت
  ).ندار
  . )Sili(سيلي). Zili( زيلي -زيلو

) Saxtaçı(ســاختاچي ] عــر [-ســاختچي

  ). جاعل. متقلب(
  ). آلت موسيقي) (Saz( ساز -ساز

ابـزار شـكافتن و     ) (Satır( سـاتير    -ساطور
ــت   ــردن گوش ــدا ك ــاتماق [)ج ــدا : س ج

  ]. فروختن. انداختن. كردن
. فـضلة پرنـده   ) (Sağı(سـاغي   ] الج [-ساغ

  ). مقياس. دعا. عملكرد. سپاس. تشكر
ــاقز ــصر [-س ــاقق] م ــادة ) (Saqqız(يز س م

صمغي چـسبناك كـه از تنـة درخـت بنـه            
شود و از آن اسـانس بـه دسـت            گرفته مي 

آيد شبيه به اسانس تربانتين، از مخلوط         مي
. آدامس. كنند  آن با موم لاك درست مي     

)Turpentine .(  
. رياكـــار)(Çalvas( چـــالواس -ســـالوس
  ]. نواختن. زدن: چالماق) [عوضي

) فراغـت . خـالي () Sovaq(واق  ْ سو -سبخ
  ]. از سر گذراندن: وماقْسو[

نـوعي وسـيلة بافتـه     ) (Səpət( سـپت    -سبذ
شده كه تخم از آن برگيرند و در مزرعـه          
ــده شــده را در آن   ــا ميــوة چي افــشانند و ي

  ]. افشاندن: سپمك [)بياندازند
) Süpürgə(ســـوپورگه ] ســـور [-ســـبرق

جـارو  : سـوپورمك ) [گيـاه جـارو   . جارو(
  ]. كردن

باران كه از ابر جـدا      ) (Səpəl( ل سپ -لسب
مرضــي در . شــده ولــي بــه زيمــن نرســيده
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 )چشم كه مواد به شكل پرده ديده شـوند         
  ]. افشاندن: سپمك[

 )پوسـتين ) (Çapınca( سـاپينجا     -سبنجونه
  ]. پوشاندن: چاپماق[

زمـين  . نمك) (Səpəkə( سپه كه    -سبوخه
  ]. افشاندن: سپمك [)شوره زار

ــتّور ــاودير -س ــه   ()Savdır( س ــك گون ي
  ]. دفع كردن: ساوماق [)سلاح يا زره

) Sucuq(سـوجوق    ] سـور . مـصر  [-سجق
. جوزقنــد. خــيس، زمــين هميــشه خــيس(

: سـوجوماق ) [شـراب . دلمة فلفـل  . شيرين
  ]. شيرين كردن

. منگولـه . شـعاع ) (Saçaq( ساچاق   -سجق
هـاي   رشـته . كنـاره . سجاف. حاشيه. شرابه

.  نـور اي از دسته. ريشه. دور پارچه و جامه   
تخته بنـدي كـه     . طرة پيش عمارت  . سفره

ــود   ــاخته شـ ــرا سـ ــقف سـ ــيش سـ ) در پـ
  ]. افشاندن. پراكندن: ساچماق[

ــخاخ خــاق ْ ســو-س)Soxaq) ( ــرم زمــين ن
  ]. داخل كردن: خماقْسو) [اي ماسه
  . چادر ←) Çadır(  چادر-سدير
: سارماق)[جامه) (Sarbal( ساربال - سربال
  ]. در لفاف كردن. پيچيدن

) Sürgün(ســـورگون ] مـــصر [-ســـرجن
. جوانة گياه . گياه سلمه . نفي بلد . تبعيدي(

. قوچ يـا پـازن گلـه      . حيوان تخمي . اسهال

هـدايت  . رانـدن : سـورمك ) [تبعيد كردن 
  ]. تبعيد كردن. كردن

فضلة پخـش   ) (Sərgin( سرگين - سرجين
  ]. گستردن: سرمك)[شدة حيوان

ــرقه ــاراق- ســ ــري) (Saraq( ســ ) روســ
  ]. ر لفاف كردند. پيچيدن: سارماق[

. سلـسله . رديـف ) (Sıra(سـيرا   ] عر [-سره
. توالي. دنبال هم . پشت سرهم . صف. رده
در يـك   . نوبت. سري. ترتيب. نظم. رشته
  ). جزء. زمره. سطر. در يك امتداد. خط

. كــشو) (Sürgü(ســورگو ] عــر [-ســركي
 كـه  است آلتي. زمين صافكن . ماله. كلون

 هموار را افشانده تخم زمينِ بدان برزگران
. بـزن .  غلتـك  .شـود  پوشـيده  تخم تا كنند

. دسـتمال . سمبه. كولاس. گلنگدن تفنگ 
. آنچه بر چيز ديگـر كـشند و پـاك كننـد         

وســيلة . وســيلة پــاك كــردن لولــة تفنــگ
تركه يا چوبي كه بـا آن حيوانـات         . راندن

ــد : ســورمك) [تعقيــب. رد. نفــي. را برانن
  ]. هدايت كردن. راندن

ــرن ـ ) تــــوربين() Sürən( ســــورن -سـ
  ]. راندن: سورمك[

 )قـصاب . فروشـنده ) (Satar( ساتار   -سطار
  ]. فروختن. انداختن. جدا كردن: ساتماق[

نـوعي  ) (Südləc(سـودلج   ] الـج  [-سطلاج
  ). شيريني شكردار
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ــغديه ســوخدو -س )Soxdu) (دلمــة روده .
ــوعي از خــوراك كــه تكــه هــاي رودة   ن
گوسفند را با گوشت و بـرنج و چيزهـاي          

: سـوخماق ). [ كرده و پخته باشند    ديگر پر 
  ].فرو كردن

. پهـــن شـــونده) (Səprə(هرپ ســـ- هرفســـ
  ]. گستردن. افشاندن: مكپس)[مقعد

نوعي ماست ) (Çuğrat( چوغرات -سقراط
  ).كه آب آن را گرفته باشند

) گم شو ) (Sikdir(سيكدير  ] مصر [-سكتر
  ]. گاييدن: سيكمك[

ســـــكگيزينجي ] مـــــصر [-ســـــكزنجي
)Səkgizinci) (عدد هشتم. شتميه .(  

) Saqqalı(ســــاققاللي ] ليــــب [-ســــكلّو
  ).پيرمرد. ريشدار(

ابــزار . نــشان زر) (Çəkkə( چككــه -ســكهّ
چكش مهـرداري كـه آن رابـر        . سكه زني 

ورقة زر يا سيم مي زدند تا نقـش مهـر بـر             
: چكمـك ) [راه مـستقيم  . خيابان. فلز بيفتد 
  ].زدن. كشيدن

) ركـــشتارگ) (Sallaq( ســـاللاخ -اخســـلّ
  ].  آويختن: ساللاماق[

ــلخانه ــصر [-ســ ــود.مــ ــاللاخانا ] ســ ســ
)Sallaxana) (ســــاللاماق) [كــــشتارگاه :

  ].  آويختن
ــ ــ-سلهسل ــاي  )(Salsala(سالا سال ــه ه حلق

: ســالماق)[زنجيــر كــه بهــم پيوســته باشــد
  ].انداختن
ــلط ــالتا-انس ــا)(Saltan(ن س ــق. تنه . مطل
  ].انداختن: سالماق) [مختار. حاكم
نـــوعي ) (Salta(التا ســـ] مـــصر [-ســـلطه
  ].  انداختن: سالماق) [ژاكت
. نظـافتچي ) (Silgi(سيلگي  ] سور [-سلكي
. پارچـة پـاك كننـده     . گردگيـر . كن  پاك

اي كه بـه گلولـة سـربي وصـل            تكّه پارچه 
. شده و با آن لولـة تفنـگ را پـاك كننـد            

تميــز . پــاك كــردن: ســيلمك) [دســتمال
  ]. كردن با دستمال

ــنجق ســيخكي () Sancaq( ســانجاق -س
فلزي ماننـد سـوزن كـه در تـه آن دگمـة             

. درفـش . علم. پرچم. كوچكي تعبيه شده  
يكي از تقسيمات ارضي در     . ناحيه. رأيت

اميـري  . دولت عثماني كوچكتر از ولايت    
. قـضا . بـلا . كه صاحب نشان و علم باشـد      

هرچيزي كه  . كمربند چهارذرعي . پيشامد
هرچيزي كه فرو   . مناسب فرو كردن باشد   

ابــزاري فلــزي كــه بــراي اتــصال دو . رود
ــاس از آن     ــه لب ــزي ب ــا چي ــه ي ــه پارچ تكّ

  ].  فرو كردن: سانجماق) [شود استفاده مي
  ). فرومايه) (Cındır( جيندير -سندر
ــدة ) (Şunqar(شــونقار) جــان (-ســنقر پرن

شيرجه . غوطه رفتن : شونقوماق) [شكاري
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  ]. رفتن
. اسـفنج ) (Süngər(سونگر  ] الج [-سنكال

  ). ابر
چـاقوي  . سرنيزه) (Süngü( سونگو   -نكوس

  ]. دراز شدن: سونمك) [برنده
). مهمـــاني. جـــشن)(Sür( ســـور -ســـور

اداره . هــدايت كــردن. رانــدن: ســورمك[
  ]. كردن

ــونكي ــونگو -سـ ــرنيزه) (Süngü( سـ . سـ
  ]. دراز شدن: سونمك) [چاقوي برنده

. نوك تيـز  . ميله. سيخ) (Şiş( شيش   -سيخ
  ). چاقوي بزرگ. شق. راست

جريــان شــديد (ســئل ). Sil( ســيل -لســي
از . پـاك كـردن   : سـيلمك ) [تنداب. آب

  ]. ميان بردن
در ) (Soyurqal( ســـويورقال -ســـيورغال

اصل به معناي فرمان، نشان، مدال، ارمغان       
كسي كه از ماليـات     . و بخشش بوده است   

زمينـي كـه    . معـاش . نـوازش . معاف باشـد  
پادشاه جهت معيشت به اربـاب اسـتحقاق        

عوايـد زمينـي كـه بـه جـاي          . يولت. بخشد
) حقوق يا مـستمري بـه اشـخاص بخـشند         

پـارو  : سييرمك. دوست داشتن : سئومك[
  ].كردن

ــادروان ــاديروان -شـــ ). Şadırvan( شـــ
  ). سايبان(چاتيروان 

گــروه . نــوكر) (Çakır( چــاكير -شــاكري
  ].كشيدن: چكمك) [نوكران
. پتـك ) (Çəkic( چكيج -شاكوش/شاكيش
  ]. كوبيدن. كشيدن: چكمك) [چكشّ
ــاهين ــان (-ش ــصر)[ج ــيغين] م ) Şığın(ش
: شــيغيماق ) [شــكاري تيزپــرواز  (پرنــدة 

  ]. حمله ور شدن. شيرجه رفتن
. دگرگوني) (Çevirmə( چئويرمه -ورمهاش

. ترجمـه . برگـردان . اسـقاط . تبـديل . تغيير
) گوشــت ســرخ شــده و برگردانــده شــده

  ]. برگرداندن:  چئويرمك[
 Çavuş(چاووش باشي ] ليب [-شاوشباشي

başı) (سرگروهبان. سرچاوش .(  
  . جاويش ←) Çavuş( چاووش-شاويش
. دامن زنانه ) (Şayaq(شاياق  ] الج [-شاياق

قماشي كـه از آن لبـاس زمـستاني دوختـه        
  ).شود

گوشـتي كـه    )(Çaparaq( چاپاراق -شبارق
براي كباب از پـيش آمـاده و بريـده شـده       

  ].تاختن. شكافيدن: چاپماق) [باشد
پرنده اي كـه بـه      )(Çapaş( چاپاش -شباش

: چاپمـــاق) [عنـــوان طعمـــه در دام نهنـــد
  ].دزديدن. زدن. تاختن. شكافيدن

. كـلاه چـاك دار    ) (Çapqa( چاپقا   -شبقه
  ]. شكافتن: چاپماق) [كلاه لبه دار

ــبك ــوق-ش ــت ) (Çubuq( چوب ــوعي آل ن
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اي چـوبي و سـر       تدخين كـه داراي دسـته     
سفالي اسـت و توتـون را در آن ريزنـد و            

. شـاخة تـر درخـت     . چپـق . نـي . دود كنند 
  ). باريك و لاغر. تركه
چنگـال دو   ) (Çatal(چاتـال   ] يمن  [-شتل
محل انشعاب رود   . چوب دو شاخه  . شاخه

لب چـاك   . خيش. گاوآهن. يا راه و غيره   
ابــزار پنبــه . پيچيــده. چانــة چــاك دار. دار

كلنـگ دو   . دو رنـگ  . رنگارنـگ . ريسي
ــدام. دشــوار. مــيخ. بــست. ســر ــواره. ان . ق

پيلــة . شــديد. مقعــد. دو رنــگ. هيكــل
ابريشمي كه به وسيلة دو كرم تنيـده شـده          

بـه همـين معنـا      » چاتال«به صورت   ). باشد
. در لهجــــة عراقــــي وارد شــــده اســــت

  ]. رسيدن: چاتماق[
  . چقجير ←). Çağşır( چاغشير-شخشير

). Çağşırlı(چاغـشيرلي ] سور [-شخشيرلي
  . چقجير ←) چاقچورپوش (

ــراب ــو-شُـ ــاپوش) (Çorab(راب ْ چـ . پـ
  ).جوراب
چارشـاب  ] ليب.لبن.الج [-شرشف/شراشف

)Çarşab) (چادر شب .(  
ــوه ــن [-شرشـ ــوه ] يمـ ) Çərçivə(چرچيـ

  ).  محدوده. قاب. كادر(
ــرُك ــوروك -شُـ ــد) (Çürük( چـ . فاسـ
چـين و   . از كـار افتـاده    . گنديـده . پوسيده

  ]. پوسيدن: چورومك) [كيس. چروك
  ). طناب رخت ()Sərit (سريت -تشري

ــريك ــصر [-شُ ــؤرك ] م  ←) Çörək(چ
  . چورك
ــشينچي ] مــصر  [-شــشنجي ) Çeşniçi(چئ

  ).  طبقه بندي كننده(
نـشانة سـبزي كـه      ) (Çatpa( چاتپـا  -شطفه

  ]. رسيدن: چاتماق) [بزرگان به كلاه بزنند
حيـواني  ) (Çaqqal(چاققال) جان (-شغال

است گوشتخوار كوچكتر از روباه و شبيه       
  ).  به سگ

ابـزار كفاشـان بـراي      ) (Çapa( چاپـا  -شفا  
  ]. بريدن: چاپماق)[بريدن چرم

. كـلاه چـاك دار    ) (Çapqa( چاپقا   -شفقه
  ]. شكافتن: چاپماق) [كلاه لبه دار

نــوعي بــازي )(Çaplaqa( چاپلاقــا-شــفلقه
كه يكي ديگري را از پشت  گرفتـه و بـه            

  ].تاختن. شكافيدن: چاپماق) [زمين زند
 ←) Çiftlik(چيفتليــك ] مــصر [-شــفلك
  .جفتلك
بندي كه بـر پـاي      ) (Çıqal( چيقال -شكِال

هـدايت  : چيقامـاق ) [اسب و سـتور بندنـد     
  ].  كردن و بستن

) Şəkərləmə(شـكرله مـه      ] عـر  [-شكرلمه
  ).لذيذ. شكرزني(

) Çəkməcə(چكمـه جـه     ] مصر [-شكمجه
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  . جكمجه ←
  .  جل←) Çul(چول ] مصر [-شُل

. خواجــه. آقــا)(Çələbi( چلبــي-شــلبي
لقب علماء و ادباء و خانها در       . سيد. سرور

ــان ــان عثماني ــران و  . زم ــديمي پي ــوان ق عن
پيـــشوايان فرقـــة مولـــوي و بكتاشـــي در 

  ).  عثماني
بـرنج پوسـت    )(Çəltik( چلتيـك  -شلتوك
  ). نگرفته
). ســربند. دســتار) (Çalta( چالتــا-شــلته

  ]. ربودن. كوبيدن. زدن: چالماق[
بـيخ  ) (Çalqam(چالقام  ] عر) [گيا (-شلغم
  ). ي است شبيه به تربگياه

  ←) Çəlik(چليــــك] ســــور [-شــــلك
  . شليك

) تـافتگي از خـشم    ) (Çalım( چـاليم  -شلَم
  ].  نيش زدن. ضربه زدن. زدن: چالماق[

  . شلته  ←) Çalta( چالتا-شليته
ــليك ــبن [-ش ــصر. ل ــك ] م ) Çəlik(چلي

. تركــة چــوب. نــام نــوعي بـازي . دودالـه (
. چـوب زيـر بغـل     . چوبدسـتي . عصا. قلمه

. جـوهر  پولاد بي . پوچ. پولاد. سختآهن  
  ). نهال

ــير ــصر [- شماش ــير ] م ) Camaşır(جاماش
  ). لباس(

ــمختر ــدار -شَــــ ) Çamaqdar( چاماقــــ

  ).  بدبخت(
  ).  دروغگو) (Çamraş( چامراش -شَمراج

  ).اسب ناآرام)(Çamış( چاميش -شموس 
ــنته ــا -ش ــاب و  ) (Çanta( چانت ــف كت كي
  ].  بستن: چانماق). [مدرسه
  ).اكنون) (Şimdi(شيمدي] مصر [-شندي

  ).كيف) (Çanta(ا ت چان- طهشن
ــنقار  ــان (-شــ ــونقار ) جــ ) Şunqar(شــ

  ). شاهين(
) قـــلاب) (Çanqal( چانقـــال -شـــنكل 

  ].بستن: چانماق[
) Şənlik(شــنليك ] ســور.مــصر [-شــنلك

. جشن و سرور  . خوشحالي. نشاط. شادي(
ــشنواره ــادي   . ج ــراي ش ــه ب ــه اي ك گلول

  ). شليك كنند
ناخن حيوانات  ) (Çanqal(چانقال   -شنكل
چنگكي است كه وقتي پنجـره را       . وحشي
دهند تـا جلـوي    كنند آن را گير مي    باز مي 

بسته شدن آن را بگيرد و هرگاه كه پنجره         
. شـود   را ببندند، بـا آن چنگـك بـسته مـي          

ــوار   ــه دي ميخهــاي كــوچكي اســت كــه ب
كوبند و لباس و غيره را به آن آويـزان            مي
  ].  بستن: ماقچان). [كنند مي

ــوال ــوال -ش ــوني)(Çuval( چ ــسة . گ كي
بزرگ كه از نخ ضخيم يـا پارچـة خـشن           

كيسة بزرگي  . درست كنند براي حمل بار    
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ــراي حمــل    ــه ب ــيم اســت ك از جــنس گل
موادي چون آرد، علوفه، كنجاله، كاوه و       

  بـه كــار مـي رود   معمــولاً فاقـد نقــش 
شود    جوال ابتدا مانند گليم بافته مي      است
س مانند كيسه سه طـرف آن دوختـه         و سپ 
 سر جوال را براي آن كه محكـم       شود  مي

. دوزنــد باشــد، چنــد لا تــا كــرده، مــي    
در گذشته به معني زره آهنيني      . برگستوان

ــب     ــر روي اسـ ــگ بـ ــه در جنـ ــود كـ بـ
انداختند و نوعي از آن را جنگجويـان          مي

/ چولامـاق ) [پوشـيدند   و سربازان نيـز مـي     
  ]. رفتندر برگ. پيچيدن: چولغاماق
. پـــاپوش) (Çorab(راب ْ چـــو-شـــوراب
  ).جوراب

ربـــاچي ْچـــو] ســـور.مـــصر [-شـــوربجي
)Çorabçı) (آشپز.(  

ــوربه ــو-شـ ــاپوش) (Çorab(راب ْ چـ . پـ
  ).جوراب
نوعي آش ساده   ) (Çorba(ربا  ْ چو -شوربه

  ).پزند كه با برنج و انواع سبزي مي
شـورادان بـورادان    ] سور [-شوردن بوردن 

)Şuradan buradan) (ز اينجاا .(  
ــورمه ــه -شـــــ ) Çevirmə(  چئويرمـــــ

ــوني( ــر. دگرگـ ــديل. تغييـ ــقاط. تبـ . اسـ
گوشـت سـرخ شـده و       . ترجمـه . برگردان

:  چئويرمــــــك) [برگردانــــــده شــــــده

  ]. برگرداندن
دسـتمال  ) (Çevrə(چئوره  ] مصر  [-شوره

ــزك دار ــوره مــك) [ب . در برگــرفتن: چئ
  ]. پوشاندن

 Çox(خ ياشـا  ْچـو ] مـصر  [-شـوك ياشـا  

yaşa) (خيلي ممنون. ده باشيزن.(  
  . چول ←) Çöl( چؤل -شول
چـوب سـر    ) (Çoma(ما  ْچو] مصر [-شومه
  ).گرُز. گنده
التهـاب  . آمـاس . ورم) (Şiş( شيش   -شيش
نـوك  . ميلـه . سـيخ . باد كـرده  . نفخ. زخم
ميخهـاي كوچـك نعـل      . شـق . راست. تيز

  ]. ورم كردن. باد كردن: شيشمك) [اسب
 Şiş(شـيش كابـابي  ] مـصر  [-شيش كبابي

kababı) (كباب سيخي.(  
ــيك ــه و  ) (Çək( چــك- ش ــرات و ظيف ب
  ].كشيدن: چكمك)[مواجب
 Şöylə( شـؤيله بؤيلـه   -شيله  بيله/ شيلابيلا

böylə) (اين چنين. چنين .(  
آهـن  . تابـة نـان پـزي     ) (Sac( سـاج    -صاج

. پهني كه نان تنك را بر بالاي آن گذارند     
ظرف آهني مخصوص كه بر اجـاق نهنـد         

  ).  و نان شيريني پزندو روي آن نان
گلولــة ) (Saçma(سـاچما  ] عـر  [-صـاچمه 

ــرد ــشان. كوچــك گ ــوده . اف . حــرف بيه
تودة مواد سرازير شـده از      . منطق سخن بي 
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ــز كــه در تفنــگ  . كــوه ــدور ري ســرب م
) شـــكاري ريزنـــد و آن را آتـــش كننـــد

  ]. افشاندن. پراكندن: ساچماق[
. سـالم . جانـدار . زنـده ) (Sağ( ساغ   -صاغ

. صحيح و سـالم   . چاق. رستتند. سلامت
ــز. ســرزنده. ســرحال ســمت . هوشــيار. تي
راســت در مقابــل . طــرف راســت. راســت
جريانات سياسي و اجتماعي راست     . چپ

  ). يا محافظه كار
 Sağ(سـاغ سـاغلام   ] عـر  [-صاغ صـاغلام 

salam) (صحيح و سالم .(  
ساغ قول آغاسـي    ] مصر [-صاغ قولاغاسي 

)Sağ qol ağası) (ــ  ــاح راس ــر جن ت امي
معـاون مـين باشـي يـا سـرتيپ در           . ارتش
  ). ارتش
. سـالم ) (Sağlam(سـاغلام   ] عر [-صاغلام

. درسـته . درسـت . سرحال. زنده. تندرست
. امــين درســتكار. كامــل. دســت نخــورده

  ). پولي كه به راحتي در بازار خرج شود
ــباغ ــان خــورش) (Səpək( ســپك -صِ  )ن

  ]. افشاندن. پاشيدن: سپمك[
كسي ) (Sağdış (ساغديش] عر [-صردوج

كه شب عروسي در طـرف راسـت دامـاد          
. نظيـر . قـرين . شاه بـالا  . يا عروس راه رود   

  ). رفيق و همدم
نـازك  . يراق. نوار) (Sırıq( سيريق   -صرقَ

بخيـه  . كـوك زدن  : سيريماق) [از هر چيز  
وصـله  . به بهاي گران قالب كـردن     . كردن
پـشت سـرهم    . دوخـتن تنگاتنـگ   . كردن

  ]. باس كارچيدن لحاف پشمي و ل
. يراق. نوار. بريدن) (Sırım( سيريم   -صرم

  ). رشته. سرمه دوزي
ــرمه ــصر [-ص ــارما ] م نقــش ) (Sarma(س

. تلفيـف . گلابتون دوزي شده روي پارچه    
ــيچش ــيع. پـ ــش. ترصـ ــارماق) [كفـ : سـ
  ]. پيچيدن
ــرمه ــصر [-ص ــيرما ] م ــوار) (Sırma(س . ن
. رشـته طلايـي   . رشـته . سرمه دوزي . يراق

ــون ــه. گلابت ــي. مليل ــيريماق) [سردوش : س
بـه بهـاي گـران      . بخيه كردن . كوك زدن 

دوخــتن . وصــله كــردن . قالــب كــردن 
ــدن لحــاف  . تنگاتنــگ ــشت ســرهم چي پ

  ]. پشمي و لباس كار
) نــان نــازك ) (Sırıq( ســيريق -صــريقه

. بخيــه كــردن . كــوك زدن: ســيريماق[
  ]. دوختن تنگاتنگ. وصله كردن
ــعلوك يلوق -صــو ــزن) (Soyluq( س . راه

  ]. لخت كردن: سويماق) [دزد
  ). آلت موسيقي).(Çağana( چاغانا -صغانه

نـــوعي ) (Çuğrat( جـــوغرات -صـــغراط
  ).ماست كه آب آن را گرفته باشند

) نيرومند. فشرده) (Sıxıt( سيخيت   -صفت
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  ]. محكم كردن. فشردن: سيخماق[
ــفق ــتان )(Çəpik( چپيـــك -صـ زدن دسـ
  ).كف. برهم
ه فـرو كـردن مـيخ ب ـ      ) (Sox( سـوخ    -صقّ

  ]. فرو كردن: سوخماق) [زور در چيزي
: چالماق) [متقاطع) (Çalpa( چالپا   -صليب

  ]. قطع كردن. به هم زدن
. بربـري ) (Somun(سـومون   ] عـر  [-صمن

  ). مهره به شكل هرم
. جـادوگر .(شمن). Çaman( چامان   -صنم
  ). بت

  ). وردنه نانوا) (Tobac( توپاج -صوبج
. كوره. بخاري) (Soba(سوبا  ] عر [-صوبه

قيف ماننـدي كـه روي اجـاق يـا بخـاري            
نهند تا دود بخاري از آنجا به لولة بخاري         

  ). هدايت شود
. جــرم. گنــاه) (Suç(ســوچ ] عــر [-صــوچ
اي از  گونــه. روي دو پــا نشــسته . نوبــت

نشستن كه سنگيني بدن بـر روي انگـشتان       
  ). و كف پا باشد

  ). سپس. بعد) (Sora(سورا ] سور [-صورا
. گــرز) (Çovqan(چووقــان  -صــولجان
ــوعي ورزش ســواركاري كــه  . چوگــان ن

هريك از سواران، چوبي در دست داشـته    
  ).زنند و با آن گوي را مي

). Söy(سـؤي ). Soy(سـوي   ] عـر  [-صوي

. تبـار . اجـداد . نـسل . ايل. طايفه. خانواده(
: سـويماق ) [داسـتان منظـوم   . نژاد. همخون
. گفـتن : سؤيله مك . پوست كندن . كندن
  .  كردنبيان

ــاين ــصر [-ض ــور. م ــان ] س ) Dayan(داي
  ]. توقف كردن: دايانماق) [توقف. ايست(

) تـــه تفنـــگ) (Daban( دابـــان -طابـــان
  ].  فرو كردن: تپمك[

ــه ــو-طاب . قلــب اردو. مركــز) (Top(پ ْ ت
ــه    ــشين جنگــي ك يكــي از ســلاحهاي آت

هاي بزرگ را به مـسافت   توسط آن گلوله  
ــواع ي دور پرتـــاب كننـــد و آن داراي انـ

گوي پلاستيكي كه با آن بازيهـايي       . است
ــال و   ــال، واليب ــد فوتب ــد... مانن ــوپ . كنن ت

تـوپي  . قلعـه در بـازي شـطرنج      . رخ. بازي
دستگاهي . عمده. كلي. مدور. گرد. چرخ

كــه بــه وســيلة آن بــا اشــعه راديــو اكتيــو، 
يــك بــسته . كننــد بيمــاري را معالجــه مــي

ــه  ــه در خان ــه ك ــافي   پارچ ــه ب ــاي پارچ ه
 )تـشر .  نشان كارخانه را بدان زنند     پيچيده،

مـدور  . گـرد آوردن  : پامـاق ْتـو / پمـاق ْتو[
  ]. كردن
: تاپمـاق ). [پرسـتش ) (Tapı( تـاپي     -طابو
  ]. پرستيدن. يافتن

ــازج ــزه -طـ ــو) (Tezə( تئـ ــد. نـ ). جديـ
  ].شتاب كردن. برآمدن: تئزمك[
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 Tas(تـاس كابـاب   ] عـر  [- طاس كبـاب 

kabab) (         نوعي غذاي لذيـذ كـه از سـيب
ينــي، پيــاز و جگــر و مخلفــات درســت زم
نوعي بـشقاب مـسي مخـصوص       . كنند  مي

  ).   پختن كباب
تــاخلاچي ) جــان] (ســور [- طــاقلاجي

)Taxlaçı) ( ــدار ــوتر تاجــ ــوعي كبــ ). نــ
  ].نصب كردن: تاخماق[

  ).گروه) (Taxım(م تاخي- مطاق
ــاقي ــر [- ط ــاخي ] مغ ــوش ) (Taxı(ت روپ
  ].نصب كردن: تاخماق).  [آباژور

. خـــسارت) (Tavan(ان  تـــاو-طـــاوان
هديــة زنــان بــه مراســم . جريمــه. غرامــت

ــره  ــا غي گــذرگاه . عروســي از پارچــه و ي
  ).  سقف. سخت
آغـــل . طويلـــه) (Tavla( تـــاولا -طـــاولا
  ).  احشام
. ماهي تابه . تاوه. تابه) (Tava( تاوا   - طاوه

حـالتي از افتـادن قـاب كـه         . سنگ صاف 
  ).    شود تووخان نيز ناميده مي

ــي ــ-طايوش ــصي) (Tapıncı(اپينجي ت . خ
) خــدمتگزار. خواجــه ســرا. خايــه بركنــده

  ].پرستيدن. يافتن: تاپماق[
واحد شليك  ) (Topxana(پخانا  ْ تو -طبانه

  ). محل ساختن توپ. توپ در ارتش
) ابــزار هيــزم شــكني) (Tepər( تپــر -طبــر

  ].كوبيدن. زدن: تپمك[
ــرس ــريس -طب ) دروغگــو) (Tepəris( تپ

  ].كوبيدن. زدن: تپمك[
ــسي ــشي/طب ــسي -طب ــفره) (Təpsi( تپ . س

. سيني بـزرگ كـه داخـل سـفره گذارنـد          
  ].   لگد كوب كردن: تپسيمك) [مجمعي

ظـرف چـوبي يـا      ) (Tabaq (  تابـاق   -طبق
ــه  ــرد لب دار كــه در آن  فلــزي مــسطح و گِ

گذارند يا با آن غله را       خوردني و ميوه مي   
/ تاپامــاق ) [پــاتني . كننــد  بوجــاري مــي 

  ]. كوبيدن: تاپداماق
ــل  ــاوول -طبــ ــول). Tavul( تــ . دؤگــ

  ]. كوبيدن: دؤگمك[
تپنچـــه ). Topança(پانچـــا ْ تـــو-طبنجـــه

در قديم بـه عنـوان   . ضربه زنندة كوچك (
رفت ولي اكنون  سيلي كوچك به كار مي  

: تپمـك ) [شـود   به سلاح كمري گفته مـي     
  ]. كوبيدن
  ).خوشمزه) (Dadlı( دادلي-طتلي

ــز ــز-طخـ ــم) (Tıxız( تيخيـ ــدوه. غـ ) انـ
  ]. انباشتن. پر كردن: اقتيخم[

رخـــت ويـــژة  ) (Daraz( داراز -طـــراز
: دارامـاق ) [زيبـا . قشنگ. كارداران دولت 

  ]. آراستن. يكسان كردن. شانه زدن
  ). كيسه) (Torba(ربا ْتو] مصر [-طربه

. ظريـف . مرفه) (Tərxan( ترخان -طرخان
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در ابتدا نـه يـك عنـوان ممتـاز بلكـه            . زيبا
 شـاهزادة   .يكي از مقامات حكـومتي بـود      

تــرك يــا مغــول و بزرگــي كــه از بعــضي 
مزايـــاي مـــوروثي از جملـــه معافيـــت از 
ماليات و عوارض متعدد برخوردار بـود و        

خواسـت بـه نـزد        مجاز بود كه هرگاه مـي     
برخـي روحانيـان نيـز بـدين        . سلطان بـرود  

لقبي كـه در دورة مغـول       . رسيدند  مقام مي 
مرسوم بود و دارندة اين لقب از اداي باج         

اجازه، حـق ورود     راج معاف بود و بي    و خ 
: ترمـك / درمـك ). [به حضور شاه داشت   

  ]. برگزيدن
ترشـي  ) (Turşuçu( تورشـوچو    -طرشجي

  ). ترشي فروش. ساز
كيسة ) (Tozluq(زلوقْتو] مصر [- طزلك

پــر گــرد . محــل غبــار آلــود. گــردة گــل
  ). پرده. وخاك
) بيقـراري . اضطراب) (Tasa( تاسا   - طساء

  ]. رميدن.  شدنخسته: تاساماق[
) Taslaq(تاســــلاق ] مــــصر [- طــــسلق

. اسـتخوان بنـدي   . ماكت. طرح. كروكي(
ــامطبوع. الگــو. نگــاره ). پــروژه. ضــخيم ن

  ].   مقايسه كردن: تاسماق[
  ). نوار چرمي) (Tasma( تاسما -طسمه
  ).  بيرون) (Dişrə(ديشره ] عر [-طشره

  .   )لذيذ) (Dadlı (دادلي - طاتلو/طليط

. مثال همايون ) (Torğay(رغاي  ْ تو -طغراء
نـوعي خـط    . نـشان شـريف   . نشان همايون 

تزئيني به صورت خطوط درهم پيچيـده و      
نـام و القـاب پادشـاه      . معمولاً قوسي شكل  

كه به صورت خطـوطي درهـم پيچيـده و          
هـا، منـشورها و      قوسي شكل در بالاي نامه    

شـده و در حكـم امـضاي          احكام نقش مي  
واحـدي  . نشورم. فرمان. پادشاه بوده است  

ــا    ــد آنه ــه و مانن ــند، نام ــراي س ــشان. ب . ن
  ). علامت
ــم ــاخيم - طقــ ــش) (Taxım( تــ . پوشــ
قسمت داخـل   . ران. گروه. تيم. تجهيزات

نــصب : تاخمــاق) [چــوب سـيگاري . زانـو 
  ].   كردن

ــان ــان -طلغـ ــده) (Dalğan( دالغـ . وامانـ
  ].غرق شدن. فرورفتن: دالماق) [درمانده

  ). دهپر ش) (Dolma( لماْود -لمهطُ
پـا پـيچ سـوار      ) (Tomaq(مـاق ْ تـو  - طماق
  ]. بستن: ماقْتو) [كار

  ). ديگ) (Təncərə( تنجره -طنجره
ــي ــاپيچي-طواشــ ــد) (Tapıçı( تــ . عابــ
در . خايـه بركنـده   . خواجه سرا . خدمتكار

دورة تيمــوري و صــفوي و پــس از آن،   
مــأمور ديــواني يــا ســپاهي كــه فرمــان      

را پادشاهان و حكاّم بزرگ را ابلاغ يا اج ـ       
. يـافتن : تاپمـاق ). [خواجـه سـرا   . كـرد   مي
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  ].پرستيدن
نـوعي گيـاه، آن     ) (Topal(پال  ْ تو -طوبال

اش ســـنگ قليـــا  را ســـوزانده و از شـــيره
آدم لنگي كه پاي    . لنگ. كنند  درست مي 

. او به زمين نرسـد و بـا سـرپنجه راه بـرود            
برادة نقره و مس و امثال آن كه در وقـت           

/ پمــاقْتــو [)پتــك زدن از آن جــدا شــود
  ]. مدور كردن. گرد آوردن: پاماقْتو

. دگمـــه). (Topçu(پچـــو ْ تـــو-طـــوبجي
 مــسئول در  افــسر يــا نظــامي. مقاطعـه كــار 

علاقمند به  . بازيكن فوتبال . واحد توپخانه 
: پامـاق ْتـو / پماقْتو[). شانه. ورزش فوتبال 
  ].مدور كردن. گرد آوردن

ــه ــا ْ تــو-طوبخان واحــد ). (Topxana(پخان
ــوپ د محــل ســاختن . ر ارتــششــليك ت

  ). توپ
 Tut) (اص] (ســور[ -طــوت شــوني بغلــه

şunu bağla) (بگير اين را ببند .(  
  ).مفرغ) (Tünc(تونج] سور  [-طوج
پـرچم  . پـرچم ) (Tuğ(تـوغ ] الـج  [- طوخ

پرچم خان يا رئيس دولت     . مقدس تركان 
بــر آن يــك حلقــه مــوي گــاو  . اوغوزهــا

وحــشي و يــا اســب و همچنــين روبانهــاي 
. رأيـت . درفـش . علم. شد  بسته مي  ابريشم

علم و رأيت بزرگي كه در ايام عزاداري،        
ــه   ــضي از محل ــكنة بع ــي از   س ــا در برخ ه

ــت دهنـــد و آن از    ــهرها آن را حركـ شـ
. امتيازات محلات مزبـور محـسوب شـود       

شد كـه     گفته مي   در زمان قديم به پرچمي      
. پـرچم سـپاه   . شد  از موي اسب ساخته مي    

ته بزرگان قـوم    پر و نظاير آن كه در گذش      
دهلـي كـه    . كردند  به كلاه خود نصب مي    

كاكـل  . شـد   در مراسم شاهي نواختـه مـي      
  ). جاروي ريز. مرتفع. بلند. بند آب. پرنده
. اشـباع شـده   . پر. سير) (Tox(خ  ْ تو -طوخ
ــد ــگ. تن ــاكت. پررن ــد. آرام. س . ثروتمن
  ). نياز بي. خوددار. اعتناء بي

. ترشـــي) (Turşu( تورشـــو -طورشـــي
گوجه خـشك و آلـو خـشك        . جاتترشي

. ريزنـد  كه براي ترش مزه كردن غـذا مـي    
  ). اسيد

) Tornaçı(رنـاچي   ْتـو ] سـور  [- طورناجي
  ). خرّاط(

. پـودر . غبار. گرد) (Toz(زْتو] عر [- طوز
پوسـتة نـوعي درخـت      . قبضة كمان . دسته

  ). بنا گوش. پيچند كه به دستة كمان مي
  ). جشن. مجلس) (Toy( توي - طوي
آستر ته كفـش و     ) (Daban( دابان   -ظبان

  ].  فرو كردن: تپمك) [ته كفش
اســتخوان . قــاپ) (Aşıq( آشــيق - عاشــق

  ). قاپ بازي. زانو كه با آن بازي كنند
سـنبله  ) (Ağ bığ(آغ بيـغ ] سـور  [- عاقبيق
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. علـف گربـه   . آله. دوالك. والك. هندي
  ). گويند به عربي سنبل الطيب مي. والريان

آبدســـــتاخانا ] ســـــور [-عبتـــــستخانه
)Abdəstxana ()وضوخانه .(  

ــي ــب [- عربج ــصر. ارد. لي آرابــاچي ] م
)Arabaçı) (ارابه ران  .(  

) Arabaxana(آراباخانـا   ] مصر [- عربخانه
  ).  محل توقف ارابه(

بـي  ) (Arsız(آرسـيز   ] سـور . عـر  [- عرسز
  ).  بي شرم. بي سرپرست. عار

: ائرمـك / ارمـك . [)Əriş( اريش -عروس
  ].  شدننائل. رسيدن
  ). انگل. مانع) (Işvə(  ايشوه -عشوه

 Allaq(آللاق بوللاق ] مصر [- علي بولاق

bullaq) (سهل انگار. سربهوا .(  
آنبــــارچي ] الــــج.مــــصر [- عنبرجــــي

)Anbarçı) (انباردار .(  
ــي ــشيز . تحريــك) (Qaşı( قاشــي -غاش پ

پوشش سپر، پردة دل و     ). پول كم ارزش  (
 پوســت: قاشــيماق) [روپــوش زيــن اســب

  ].  كندن
  ). پوشاننده) (Qaşıya( قاشييا -غاشيه
ــه ــا -غاغ ــراكم . آشــوب)(Qavqa( قاوق ت
  ). مردم
  ]. ديدن: گؤرمك). [زيبا( گؤزل -غزل
  ). كرشمه. ناز ()Qınc( قينج -غنج

ــا ــا -غوغ ــوب)(Qavqa( قاوق ــردم . آش م
  ). تراكم. درهم
) مـسافرخانه ) (Qonduq(ندوق    ْ قو -فنُدق

  ]. منزل كردن. فرود آمدن: نماقْقو[
طبــق . آونــد. ظــرف) (Qab( قــاب-قــاب
دوري بـزرگ كـوچكتر از لنگـري        . طعام

ــد   ــو و جــز آن كنن ــو و پل . كــه در آن چل
ــياء كوچــك   ــضي اش ــد بع . غــلاف و جل

ــس  ــة عك ــاق) [چارچوب ــاندن: قاپام . پوش
  ]. دربرگرفتن

  . قبجي ←) Qapıçı(قاپيچي] عر [-قابچي
ــه ــر [-قابرغ ــا] ع ــده) (Qabırqa(قابيرق . دن

كمـر و   . دامنه. كمرگاه. تخوانهاي سينه اس
ــوي اشــياء  ــره(پهل ــان ). ســماور و غي نردب

احاطـه  : قاباماق) [دلمة گوشت برهّ  . كشتي
  ]. كردن

) Qaldır qoy(ي ْقالديرقو] عر [-قادرقوي
نـوعي سـرو غـذا بـه        . بلند كـن و بگـذار     (

. بلند كـردن  : قالديرماق) [صورت اروپايي 
  ]. گذاشتن: يماقْقو

) Govduş( گـوودوش    -ش  قـادو /قادوس
خـالي  : قاومـاق / ومـاق ْگـو ) [بـشكه . خُم(

  ]. كردن
. مــشكي. ســياه) (Qara(قــارا] الــج [-قــارا

. شـــوم. تيـــره و تاريـــك. ســـياه پوســـت
. نوشــته. مــاتم. ســوگ. مرتجــع. منحــوس
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). كـــارگر(ســـاده . پـــيش نـــويس. خـــط
خـشكي  . آلـوده . كثيف. عادي. ارزش بي

د مــوا. ســايه. خورشــت). در مقابــل دريــا(
. بــزرگ. خــالص. مطلــق. مخلــوط بــا پلــو

. ترسـناك . پهنـاور . وسـيع . درشت. عظيم
. بزرگي. خارق العاده . سخت. نيرو. شدت

تكــه . مــداد. كــابوس. جــسارت. عظمــت
زمينـي كـه بـه تعـداد        . ساحل دريـا  . زمين

  ). افراد تقسيم شده باشد
 Qara(قاراباتـاق ] الـج ) [جان (-قاراباطاق

bataq) (     نام ) شكارچيپرندة سياه رنگ و
  ).Kormoran: (علمي

ــان ــج [-قارابرط ــان ] ال ــارا بورت  Qara(ق

bortan) (  ــذير شــكم ــسمتهاي تجديدناپ ق
  ).لباسهاي قديمي و غيرمستعمل. گوسفند

 Qara(قــارا دوزن ] الــج [-قــارادوزان

düzən) ( هــرج و مــرج . رســم قــديمي .
همچنـين  . تـازه كـار   . ناشـي . هميار چوپان 

ــار د   ــار ت ــه چه ــور ك ــوعي تنب ــاز . اردن س
  ).كوچك
) Qara qol(ل  ْ قـاراقو -قراغـول / قاراغول

چوبدستي سـاده   . منطقة حفاظتي . پاسگاه(
  ). و معمولي

 Qara(قـارا قـاراقچي  ] الـج  [-قـاراقرقجي 

qaraqçı) (ســربازي كــه در . ســرباز ســاده
  ).پادگانها آموزش ديده

خيمـه  ) (Qara göz( قـارا گـؤز   -قـاراقوز 
  ). شب بازي
) Qaravlı(اراوليقــــ] الــــج [-قــــاراولي

  ). فرمانده سوار(
  . قزان ←) Qazan( قازان -قازان
گـل  . مـيخ چـوبي   ) (Qazıq( قازيق   -قازق
تيركي كه در   . جاي كنده شده  . چاله. ميخ

ــديمن. شــوم. زمــين فــرو كــرده باشــند  . ب
: قازمـاق ) [جايي كه آفتاب به آنجا نرسـد      

خـالي كـردن داخـل      . حفر كـردن  . كندن
  ]. چيزي
ــه ــا -قازم ــه) (Qazma( قازم ــه. دخم . زاغ
. كلنـگ . بـوم كنـد   . هـاي زيرزمينـي    خانه

ــدوكاو. حفــاري : قازمــاق) [حكــاكي. كن
خـالي كـردن داخـل      . حفر كـردن  . كندن
  ]. چيزي
  . قازق  ←) Qazıq( قازيق -قازوغ
) Qaşıq( قاشــيق -قاشــيق/قاشــوقه/قاشــق

آلتي چوبي يا فلـزي داراي دسـته كـه بـا            (
زي وسـيلة فل ـ  . آن طعام و شـراب خورنـد      

براي درآوردن سنگهاي كوچـك و كـار        
: قاشـيماق ) [گذاشتن ديناميـت در صـخره     

  ]. تراشيدن
. لايـه . طبقه. مرتبه. دفعه) (Qat( قات -قاط
. درازا. خط. خدمت. حضور. خط اتو . بند

دست . اتهام. ظرف بزرگ . صندوق. روح
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لبـاس  . نامـه . منـزل . انگـور . ميـوه ). لباس(
  ). شهريان

. پوشـش ) (Qalpa(لپا  قا] الج. مصر [-قالفه
  ).ملايم. مريد. روكش

. سـمت شـمال   ) (Qama(قامـا   ] عـر  [-قامه
شمـشير  . قمـه . گيرد  طرفي كه آفتاب نمي   

: قاماق)[پوسيده. امتياز. راست و نوك تيز   
  ]. احاطه كردن. برگرداندن

. اسب دواني ) (Qovuş(ووش  ْ قو -قاووش
. كفـش . پناهگاه. منزل. دفع. اسب سواري 

ــيمحـــل تلا. تعقيـــب ــاره. قـ ــة . كنـ تختـ
. خـالي كـن   «فعل امر به معنـاي      .  كوچك

: ووشماقْقو) [بند زندان . »ملحق شو . برس
  ].  بهم رسيدن

ــاووق ــاووق -ق ــه) (Qavuq( ق ــة . مثان فتيل
مخصوصي كه بـا جرقـة سـنگ چخمـاق          

. سوزانده مـي شـود تـا توليـد آتـش كنـد            
  ).كلاه دراز

در زبـان   ) (Qavun(قـاوون   ) گيا (-قاوون
ناي خربزه و در زبان عربي بـه        تركي به مع  

خالي : قاوماق) [معناي طالبي كاربرد دارد   
  ]. كردن
  . قيش  ←) Qayış( قاييش -قايش
كـشتي كوچـك    ) (Qayıq( قـاييق    -قايق

) كه با پارو رانند يا با موتور حركت كنـد         
  ]. لغزيدن: قايماق[

ــا ــا -قب ــالاپوش) (Qapa( قاپ : قاپامــاق). [ب
  ]. در برگرفتن. پوشاندن

) Qabadayı(قابـــادايي] ســـور [-ادايقبـــ
  ]. احاطه كردن: قاباماق) [بيباك. نترس(

. تـصاحب ) (Qapama(قاپامـا ] الج [-قبامه
. خفتان آستردار . خرقة پشيمينه . زورگيري
غذايي كه از گوشـت گوسـفند       . يونيفورم

: قاپامـاق ) [با سركه يا سـير درسـت كننـد        
  ]. پوشاندن

در . تله. قپان. ترازو) (Qapan( قاپان -قبان
. گازگيرنـده . گيرنـده . پوشاننده. برگيرنده
غـارت  . چنگ زننده ). سگ(گيرا  . گزنده
. حركــت. عمــل. حــاكم. رباينــده. كننــده

: قاپاماق) [عرقچين زير زين  . عكس العمل 
  ]. گاز گرفتن. ربودن: قاپماق. پوشاندن
. دربــان) (Qapıçı(قــاپيچي] الــج [-قبجــي

در دورة صــفوي و پــس از آن، . حاجــب
. دربـان بــه ويــژه دربـان عمــارت ســلطنتي  

  ).دروازه بان. پيشخدمت. نگهبان
ــز ــوز ). Qopuz(پــوز ْ قــو-قب . گنــده(گؤب

  ).  بزرگ
ــضاي ــبن [-قبـ ــادايي] لـ ) Qabadayı(قابـ

  ]. احاطه كردن: قاباماق) [بيباك. نترس(
. درپــوش) (Qapaq(قاپــاق] عــر [-قبــغ

ــرپوش ــك. درب. سـ ــو . پلـ ــة زانـ . كاسـ
ــشم . كلاهــك ــك چ ــردة. پل ــارتپ .  بك
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  ]. پوشاندن: قاپاماق) [درپوش تيردان
نـشانة  . كـدو ) (Qabaq(قاباق] ليب [-قبق

نامه كه بر سر چوب بلند نصب كرده و به          
آن تير زنند چـون قـبلاً كـدو را بـه جـاي              

گذاشتند، به اين نام معروف شده        نشانه مي 
كالــك . بــاده. شــراب. كــدو تنبــل. اســت

تـاه  حيواني كه شـاخ كو . خربزه و هندوانه  
هـايي كـه از       سـاقه . قوچ بدون شـاخ   . دارد

سفتگاه زير زانـوي    . شوند  خرمن جمع مي  
. نوعي پيمانة چوبي شبيه به سـيلندر      . اسب

. آماجگــاه. دار اعــدام. داركــدو. برجــاس
چوب بسيار بلندي كه براي نشانه زنـي يـا          
ــدة    ــدازي و آويخــتن ســرهاي بري ــق ان قپ

 زرين   گويا جامي . كردند  مقصران برپا مي  
يا ظرفي پر از سكّة طلا و مانند آن بر قپق           

كردند و سپس تيراندازان سـوار        نصب مي 
دادنـد و     چابكدست آن را هدف قرار مـي      

زد و از    هركس كه آن نشانه را به تيـر مـي         
ــي   ــر م ــه زي ــق ب ــراز قپ ــايزه ف اي  آورد، ج

ايــن بــازي از جملــه . گرفــت گرانبهــا مــي
تفريحات پادشاهان صـفوي و بـويژه شـاه         

محلي بوده كه محكومـان     . ول بود عباس ا 
) بريدنـــد بـــه مـــرگ را در آن ســـر مـــي

  ]. برآمدن: قابارماق. احاطه كردن: قاباماق[
ــوط ــر [-قب ــت] ع ــان) (Qapıt(قاپي . چوپ
. بن بست . پاكت. پشيماني. تأسف. حجره

  ]. پوشاندن: قاپاماق) [پالتو سربازي
 Qapı(قـاپي كندخـدا   ] مـصر  [-قبوكخدا

kəndxuda) (بان باشيدر. دربان .(  
ــغ ــر [-قچ ــاق] ع ــراري) (Qaçaq(قاچ . ف

دهقانــاني كــه بــراي مبــازره بــا خــوانين و 
مأمورين دولتي به كوهها و جنگلهـا فـرار         

كاري بـرخلاف قـانون     . تندرو. كردند  مي
متاعي كه معامله يـا     . كه پنهاني انجام شود   

كـالايي  . ورود آن به كشور ممنـوع باشـد       
ور كه خارج از قواعد گمركـي وارد كـش        

  ].  فرار كردن. گريختن: قاچماق) [شود
ــي ــر [-قچغجـ ــاقچي] عـ ) Qaçaqçı(قاچـ

آنكه امتعة ممنوع الورود را بدون كسب       (
ــد   ــرك وارد كن ــت گم ــازه و پرداخ . اج
  ). كسي كه با كالاهاي ممنوع معامله كند

  ). كاسه) (Qaravana( قاراوانا -قراونه
  . كرباج  ←) Qırbac( قيرباج -قرباج

). كــار ثــواب) (Qorbat(ات قوربــ-قرُبـت 
  ].حفظ كردن. پاس داشتن: قوروماق[

  ). نيرومند)(Gorboz( گور بوز -قربز
  ). هندوانه) (Qarpız(قارپيز ] سور [-قربوز

  ). كوهة زين ()Qorpuz( قورپوز -قربوس
) Qardaş(قــــارداش] ســــور [-قــــرداش

  ). برادر(
ــه ــا -قردس ــواري) (Qırdasa( قيرداس . دش
ــاققير) [شــدت. ســختي ــدن: م ــع . بري قط
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  ].  نابود كردن. كردن
ــه ــا-قُردماني ــوعي ) (Qorduma( قوردوم ن

حفـــظ . پـــاس داشـــتن: قورومـــاق) [زره
  ].كردن
. فتنــه) (Qaraşa(قاراشــا ] لــبن [-قــرش
  ). رعايا. طبقة فقير. مداخله
چانـة  ) (Qurşun(قورشون  ] الج [-قرشون
  ). گلوله. سنگين. خمير

ــاغ ــر [-قرصــ ــاق ] عــ  )Qursaq(قورســ
قــــسمت چهــــارم معــــدة   . شــــيردان(

  ). شكنبه. معده. نشخواركنندگان
  ). ديوث)(Qaltaban( قالتابان -قرطبان
ــق ــق -قرط ــاي  ) (Qırtıq( قيرتي ــوعي قب ن
  ].  قطع كردن. بريدن: قيرماق) [كوتاه

ــل ــل -قرط ــور ) (Qırtıl( قيرتي ــبد انگ ) س
  ].  قطع كردن. بريدن: قيرماق[

ــه ــا -قرط ــراهن نيمت) (Qırta( قيرت ــهپي ) ن
  ].  قطع كردن. بريدن: قيرماق[

جـايي كـه    ) (Qursaq(روق  ْقو] عر [-قرغ
محلـي  . منـع . پـارك . آن را خلوت كننـد    

كه اختصاص به شخص يا اشخاصي معين       
. دارد و ديگران از ورود بـدانجا ممنوعنـد        

زار  سـبزه . شكارگاه مخصوص شاه يا امير    
ــرا  ــة . مخــصوص دواب شــاهان و ام منطق

ــان. ممنوعــه ــه. ســپر. افظمحــ. نگهب . علاق
  ]. حفاظت كردن: روماقْقو) [هوس

مـاده اي كـه     ) (Qarqaş( قارقـاش    -قرقش
) براي لاك ومهـر كـردن نامـه بكـار رود          

  ].  گيركردن. بستن: قارماق[
خيمه شب ) (Qara göz( قارا گؤز -قرقوز
  ). بازي

ــول ــول/قرق ــارو-قرغ ) Qarovul(وول ْ ق
جوانة كدو زمـاني كـه دو بـرگش ديـده         (

ــاروي  . شــود ــاني كــه در بــرج و ب ديــده ب
. ها به مراقبـت پـردازد   اطراف شهر و جاده   

ســربازي كــه در محلــي بــه كــشيك و     
ــردازد ــاني پـ ــان. نگهبـ . مـــستحفظ. نگهبـ

ميرشــكاري كــه صــيد را از دور . پاســدار
. فـوجي كـه از پـيش رود       . تشخيص دهـد  

. كـشيك . نگهبـان . جلودار. طلايه. مقدمه
نــشانه گيــر . دار طلايــه. پايــدار. ديــده بــان

  ). تفنگ
ــه ــا-قرقـ پوســـت نـــوعي ) (Qırqa( قيرقـ
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[) درخت

. سرخ) (Qırmızı( قيرميزي    -قرمزي/قرمز
نـام  . شـرم  بي. جسور. پررو. احمر. گلگون
اي است بيضي شكل به اندازة دانـة         حشره

نـر آن  . عدس يا نخود، مادة آن پـر نـدارد   
يـشتر  رنگش سرخ و هرچـه ب     . بالدار است 

رنـگ قرمـز بـراي      . شود  بماند، سرختر مي  
رنــگ كــردن پــشم و ابريــشم از آن تهيــه 

  ). شود مي
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ــدلي ــج [-قرنـ ــدير ] الـ ) Qalandır(قالانـ
  ).متكبر. قلندر(

سياه شـدن تـن در اثـر        ) (Qara( قارا   -قره
  ). زدن و چروك شدن پوست

خيمـه  ) (Qara göz( قـارا گـؤز   -قره جوز
  ). شب بازي
) Qara qol(ل  ْقاراقو -قره كون/قره غول

چوبدستي سـاده   . منطقة حفاظتي . پاسگاه(
  ). و معمولي
 Qara(قـارا قانـاد  ] سـور ) [جان (-قره قند

qanat) (نوعي كبوتر بال سياه.(  
خيمـه  ) (Qara göz( قـارا گـؤز   -قره كوز

  ). شب بازي
ــزاق ــازاق -ق ــده) (Qazaq( ق ــراري. رن . ف
شـــخص مجـــرد و بـــي . طغيـــانگر. آزاده

رخري كـــه در صــــحرا  گـــو . خانمـــان 
آنكـه  . گورخرها از ميان خود رانده باشند     

كــارش جنــگ و مبــارزه كــردن و كنــدن 
. بـست . بنـد . نظامي. سنگر و پناهگاه باشد   

. كبـك نـر   . غـوزة كـاج   . لجـوج . بي زبان 
  ). پالتو

ــزان ــازان -ق ــگ) (Qazan( ق ــل. دي . پاتي
. مخـزن . تـوپ دهـان گـشاد     . ركاب پهـن  

حفر . كندن: قازماق) [حفر كننده . خاندان
  ]. خالي كردن داخل چيزي. كردن

) Qazançı(قــازانچي ] مــصر [-قزانجــي

. آتـشباز . مسئول ديـگ بخـار  . ديگ ساز (
  ). گدا. پول پرست. تروريست

اي     وسـيله ) (Qızaq(قيـزاق   ] مـصر  [-قزق
بدون چرخ براي حركت بر روي بـرف و         

رنــگ ). گـويش آنـاتولي  . (سـورتمه . يـخ 
رخ رنگـي   مادة س ـ (سرخاب  . سرخ حنايي 

: قيزمـاق ) [كه زنان بر گونه و لـب كـشند        
  ].  سرخ شدن
ــاش ــر [-قزلبـ ــاش ] عـ ) Qızılbaş(قيزيلبـ

كسي كه مناعـت طبـع      . فدايي. سرخ سر (
سپاهيان شـاه اسـماعيل صـفوي كـه         . دارد

. گذاشـتند    ترك برسـر مـي     12كلاه سرخ   
پرنـده اي غوطـه زن و شـناگر از          . خروس

اي راستة غـواص سـانان، داراي دم و باله ـ        
) كوتاه، پرنرم كه به راحتي شـنا مـي كنـد     

  ].سرخ شدن: قيزماق[
ــا (-قزلجـــق ) Qızılcıq(قيزيلجيـــق ) گيـ

  ]. سرخ شدن: قيزماق) [زغال اخته(
 Qızıl(قيزيل قـورت  ] عر) [گيا (-قزلقرط

qurt) (      گرگي كه رنگ پوستش زردتر و
  ). از ساير گرگها كوچكتر است

ــسبند ــسبات-قـ ــد)(Qısbat( قيـ ). كمربنـ
  ]. فشردن: سماققي[

عقـب  . عقـب . پايـه . پـا ) (Qıç( قيچ   -قش
  ). كشتي
. منطقــه)(Quşaq(قوشــاق ] ســور [-قــشاق
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) نبيـــره. خـــانواده. تبـــار. نـــسل. نـــاموس
احاطـه  . در برگـرفتن  : قوشـاماق / قوشماق
  ]. كردن

ــشلاق ــشلاق -ق ــستانگاه) (Qışlaq( قي . زم
محلي داراي آب و هواي نسبتاً گـرم كـه          

ــستان را در آنجــا گ ــدزم ــسير. ذرانن . گرم
  ). گرمسار

هـاي   خانـه . پادگـان ) (Qışla( قيشلا   -قشله
  ). كارگري
) Keçmiş(كئچمـــيش ) گيـــا (-قـــشمش 

ــته( ــده. گذش ــتن: كئچمــك). [مان . گذش
  ]. سپري شدن

ــصاج ــصر [-ق ــساج ] م ــر) (Qısac(قي . انب
. فـشردن : قيـسماق ) [حلقـة گيـسو   . كلبتين

  ]. تنگ كردن
ــارچي] مـــصر [-قطرجـــي ) Qatarçı(قاتـ

كسي كه وظيفة بستن و باز      . كارگر قطار (
  ). كردن واگنهاي قطار را دارد

هاي تشكيل   لايه) (Qatmar( قاتمار -قطمر
نوعي نـان كـه داخلـش       . دهندة هر چيزي  

تف داده    روغن و قايماق گذاشته و كمي       
  ). طبقه. لايه. باشند

ــبق ــاپ -ع ــوي  ) (Qap( ق ــتخوان زان اس
  ). حيوان كه با آن بازي كنند

. لبـــاس رزم) (Qaptan( قاپتـــان-قفطـــان
اي كه با نور تزئين شـده و يـا جلـوه             مناره

ــده اســت  ــر ش ــاق) [گ ــاق/ قاپم در : قاپام
  ]. برگرفتن
حيلــه )(Qallaş(قــاللاش ] مــصر [-قــلاش

  ).گر
. خنجـر . شمـشير ) (Qılınc( قيلينج   -قلاش
ــنه ــغ. دشـ ــل. تيـ ــلاق. حركـــت. فعـ . اخـ

تيغــة آهنــي . دنــدان تيــز. دنــدانهاي گــراز
  ).گاوآهن
ــلاووظ ــيلاووز -ق ــة ) (Qılavuz.( ق مقدم
. برقــو. متــه. دليــل راه. بلــد. راهبــر. لــشكر

) بيـــرون آمـــدن ســـر خوشـــه از غـــلاف
  ]. خواستن: قولماق. انجام دادن: قيلماق[

. پـشته شـده   ) (Qalay(قـالاي   ] عر [-قلاي
) بزك. زينت. خدمتكار. تقلبي. انبار شده 

  ]. روي هم چيدن: قالاماق[
ــالغ ــر [-قلبـ ــاليق ق] عـ ) Qalabalıq(الابـ

. پــر هيــاهويي. شــلوغي. كــارزار. ميــدان(
  ).ازدحام
كـلاه تركـان از     ) (Qalpaq( قالپـاق    -قلبق

. پوست كه پـشم آن را بـاز نكـرده باشـند           
كلاهــي دراز كــه در تركــستان بــا پارچــه 

ــا   ســفيد چكــن دوزي مــي  ــا ب ــد و ي كردن
به معنـاي   . دوختند  ابريشم و رنگارنگ مي   

. ش نيـز آمـده اسـت      زلف، تعميـر و آراي ـ    
اي فلزي است كه معمـولاً از ورشـو          كاسه

است و آن را وسط چـرخ اتومبيـل، روي          



151/  عربي واژگان تركي در  

هــاي وصــل كننــدة چــرخ بــه بدنــة   مهــره
. تاج خـروس . درپوش. ماشين نصب كنند 

ــده     ــشمش را نكن ــه پ ــتي ك ــلاه از پوس ك
  ).باشند
ــاغ ــر [-قلت ــاق ] ع خــلاف ) (Qaltaq(قالت
. فـشردن : قالتاماق) [حقه باز . فريبكار. كار

  ]. تا كردن
  ). ديوث)(Qaltaban( قالتابان -قلطبان
زير . بغل) (Qoltuq(لتوق  ْقو] سور [-قلتق
. تخـت . اريكـه . دلّـال . مـدح . خلـيج . بغل

. كيوسـك .  گيـشه . بوروكراسـي . سمسار
  ). اداره

ــه ــالا -قلعـ ــارو. دژ) (Qala( قـ ــهر. بـ . شـ
روي : قالاماق) [محبس. زندان. حصاربلند
  ]. هم چيدن

 .بازوبنـد ) (Qolluq(للـوق   ْ قـو  - قلّـق  /قلغّ
پوششي كه براي محافظت از مچ تا آرنج        

  ). پليس. پوشند مي
  . قلاش  ← قيلينج -قليج

. تازيانـه ) (Qamçı(قـامچي   ] عـر  [-قمجي
چــوبي نــازك كــه ســواران در دســت     

. وارث. ميـراث دار  . مـوي . تـار . گيرند  مي
چوب يا چماقي بوده كه به دستور راهـب        

شـد تـا مـردم        طبـل زده مـي    دين شمني بر    
ــراي اســتماع ســخنان وي جمــع شــوند  ) ب

  ]. بستن. احاطه كردن. برگرداندن: قاماق[

ــامچيچي ] مــصر [-قمــشجي ) Qamçıçı(ق
  ).ارابه ران. تازيانه زن. تازيانه دار(

ــشه ــصر [-قمـ ــامچي] مـ  ←) Qamçı(قـ
  .قمجي
  ). چنگك قصابي) (Qınara( قينارا -قنَّاره
. مـسافر . يهمـان م) (Qonaq(نـاق ْ قـو  -قناق
منزلگـــاهي كـــه . پروانـــه. جايگـــاه. روح

ــه    ــسافتي ك ــا م ــد ي ــسافر در آن فرودآي م
ــد  ــو) [مــسافر در يــك روز بپيماي : نمــاقْق

  ]. فرود آمدن
غلاف كارد يـا    ) (Qıncar( قينجار   -قنُجار
  ). شمشير
  ). ابله) (Qıncır( قينجير -قنُجور

ــوره ــرا -قنُجـ ــنگ ) (Qıncıra( قينجيـ سـ
جدا : قينجيماق) [كوهبزرگ جدا شده از     

  ]. شدن
ــه ــود [-قنج ــا ] س ــلاب) (Qanca(قانج . ق
  ).ارمغان. حشرة خونخوار. كنه. چنگال
قــسمت ) (Qondaq(نــداق ْ قــو-قنــداق

  ). چوبي ته تفنگ
ــداقجي ــو-قنـ ــداقچي ْ قـ ) Qondaqçı(نـ

سازنده و تعميركار   . سازندة قنداق تفنگ  (
  ). دورو. رياكار. سازندة قنداق بچه. عرابه
  ). كله گنده) (Kündəl(كوندل  -قندل

مــشين ) (Qantarma( قانتارمــا -قنطرمــه
  ).زانو بند. پيچانده شده
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) مقنــــي) (Kankan( كانكــــان -قــــنقن
  ]. حفر كردن: كانماق[

ــواب ــوواب-قــ ــرف) (Qovab( قــ ) ظــ
  ].خالي كردن: قووماق[

ــورج ــووراق-قُـ ــودال) (Qovraq( قـ ) گـ
  ].خالي كردن: قووماق[

: كؤچمــك) [Köşk( كؤشــك -قــوس
  ].  اقامت كردن. كوچ كردن

حوضي كـه  ) (Qovsara( قووسارا -قَوصره
: قووماق) [رطب در آن نهند تا خرما شود      

  ].خالي كردن
. قوومــوش). Göməc( گــؤمج -قــومش

حفر كـردن   : قووماق) [چاه كن (گؤموش  
  ]. دفن كردن: گؤممك. خالي كردن

) Qəhvə altı(قهوه آلتـي  ] الج [-قهوالطي
غـذاي  . ك بين صبحانه و نهـار     غذاي سب (

  ). اندكي كه پيش از نوشيدن قهوه بخورند
ــه ــو-قوبچ ــي) (Qopça(پچــا ْ ق ــزن قفل . ق
  ]. جدا شدن. كنده شدن: پماقْقو) [دگمه
. بـزرگ . پيـر ) (Qoca(جا  ْقو] الج [-قوجه
  ). قديمي. كهنه. فرتوت. مرد. زوج. شوهر
ــا ــه/ قورم ــو-قورم ــا ْ ق ) Qovurma(وورم

رده كــه آن را تــف گوشــت ريزريــز كــ(
دهند و سپس از آن خوراك سازند يا در         

اي كرده سر آن محكـم بندنـد و در           كوزه
ــع ضـــرورت از آن جهـــت تهيـــة     مواقـ

. گوشـت بريـان   . خوراك، اسـتفاده كننـد    
ــه ــراي   . قرم ــه ب ــرده ك ــرخ ك گوشــت س

) سرخ كرده . مصرف زمستان ذخيره كنند   
  ]. سرخ كردن: وورماقْقو[

. بـرهّ ) (Quzu(قـوزو   ) جان (-قوزه/قوزي
آدم آرام  . نوزاد گوسـفند  .  ماهه 4 تا   3برةّ  

ــم ــتني  . و ملاي ــت داش ــة دوس ــسان . بچ ان
  ). سليم
ظـرف مجـوف و     ) (Qutu( قوتـو    -قوطي

ــد   ــز نهنـ ــه در آن چيـ ــة . در دار كـ جعبـ
در تركي قديم بـه     . كوچك از مقوا يا فلز    

شد كه در يـك       اي از مردم گفته مي      دسته
  ). گرفتند چهار چوب قرار مي

. بـازو . امـضا ) (Qol(ل   ْقـو ] مـصر  [- لقو
بــازو در  . دســتك . دســته. مــچ . دســت

ــره  ــل و غي ــاخه. جرثقي ــعبه. ش ــاح. ش . جن
پاهاي جلوي اسـب    . آستين. سمت. طرف

ــان ــاخة درخــت . و چهارپاي ــصل در . ش ف
ــات آذربايجــاني ــتان. ادبي . بخــشي از داس

. لشكر در ميـدان كـارزار     . قلب. انبوه سپاه 
  ). ستون. درة بدون آب

 Qol(ل آغاسـي ْقـو ] مصر [- ول آغاسيق

ağası (ــرگرد ــالاتر از  . (س ــامي ب ــام نظ مق
  ). سروان و پايينتر از سرهنگ

ــولان ــان (-ق ــور)[ج ــولان ] س ) Qulan(ق
اســب وحــشي از جــنس اســب و الاغ و  (
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ــست   ــي ني ــه اهل ــورخر ك ــرهّ اســب  . گ ك
  ). دوساله
مقارنـة مـاه و     ) (Qonaş(نـاش ْ قـو  -قوناش
: نمـاق ْقـو ) [ايههمـس . برابـر . مقارن. پروين

  ]. فرود آمدن
عقـب  . عقـب . پايـه . پـا ) (Qıç( قـيچ    -قيچ

  ). كشتي
  . قزان ←) Qazan( قازان -قيزان
چـرم  . تسمه. چرم) (Qayış( قاييش   -قيش

كه سـلمانيان     چرمي. دوال كمر . نامرغوب
  ). تيغ خود را بدان تيز كنند

  . قشله  ←) Qışla( قيشلا -قيشله
وي زردآلــــ) (Qaysı( قايــــسي-قيــــصي
  ). خشك
ــار ــر/قيم ــر [-قيم ــاق] ع ) Qaymaq(قايم

  ).سرشير(
 Qaymaqlı(قايماقلي بوز ] عر [-قيمقلبوز

buz) (بستني .(  
) پيـك تنـدرو   ) (Qaynab( قاينـاب  -قيَناب

  ].جهيدن. جوشيدن: قايناماق[
: قاپامــاق [). بختــك ( قــاپيس  -كــابوس
  ].در برگرفتن. پوشاندن
) خانـه (قاشانا  ). Qavşana( قاوشانا -كاشان

  ]. حفر كردن. خالي كردن: قاوماق[
) زيرشـلواري ) (Qalsın( قالسين   -كالسون

  ]. ماندن: قالماق[

نــوعي كفــش ) (Qalış( قــاليش -كــالوش
) آوردند كه بر خلاف پاپوش از پا در نمي     

  ]. ماندن: قالماق[
  ).بزرگ. گنده) (Gobuz(بوز ْ گو-كباص
  .كوبري ← كؤپرو -كبري
  . وبچهق  ←) Qopça(پچا ْ قو-كبشه

تخــم مــاهي كــه ) (Kəbiz( كبيــز -كبــيج
پهـن  : كبيمـك ) [هنوز خوب بـسته نـشده     
  ]. كردن براي خشكيدن

) Kənd xuda( كندخـدا  -كدخـدا /كتخدا
  ). پيشكار بزرگان. دهبان(

) Gecəlik(گئجه ليـك    ] سور [-كجه لك 
ــاه رمــضان . ســحري( . غــذاي ســحر در م

بمــدت ). لبــاس(مخــصوص شــب . شــبانه
شــب . حجــاب. چــادر شــب. يــك شــب

  ). لباس شبانه. كلاه
ــدي  ــده-كـ ــده و ) (Gedə( گئـ راه رونـ
  ]. رفتن: گئتمك). [خواهنده
گــــودك ). Gedək( گئــــدك-كــــزج 

: گودمـــك. رفـــتن: گئتمـــك) [مـــأوي(
  ]. پاييدن

تخمـاق  ) (Gödənək( گؤده نك  -كذينق  
  ). لباسشويي
پـــاره اي از ) (Qırasa( قيراســـا -كراســـه
  ].قطع كردن. بريدن: قيرماق[) كتاب

) Kürəkçi(كــوركچي ] الــج [-كراكجــي
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  ). پايزن. پاروزن(
خيمـه  ) (Qara göz( قـارا گـؤز   -كراكـوز 
  ). شب بازي
) تازيانــــه) (Qırbac( قيربــــاج -كربــــاج

  ]. بريدن: قيرماق[
) كمان پنبه زني  ) (Qırbal( قيربال -كربال  

  ].بريدن: قيرماق[
ــرتيم ــرتيم -كِ ــر) (Kərtim( ك ــيلة . تب وس

  ]. بريدن: مككر) [انداختن درخت
). Kərdi(كـردي   ). Gərdi( گردي   -كرَد  

  ]. قطعه قطعه كردن. بريدن: كرمك[
ــه ــه -كرَدجــ ــدول) (Kərtə( كرتــ ) جــ

  ]. بريدن: كرمك[
تيـشة  (كرسـين  ). Kərsən( كرسن   -كرزن
  ]. بريدن: كرمك) [بزرگ

) Kürüşnə(كوروشــنه  ) گيــا (-كرســنه
  ). اسپرس. گاودانه(

ــي ــور [-كركرت ــو ] س ) Gurultu(گورولت
. طنين. خطر. ماجرا. غرّش. صداي خشن (

  ). جلال. شكوه. ممتد
ــاراقو] مــصر [-كركــون ) Qara qol(ل  ْق

  ). منطقة حفاظتي. پاسگاه(
. عينــك) (Gözlük( گؤزلــوك -كزلــك
خانـة  . چشم بنـد اسـبها    . چشمك. چشمي

باز شوي پنجره كه بـراي تهويـة اطـاق بـه         
  ]. ديدن: گؤرمك) [رود كار مي

ــستيك ) Köstək(كؤســـتك] رمـــص [-كـ
. مـزاحم . پاپيچ). اسب، گاو و غيره   (پابند  (

  ). پاية ساعت
. قـاطع ) (Kəsgin(كـسگين   ] عر [-كسكين

. قـوي . شـديد . حـاد . تنـد . تيـز . برنـده . برّا
  ]. بريدن: كسمك) [آمرانه. جدي

) Küsüb(كوســـوب] مـــصر [-كـــسوف
قهــر  : كوســمك)[گرفتگــي . خجالــت(

  ].  كردن
. بــرش) (Kəsim(كــسيم ] مــصر [-كــسيم
. مقطــوع. قطــع شــده. شــكل. فــرم. مقطــع

ــوع  ــدار مقط ــره. مق ــررّي. جي ــه. مق . جزي
: كـسمك ) [شيربهاء. اندام. مقاطعه ديواني 

  ]. بريدن
 Quş(قـوش قالمـاز   ] مصر [- كشك آلماز

qalmaz)(جايي كه در آن پرنده پر نزند .(  
ــب ــاپ -كع ــوي  ) (Qap( ق ــتخوان زان اس

  ). حيوان كه با آن بازي كنند
: قاپامـــاق) [اتـــاق) (Qapa( قاپـــا -كعبـــه

  ].پوشاندن. دربرگرفتن
: قاقماق) [نان شيريني ) (Qaq( قاق   -كعك

  ].  خشك شدن
خـالي  : قاومـاق )[توخالي(ووش  ْ قو -كفش
  ]. كردن
: گلمــك) [بيــا) (Gəl(گــل ] ســور [-كــل
  ]. آمدن
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  ).حيله گر)(Qallaş(قاللاش] سور [-كلاج
ــسطي  Kül(كــول باســدي ] مــصر [-كلب

basdı ()گوشت راسته .(  
ــشكر ــور [-كلب ــقار  ] س ــول باش  Gül(گ

başqar) (  ــا ــه از گلبرگهـ ــاج گلـــي كـ تـ
  ). درست كنند

چيزي كه بـر آن     ) (Kələk( كلك   -كلََك
كلـه  ) [بار نهند و از رودخانه عبـور دهنـد        

  ]. روي هم گذاشتن: قالاماق/ مك
قاليچه ) (Kilim(كيليم  ] مصر. لبن [-كليم

) شانه نخـور  (بافتة بدون خواب    . بدون پرز 
  ].  بافتن: كيلمك[

اثـــر آبلـــه بـــر ) (Qamar( قامـــار -كمـــر
اسـب  . هر چيز كوچك و فشرده    . صورت

ــه  ــده . كوچــك جث ــه كنن ــاق)[احاط : قام
  ]. احاطه كردن. برگرداندن
) Qondaraçı(نــداراچي ْ قــو-كنــدرجي

  ). كفاش(
ــدره ــو-كن ــدارا ْ ق ــش) (Qondara(ن . كف

كفشي . كفش رسمي . كفش غيراسپورت 
كفـش پاشـنه    . اندازة پا دوخته شود   كه به   
  ). نؤكر. مأمور. كوتاه

ــدوج ــديك -كن ــزن ) (Kandık( كان مخ
). بـــزرگ گلـــي بـــراي نگهـــداري غلـــه

  ].كاويدن. حفر كردن: كانماق[
كندوي (قووارا  ). Qavara( قاوارا   -كَواره

  ]كنَدن. خالي كردن: قاوماق). [زنبور
باد : كؤپمك) [خُم)(Küp( كوپ   - كوب
  ].   درآوردنشكم. كردن

ــوبري ــل) (Köprü( كــؤپرو -ك . جــسر. پ
اي كــه دو قطعــه را بــه هــم اتــصال  وســيله
حلقــة . فنــي در كُــشتي. پــل دنــدان. دهــد

  ). پوست برهّ. كمربند
  ). قصير. كوتاه) (Güdü( گودو - كوتي
خـالي  : قاومـاق )[توخالي(ووش  ْ قو -كَوث
  ]. كردن
  ). تودة خاك) (Küt( كوت -كود

ــودن . نفهـــم) (Qovdan(ودان ْ قـــو-كـ
  ].  خالي كردن: وماقْقو) [توخالي
تخمـاق  ) (Gödənək( گؤده نك  -كوذينا  

  ). لباسشويي
ــورك ــوروك/ ك ــك/ك  كــورك -كوري

)Kürək) (قفا. كتف. دوش. پشت. پارو.(  
. آلاچيـــق) (Köşk( كؤشـــك-كوشـــك

) بيــشه. خانــه و عمــارت كوچــك. چــادر
  ]. اقامت كردن. كوچيدن: كؤچمك[

ــه . كــنج. پناهگــاه)(Köşə( كؤشــه -كوش
  ).هريك از قسمتهاي آهنگ. بندر
: كؤممـك ) [انبوه) (Kömə( كؤمه   -كومه

  ]. دفن كردن. انباشتن
محل كوچك  ) (Köy(كؤي  ] عر [-كوي

  ). ده. قريه. زندگي
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). Qahraman( قاهرامــــــان-كهرمــــــان
  ). دلاور. (قاهارمان
) Köhnəçi(كؤهنـه چـي     ] مصر [-كهنجي

  ). سمسار. مرتجع. كهنه پرست(
. پنهـان ) (Gizlil(گيزلـي    ] سـور  [-يزليك

ــول ــرزمين. مجهـ ــري. زيـ ــه. سـ ) محرمانـ
  ]. پنهان كردن: گيزله مك/گيزمك[

) Kim kimə(كيم كيمه ] سور [-كيم كيما
  ). هرج و مرج. هركي هركي. كي به كيه(

  ).سرشير) (Qaymaq( قايماق-كيمر/كيمار
) Kimdir(كيمـــدير ] مـــصر [-كيمـــدر

  ). كيست؟(
ــه ــا -ماشـ افـــزاري اســـت ) (Maşa( ماشـ

ــا آن     ــران ب ــسگران و آهنگ ــران و م زرگ
آلتـي آهنـين    . كلبتـان . انبر. آتش برگيرند 

  ). در تفنگ براي شليك گلوله
  ). گلابي(  آرموت -مروديه
ظـرف  ) (Boşqab(بوشقاب  ] عر [-مشقاب

  ).غذاخوري پهن و گرِد و كم عمق
  . نانه  ←) Nənə(ننه ] عر [-نئنا

ــه ــور [-نان ــه ] س ــادر) (Nənə(نن ــادر . م م
  ). خطاب احترام آميز به زن مسن. بزرگ

از ) (Nərədən(نـرده دن    ] سور [-نرده دن 
  ). كجا؟
  . نانه  ←) Nənə(ننه ] عر [-نينه

. ماليــــات) (Vergi( وئرگــــي -ويرگــــو

  ]. دادن: وئرمك) [عوارض
. ســرور مؤنــث) (Xanım( خــانيم - هــانم
عنــواني . خــاتون. بزرگــزاده و نجيــب. زن

ميز كـه بـه اول و آخـر نـام زنـان             احترام آ 
يا به تعبير درسـت     » ايم«. زوجه. افزايند  مي
 پسوندي است در تركي كـه در        "Om"تر

آخر كلماتي مانند بيـگ، سـلطان و خـان          
  ).آمده، علامت تأنيث است

. سـاده ) (Hərgələ(هرگله  ] مصر [-هركله
: گلمـك ) [مـاجرا . آچار فرانـسه  . تصادف
  ]. فتنتطبيق يا. مناسب بودن. آمدن

 Heç(هــئچ اولمازســا ] ســور [-هــشماسه

olmazsa) (هرچه نباشد .(  
: يارامـاق ) [دستبند) (Yarac( ياراج   -يارج

  ]. بكار آمدن. شايستن
ــازرجي ــصر [-ي ــازيرچي ] م ) Yazırçı(ي

  ]. نوشتن: يازماق) [ستاره شناس. منجم(
. آرام. بيچاره) (Yazıq( يازيق   -يازق/يازغ

ي تخــم مرغــي كــه جــا. پژمــرده. ســاكت
  ). متهم. كردن را گم كرده باشد

ــازيجي ــازيچي -ي ــسنده) (Yazıçı( ي . نوي
: يازمــاق) [خــادم. دســتگاه خــط نگــار  

  ]. نوشتن
) ممنـوع . قـدغن ) (Yasaq( ياساق   -ياساق

  ]. قانونمند كردن. به نظم آوردن: ياساماق[
. الفبـاء . نوشته) (Yazı(يازي  ] مصر [-ياظ
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دن و  سواد خوان ـ . اثر. خط. نبشته. حروف
. جلگــه. طــالع. سرنوشــت. كتيبــه. نوشــتن

ــبزه   ــالي از س ــت خ ــامون. دش ــين. ه . زم
ــسطح ــرون. م ــشكل. ســرگين. بي ــة . پ روي
  ]. نوشتن: يازماق) [سكه

) Yağdan(ياغــــدان ] عــــر [-ياغــــدن
  ). مجمع. ظرف روغن. روغندان(

. چربـي دار  ) (Yağlı(يـاغلي   ] عر [-ياغلي
ــي. روغــن دار ــي. چرب ــه . پرچرب ــوده ب آل

ــن ــدارپ. روغ ــول. ول ــؤثر. متم ــديد. م . ش
  ). پرسود

. حاشيه. كنار. گريبان) (Yaxa( ياخا   -ياقه
منطقـة  . مـرز . ساحل. گلو. گردن. گلوگاه
ــرزي . جمــع كــردن: ييغمــاق) [طــرف. م
  ]. بستن
) پينـه . وصـله ) (Yama(يامـا   ] مصر [-يامه

  ].  وصله زدن: ياماماق[
نوعي سنگ كه به باور     ) (Yay(ياي   -ياي

ي خواص خارق العاده بوده و  مغولان دارا 
باريـده    از اصطكاك آنها باران و برف مي      

. زه كمـان  . جادوگري با اين سنگ   . است
  ).  نوبهار). چرخ، ساعت(فنر . تابستان
. پوشـش . برگ) (Yapraq( ياپراق   -يبرق

ــفحه ــاق) [صـ ــاق/ياپريمـ ــاف : ياپرامـ صـ
  ]. كردن
خـوراك  . شوربا) (Yaxnı( ياخني   -يخني

  ). زگوشت پخته با پيا
ــدنجي ــصر [-ي ــدينجي ] م ) Yetdinci(يئت

  ). عدد هفتم. هفتمي(
ــدك ــدك -يـ ــشين) (Yedək( يئـ . جانـ

) زنگولة گـردن حيوانـات    . قطعات يدكي 
  ]. كشيدن: يئدمك[

. محلـــي) (Yerli(يئرلـــي ] عـــر [-يرلـــي
  ). بومي

ــداج ــداق -يرن ــسمة ) (Barındaq( بارين ت
  ). دوال

). جلــــودار) (Yazaq( يــــازاق -يــــزك
  ]. شكافتن: ارماقي/ يازماق[

ــساقجي ــصر [-ي ــاقچي ] م ) Yasaqçı(ياس
بــه : ياســاماق) [نگهبــان. كــشيك. قــراول(

  ].قانونمند كردن. نظم آوردن
اي كه   پارچه) (Yaşmaq( ياشماق   -يشمق

زنان براي پوشاندن گردن و چانه و دهـان         
تختة . نقاب. روبند. چارقد. برند  به كار مي  

ر نازكي كه به قسمت زيـرين چارچوبـه د        
) پرهاي قسمت پـاي مـرغ     . كنند  نصب مي 

  ]. پنهان كردن: ياشماق[
  . ياساق ←) Yasaq( ياساق -يصق

ــق ــاق -يط ــواب ) (Yataq( يات ــل خ . مح
. آشيانه. لانه. بستر. تختخواب. رختخواب

ــفند و دام  ــة گوس ــتراحتگاه رم ــل. اس . آغ
محلـي در روسـتاهاي     . اتاق خواب . طويله
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. واباننـد خ گله را آنجا مي  . ييلاقي كه شبها  
. چـــاقوي بـــزرگ . پـــاس. تختخـــواب

درياچه (حوضة  ). رودخانه(بستر  . نگهباني
ــر ــاتوق). و آبگي ــدة   . پ ــدگي ع ــل زن مح

ــات   ــادي از حيوان ــيرگاه(زي ــان). ش . ياتاق
. رگه و ذخـاير معـدني و كـاني        . بلبرينگ

ــاه  ــه گ ــره. تكي ــره   . ذخي ــه ذخي ــبي ك اس
نگهدارند تا آن را به جاي اسب گم شـده          

ابـزار يـا اسـبابي كـه        . ذرانديا تباه شده بگ   
ذخيره نگاهدارند تـا آن را بـه جـاي تبـاه            

  ]. خوابيدن: ياتماق) [شدة آن نهند
نـوعي شمـشير    ) (Yatqan( ياتقان   -يطقان

قوس دار كه بر پهلوي جنگـاور خوابيـده         
  ]. خوابيدن: ياتماق) [است
  . ياغلي ←) Yağlı(ياغلي ] سور [-يغلي

 Yağlı(يــاغلي بويــا] ســور [-يغلــي بويــا

boya) (رنگ روغني  .(  
. جمـع آوري  ) (Yığma(ييغما   -يغمه/يغما

ديوار . پيش ساخته . برچيده. تاراج. مونتاژ
پـول و يـا     . غنيمـت . كتاب. كليات. چوبي

امول خاصي كه بـراي كمـك رسـاني بـه           
جمـع  : ييغمـاق ) [كسي جمـع شـده باشـد      

  ]. كردن
. غـارتگر ) (Yığmaçı(ييغماچي   -يغمجي
  ].جمع كردن: ييغماق) [يغماگر

) Yağmur(يـــاغمور ] مـــصر [-يغمـــور

) ضــيافت. ميهمــاني. بارنــدگي. بــارش(
  ].  باريدن: ياغماق[

) Yanlış(يـانليش    -يغنـيش /يغنش/ يغميش
. غلط. سهو. خطا. انحراف. لغزش. اشتباه(

  ).  نادرست
) Yoxlama(خلامـــا ْيـــو -يقلمـــه/ يقلـــم

) حـــضور و غيـــاب. بازرســـي. آزمـــون(
  ].  كردنبررسي: خلاماقْيو[

ــديز ــدوز] عــر  [-يل ــديز). Ulduz(اول . ييل
  ].درخشيدن: ييلماق) [ستاره(

ــق ــاق  -يلم ــا) (Yalmaq(يالم ــه. قب . جام
  ).  پوشيدني

. تيـر . پيكـان . پـر ) (Yelək( يئلـك     -يلك
: يئلمـك ) [پـرچم . آسـتين دار   پيراهن بـي  

  ]. وزيدن
متصدي ) (Yelkənçi( يئلكنچي   -يلكنجي

  ). انبرافراشتن و جمع كردن بادب
  ). قبا)(Yalmaq( يالماق -يلمق

ــه ــا -يمخانـــ ) Yeməkxana( يئمكخانـــ
  ). غذاخوري(

ــزه) (Yemiş( يئمــيش-يمــش . ميــوه. خرب
: يئمـك ) [قاشـق . مويز. كشمش. خشكبار
  ]. خوردن

ــشجي ــور [-يم ــشچي ] س ) Yemişçi(يئمي
ــشكبار  ( ــا خ ــوه ي ــندة مي ــشمش . فروش ك

  ). فروش
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. طعـام ) (Yemək(يئمـك   ] مـصر  [-يمك
  ]. خوردن: يئمك) [ خوردني.خوراك

ــه ــا -يمكخانــ ) Yeməkxana( يئمكخانــ
  ). غذاخوري(

  ). جديد) (Yengi(يئنگي ] عر [-ينكي
بــه . آهــسته) (Yavaş(يــاواش  -يــواش
. بـه آهـستگي   . به آرامـي  . كم كم . تدريج

  ]. آرام شدن: ياواماق) [ملايم. نرم
ــوخ ــه) (Yox(خ ْيــو] عــر [-ي ــر. ن ــه خي . ن
  ).پوچ. هيچ. فنا. نيستي. نيست
موجود ) (Yoxdur(خدور  ْيو] عر [-يوختر
  ).نيست

. سـروان ) (Yüz başı(يوزباشي  -يوزباشي
معاون فرمانده هزارنفر كه    . رئيس صد تن  

ــد  ــا بودن ــان دژه ــامنظم . نگهب ــشون ن در ق
صــاحب منــصبي بــالاتر از پنجــاه باشــي و 

  ). پايين تر از پانصد باشي
  ). صدتايي) (Yüzlük (لوكيوز -لكيوز
چـوبي كـه بـر گـردن        ) (Yuğ(يوغ   -يوغ

. گذارند تا خيش را بـه آن ببندنـد          گاو مي 
  ).  گرفتاري. اسارت. سلطه

) ماسـت ) (Yoğurt(غـورت   ْيـو  -يوغورت
  ]. بهم آميختن. سرشتن: غورماقْيو[

  . يقلم ←) Yoxlama(خلاما ْيو -يوقلمه
ــوك ــار) (Yük(يــوك ] ســور [-ي ــار . ب ب

  ).سنگيني. مسئوليت. الكتريكي

  .  يوخ←) Yox(خ ْيو] ليب[ -يوك
. رفيق) (Yoldaş(لداش  ْيو] الج[ -يولداش
  ). همراه. يار. دوست

  ). پشم. نمد زين) (Yun( يون-يون 
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